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 بسمه تعالی

 

 اعتقاد نظری و عملی به ارزشهای اسلام، انقلاب و اهداف ملت

 :خمینی کلام امام
چنانچه ان شاء اللَّه اين ملت به همين طور در صحنه حاضر باشند با تعيين وكلايى كه  هم در آتيه

صالح كشور هستند، تعيين كنند، اميد است كه در آتيه هر سال بهتر از سال قبل متعهد بر همه جهات اسلام و م

 1بشود

شوند، آنهايى كه در آنجا هستند، در دبيرستانها هستند، در دبستانها هستند، بعد هم در دانشگاهها وارد مى

لاق اسلامى، تربيت شدند آنهاست و اگر آنها به طور تعهد اسلامى، اخ كشور در دست اينهايى هستند كه آتيه يك

توانند يك كشور را اصلاح كنند و از استقلال كشور دفاع كنند. تمام اين امورى كه و به جامعه تحويل داده آنها مى

شد از حيث وابستگى به قدرتهاى اجنبى و چه آنهايى كه خودشان فاسد است، چه امورى كه در رژيم سابق واقع مى

اين ملت را و اين كشور را به كشورهاى ابرقدرت، اينها تمام براى اين است كه  طرفدار بودند كه وابسته كنند

 .2تعهدهاى اسلامى اينها نداشتند

اسلام باشد و تمام  احكام جمهورى اين خواهد اين است كه محتواىجمهورى اسلامى كه ملت ما مى

ى فرموده است به وسيله پيغمبر اكرم و مملكت روى احكام اسلامى اداره بشود، و آنچه كه خداى تبارك و تعال

 .3به ما رسيده است به وسيله ائمه اطهار آنها بايد تحقق پيدا بكند

همه قائم به آن هستيد، اين نهضت براى خداست.  -زن و مرد -شما ملت ايران كه نهضتى در اين

اند و ملت شما را در ضعيف كردهخواهيد كه كسانى كه ملت شما را تخواهيد كه طاغوت را از بين ببريد، مىمى

خواهيد كه حكومت خدا را در ايران ايجاد كنيد، چه اند نجات بدهيد، مىتحت اختناق و فشار و چپاول درآورده

 4شكست بخوريد و چه شكست بدهيد پيروز هستيد
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 :کلام امام خامنه ای
دارای عملکرد انقلابی و جهادی، خواه و ضد فساد، جمهور مطلوب بايد با كفايت، با ايمان، عدالترئيس

 5.عنوان پيشران حركت عمومی كشور و اميدوار به آينده باشدهای داخلی، معتقد به جوانان بهمعتقد به توانمندی

يعنی انتخاب نماينده متدين. برای نماينده، آگاهی سياسی لازم است؛ جرأت و  -در درجه اولّ -انتخاب صالح 

لازم است؛ آگاهی از مسائل كشور لازم است؛ آگاهی از مسائل جهان لازم است. همه جسارت در برخورد با مسائل 

اينها لازم است. لکن ركن اصلی، تدين است؛ يعنی اعتقاد به اسلام و به اصول و پايه های دينی و عامل بودن به اينها. 

ت نخواهد كرد؛ كار خلاف نخواهد ای كه متدين باشد، شما خاطرتان جمع است كه خياناين، اساس قضيه است. نماينده

كرد؛ حتی كوتاهی و سستی نخواهد كرد. نماينده متدين، هر يك ساعتی را كه بخواهد غيبت كند و در مجلس نباشد، 

دهد. نماينده متدين، ازتريبون كند اين خلاف شرع است و چون متدين است، اين خلاف شرع را انجام نمیاحساس می

كند. نماينده متدين، مصالح انقلاب و كشور را بر مسائل شخصی يا گروهی، ، استفاده نمیمجلس برای گفتن سخن ناحق

داند. تدين، اين خصوصيات و اين خواص مهم را دارد. اگر اين شرط را بتوانيد تأمين كنيد و نماينده متدين را مقدّم می

 6«تر است. ان شاء الله پيدا و انتخاب كنيد، آن جهات بعدی قابل تأمين

ای اين است كه متدين باشد. نماينده -هاتر از همه اينو شايد بتوانم عرض كنم مهم -ها علاوه بر همه اين»

كند؛ مردم فهميدند، فهميدند؛ نفهميدند، نفهميدند. آن كس كند. نيتش را خدايی میمتدين است كه برای مردم كار می

كند، جان ای كه متدين است، برای مردم كار مین نيست. نمايندهای را به رخ مردم بکشد، متديكه بخواهد كار نکرده

ها تلاش ها و برای حضور در كميسيونزند، در تنظيم قوانين، در حفظ اكثريت مجلس و كميسيونكنَد، نَفَس میمی

ينده است؛ نمايندة خواهد كار كند. اين، فايدة تدين نمادهد. میكند. كسی فهميد، فهميد؛ نفهميد، نفهميد. اهميت نمیمی

 7«متدين و معتقد به انقلاب، معتقد و پايبند به اصول انقلاب. 

 8«آيد به مجلس، بايد باتقوا باشد. اولّين شرط تقواست: )انّ اكرمکم عنداللّه اتقاكم(.كسی كه می»

د قانونی ترين و مؤثّرترين نهامجلس شورای اسلامی، مهم است. مجلس شورای اسلامی، به اعتباری، حسّاس»

اعتقاد به قانون اساسی به مجلس راه پيدا كند كه مصالح اين علاقه به انقلاب و كشور و بیای بیكشور است. اگر نماينده

های استکبار جهانی را نفهمد، دلش بخواهد كه از استکبار جهانی تملّق بگويد و در كشور برايش مهم نباشد؛ دشمنی
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ها اسمش را درشت بنويسند و بگويند فلانی با سياست نظام جمهوری اسلامی هيونيستها و مجلّات وابسته به صروزنامه

كند؛ پس به كند، كشور را هم خراب میكند، ملت را خراب میای مجلس را خراب میمخالفت كرد؛ چنين نماينده

 9«.خورددرد نمی

كيل اين ملت انقلابی و مؤمن و شجاع فرستيد. آن كسی كه به عنوان وببينيد و بفهميد چه كسی را به مجلس می»

ترين؛ لااقل در سطح ترين و انقلابیترين و مؤمنرود، بايد انقلابی و مؤمن و شجاع باشد. اگر نگوييم شجاعبه مجلس می

پسندد و مقررّات دهند، باشد. آن كسی كه اسلام را نمیگونه از خود درخشش نشان میاين توده عظيم مردم كه اين

های انقلابی اهانت می كند و كند و برای خاطر دل بيگانگان و خوشامد ديگران، به انقلاب و ارزشا قبول نمیاسلامی ر

دهد و آن كسی كه يا به خاطر ترس از ديگران، به جای اين كه به ملت گرايش نشان دهد، به دشمن گرايش نشان می

قط برای نام و نشان و استفاده شخصی، اين مسئوليت را تقوای لازم را ندارد و اهل معنويات نيست و اهل دنياست و ف

های مؤمن و شجاع و انقلابی و كسانی كه بتوانند قدرت اين ملت خواهد، او لايق و شايسته اين كار نيست. دنبال آدممی

گيرند و گذارند و موضعی میحفظ كنند، باشيد. كسانی كه وقتی قوانينی می -های انقلابی استكه در سايه ارزش-را 

كنند، همه در اين جهت باشد. اين طور آدمی، شايسته آن است كه به عنوان وكيل اين ملت، به مجلس شورای نطقی می

خروشيد. وكيل آينده مجلس، بايد دنبال خواست و چرا میاسلامی برود؛ آن كسی كه بفهمد امام چه می گفت، چه می

ها به شما نامه او را فراموش نکنيد. آنچه را كه اين ارزشها و وصيترزشراه امام و در خطّ او باشد. . . خطّ امام و ا

آموزد، آنها را در آدمی سراغ كنيد و وقتی پيدا كرديد؛ قربة الی اللهّ و محض رضای خدا، نام او را در صندوق رأی می

 10«ال كنيد.شود. كار را اين طور دنببيندازيد. اين، مجلس شورای اسلامی لايق شما و اين ملت می

شود. نه اين كه هر كس متدين نيست، وابسته است؛ نه. گری دينی حاصل میعزيزان من! وابستگی از لاابالی»

های گوناگونی وجود دارد. اما كسی كه متدين است، يك مانع اضافه برای وابسته شدن دارد. اين خيلی بالاخره انگيزه

 -شايد اسم ما را هم نياورده بودند -فلانی »اوّل انتخابات، گفته بودند ام بعضی در حول و حوش مرحله مهم است. شنيده

های متخصّص به مجلس راه پيدا كنند. كنند، چه اهميتی دارد؟ بايد آدميا برخی ديگر اين قدر روی تدين تکيه می

ای مجلس، متخصّص لازم اين، اشتباه است. نه اين كه بر« ها به مجلس بروند و مملکت را اداره كنند!دكترها و مهندس

نيست. چرا؛ برای مجلس، متخصّص لازم است. ولی ما امروز تخصّص كم نداريم. عرض من اين است كه: ای ملت 

ها را انتخاب كنيد! به صرف ها، بگرديد متدينها و كارشناسها و دكترها، ميان همين متخصّصايران! بين همين مهندس

خواهيد برگزينيد، بايد متدين باشد. متدين كه شد، آن وقت انسان احساس خاطر جمعی یادّعا، اكتفا نکنيد. فردی را كه م

                                              
 20/11/1374 -(1416رمضان  19های نماز جمعه )بيانات در خطبه - 9

 01/12/1374 -های نماز عيد فطرخطبه بيانات در - 10
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می كند. من در بعضی تبليغات انتخاباتی، در بعضی جاها مشاهده كردم كه فلان نامزد انتخاباتی، حتّی اين قدر به خودش 

ظواهر مذهبی را رعايت كرده باشد!  زحمت نداده است كه عکسی را برای تبليغات منتشر كند كه اقلااّ در آن عکس،

ها گذشت و امروز ای خيال كنند ديگر وقت اين حرفكند. اين كه عدّهخوب؛ چنين مواردی انسان را متنبّه به خطر می

مردم دنبال دين و آخوند و ريش و از اين قبيل نيستند، اشتباه است. امروز هم اعتماد مردم به افراد متدين، نمايندگان 

علمای دين است. مردم به اينها اعتماد و اطمينان دارند. سزاوار هم هست كه به اينها اطمينان داشته باشند؛ زيرا  متدين و

اش شعارهايی شود. آيا كسی كه در تبليغات انتخاباتیداری نبود، وابستگی آسان میشود. وقتی ديندين مانع وابستگی می

نقلابی ندارد، بلکه ضدّ مسائل دينی، ملی و انقلابی است، خطرناک نيست كند كه نه فقط رنگ و بوی دينی و امطرح می

كه به مجلس برود؟! البته ما به هشياری مردممان خيلی مطمئنّيم. بنده به هشياری مردم كاملاا مطمئنّم. مردم ما هشيارند؛ 

گون، فضا را غبارآلود كند و از اما معنايش اين نيست كه آدم دغلی نخواهد توانست با پشت هم اندازی و تبليغات گونا

 11«آلود ماهی بگيرد. آب گل

های متدين می توانند مورد اعتماد قرار گيرند. نماينده بايد انقلابی باشد؛ روحيه نماينده بايد متدين باشد؛ انسان»

رسد، بشکافد بست میبنهايی را كه به نظر و نشاط و اميد و قوتّ و روحيه انقلابی در او وجود داشته باشد تا بتواند راه

 12«و پيش برود.

هايی كه كارآمدی تنها هم كافی نيست؛ بايد متدين هم باشد. آدم متدين، احتمال خيانتش كم است. آن متدين»

آيد. پس، دهند؛ بعد اين لغزش به سراغ آنها میيك وقت دچار لغزش می شوند، اولّ تقوای خودشان را از دست می

 13«.م باشند تا بتوانيد برای كارهای اين كشور به آنها اعتماد كنيدبايد متدين و باتقوا ه

 مستندات قرآنی:

 7، الآية: 546، الصفحة: 28الحشر ، الجزء 
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 ﴾7لَلّ
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از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، 

راه ماندگان است، تا)اين اموال عظيم( در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه را رسول خدا براى شما آورده 

ند كيفرش شديد است! بگيريد)و اجرا كنيد(، و از آنچه نهى كرده خوددارى نماييد؛ و از)مخالفت( خدا بپرهيزيد كه خداو 

(7) 

 

 19، الآية: 52، الصفحة: 3، الجزء  عمرانآل

 
َ
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هُُ
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يع ره َ
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َ َ
 ﴾19نََ الَلّ

دين در نزد خدا، اسلام)و تسليم بودن در برابر حق( است. و كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده شد، اختلافى)در آن( 

ايجاد نكردند، مگر بعد از آگاهى و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود؛ و هر كس به آيات خدا كفر ورزد، )خدا 

 (19رسد؛ زيرا( خداوند، سريع الحساب است. )حساب او مى به

 

 285، الآية: 49، الصفحة: 3البقرة ، الجزء 
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ه و لّه ُ

س
ُ
نْ ر   مه

صه  َ
م
ْ
َ إهليَْكَ ال

ا و
َ
بََن َ
انَكَ ر َ
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ْ
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 مؤمن مى
ً
باشد.( پيامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ايمان آورده است. )و او، به تمام سخنان خود، كاملا

گويند:( ما در ميان هيچ يك از اند؛ )و مىتابها و فرستادگانش، ايمان آوردهو همۀ مؤمنان)نيز(، به خدا و فرشتگان او و ك

ما شنيديم و اطاعت كرديم. پروردگارا! )انتظارِ( »گذاريم)و به همه ايمان داريم(. و)مؤمنان( گفتند: پيامبران او، فرق نمى

 (285« )آمرزش تو را)داريم(؛ و بازگشت)ما( به سوى توست.

 29، الآية: 180، الصفحة: 9 ، الجزء الأنفال
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اى جهت جدا ساختن حق از باطل قرار دا بپرهيزيد، براى شما وسيلهايد! اگر از)مخالفت فرمان( خاى كسانى كه ايمان آورده

ى كه در پرتو آن، حق را از باطل خواهيد شناخت؛( و گناهانتان را مىدهد؛ )روشنمى پوشاند؛ و شما را ميآمرزد؛ بينى خاص ّ

 (29و خداوند صاحب فضل و بخشش عظيم است! )

 2، الآية: 558، الصفحة: 28، الجزء  الطلاق

 ُ ق  فاَره
ْ
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اى از آنان جدا شويد؛ و دو مرد عادل از خودتان اى نگه داريد يا بطرز شايستهو چون عدۀ آنها سرآمد، آنها را بطرز شايسته

ند! شو را گواه گيريد؛ و شهادت را براى خدا برپا داريد؛ اين چيزى است كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن اندرز داده مى

 (2كند، )و هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى
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ل كند، كفايت امرش را مىجايى كه گمان ندارد روزى مى و او را از
ّ
كند؛ خداوند فرمان خود را به دهد؛ و هر كس بر خدا توك

 (3اى قرار داده است! )رساند؛ و خدا براى هر چيزى اندازهانجام مى

 35، الآية: 213، الصفحة: 11، الجزء  يونس
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َ
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كند! آيا كس ى كه هدايت دايت مىتنها خدا به حق ه»كند؟! بگو: آيا هيچ يك از معبودهاى شما، به سوى حق هدايت مى»بگو: 

شود مگر هدايتش كنند؟ شما را چه تر است، يا آن كس كه خود هدايت نمىكند براى پيروى شايستهبه سوى حق مى

 (35« )كنيد؟!شود، چگونه داورى مىمى

 

 مستندات روایی:

 252، ص: 1علل الشرائع، ج
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هَا أنََّ منَْ لمَْ يُقرَِّ بِاللَّهِ لَمْ تهِِ وَ بمَِا جَاءَ منِْ عِندِْ اللَّهِ قيِلَ لِعِللٍَ كَثيِرَةٍ مِنْارِ بِاللَّهِ وَ بِرسَوُلِهِ وَ حجَُّفَإِنْ قَالَ قاَئِلٌ لمَِ أُمرَِ الْخَلقُْ باِلإْقِْرَ

 تَهِی وَ يَسْتَلذُِّ مِنَ الْفسََادِ وَ الظُّلمِْ داا فِيمَا يَشْيَتجَنََّبْ مَعَاصِيهِ وَ لَمْ ينَْتَهِ عَنِ ارتْکَِابِ الکَْباَئِرِ وَ لَمْ يرُاَقِبْ أَحَ

 

 252، ص: 1علل الشرائع، ج

 اهیِلَّا بَعْدَ الْإِقرْاَرِ باِللَّهِ وَ مَعْرفِةَِ الْآمرِِ وَ النَّوَ لَا يَکُونُ حَظرُْ الْفسََادِ وَ الْأَمرُْ باِلصَّلَاحِ وَ النَّهْیُ عنَِ الْفَوَاحشِِ إِ
غيَْبِ لَمْ يَکُنْ أَحَدٌ إِذاَ خَلَا عنَِ الْخَلْقِ فَلَوْ لَا الْإِقرْاَرُ باِللَّهِ وَ خَشيَْتُهُ باِلْ  وَجَدْنَا الْخَلْقَ قَدْ يفُْسِدُونَ بِأُمُورٍ بَاطِنَةٍ مسَْتُورةٍَوَ مِنْهَا أَنَّا قَدْ

الْخَلقِْ بِغيَْرِ مرُاَقِبٍ   ارْتکَِابِ كَبيِرٍ إِذَا كَانَ فعِْلهُُ ذَلِكَ مسَْتُوراا عنَِوَکِ حُرمْةٍَ بِشَهْوَتِهِ وَ إرَِادَتهِِ يرُاَقِبُ أحَدَاا فیِ تَرکِْ مَعْصِيَةٍ وَ انْتِهَا

 .لِأَحَدٍ فکََانَ يَکُونُ فیِ ذَلِكَ هلَاَکُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ

 

 143، ص1، باب 9بحارالانوار،ج

 ه.انفذه او اقتل دون یا تركت هذا القول حتم یشمال یو القمر ف ینيمي یعم والله لو وضعت الشمس ف اي

ود دست بر خ نييبه خدا سوگند! اگر آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار دهند، از آ عموجان،

 در راه آن كشته شوم. ايكه آن را برپا دارم  نيتا ا دارمينم

 
 ولایت مداری

 :خمینی کلام امام
ند بر خلاف اسلام عمل بكنند، مردم مختارند كه وكلا را عَزْلشِان بكنند، خواست ما اگر وكلاشان ملت

كنيد! شما داريد در كنند كه نه، اين خلاف آزادى است. شما داريد ديكتاتورى مىبريزندشان دور. آنها خيال مى

خواهد، كه مى گوييد لازم نيست! ملت ولايت فقيه راخواهد، شما مىايستيد. ملت اسلام را مىمقابل ملت مى

 !14گوييد خير، لازم نيستخدا فرموده است، شما مى
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كنم به شما كه اطاعت كنيد از ما فوقهاى خود، را واجب دانسته است، و من امر مى فقيه اطاعت اسلام

كنم به افسرها، افسرهاى ارشد و ديگر افسرها كه مراعات اسلامى خودشان و حفظ نظام را بكنيد و من سفارش مى

 .15سلام اللَّه عليه -فرمود و امير المؤمنينا بكنند؛ با زيردستان همان كنند كه پيغمبر اسلام با زيردستان مىر

رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى  خبرگان به اگر مردم

رد قبول مردم است. در اين صورت او ولىّ منتخب مردم را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مو

 .16شود و حکمش نافذ استمى

 

 مستندات قرآنی:

 65، الآية: 88، الصفحة: 5النساء ، الجزء 
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﴿65﴾ 

به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند؛ و سپس از داورى 

 (65تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند؛ و كاملا تسليم باشند. )

 36، الآية: 423، الصفحة: 22، الجزء  الأحزاب

رَسُولهَُ فَقدَْ ضلََّ ضلَاَلاا  ونَ لَهمُُ الخْيَِرةَُ منِْ أَمْرهِمِْ وَ منَْ يعَْصِ اللَّهَ وَ وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤمِْنةٍَ إِذاَ قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولهُُ أَمرْاا أنَْ يَکُ

 ﴾36﴿مُبيِناا 

د؛ برش امرى را لازم بدانند، اختيارى)در برابر فرمان خدا( داشته باشهيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيام

 (36و هر كس نافرمانى خدا و رسولش را كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است! )

 59، الآية: 87، الصفحة: 5النساء ، الجزء 
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يد پيامبر خدا و اولو الأمر] اوصياى پيامبر[ را! و هر گاه در ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كناى كسانى كه ايمان آورده

چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد)و از آنها داورى بطلبيد( اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين)كار( 

 (59براى شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است. )

 

 مستندات روایی:

 14لمفيد( ؛ النص ؛ صالأمالي )ل

 .اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا لِمَنْ ولََّاهُ اللَّهُ الأَْمْرَ فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلَامِ 

 

 252البلاغه، حکمت  نهج

 .للإمامة مايالله الإمامة، نظاما للأمة و الطاعة تعظ فرض
 .است یعظمت رهبر یمردم و اطاعت، برا یب نظم و هماهنگموج امامت،

 

تيَْبَةَ النيَسابوری، قالَ قال أبو قُعبد الوْاحد بن محمد بن عبدوسِ النيَسابوری العطاّر، قالَ: حدَّثنی أبو الحسن على بن محمدِ بن 

 محُمد الفضل بن شاذان النيَسابوری: 

. فَإنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الْأَمرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قيلَ لِعِلَلٍ كَثيَرةٍ. ..جُوزُ أنْ يُکلِّفَ الحَْکيمُ .إنْ سَألَ سائِلٌ فقالَ: اخبِْرْنى هَلْ يَ

سادِهِمْ لمَْ يکَنُْ يَثبُْتُ ذلك و لا يقَُومُ حدٍَّ محَْدوُدٍ وَ امِرُوا أنْ لا يَتَعدُّوا تلِكَْ الحُْدوُدَ لمِا فِيهِ منِْ فَ ٰ  مِنْها، أنَّ الْخَلْقَ لمَّا وقُِفوُا علَى

ما حَظَرَ عَلَيْهِم، لأََنَّهُ لو لمَْ يکَنُْ  ٰ  ا أبُيحَ لَهُمْ وَ يمَْنَعُهُمْ منَِ التَّعدی عَلىٰ  ا أميناا يَاْخُذهُمُْ بالْوَقْفِ عِنْدَ مٰ  إلّا بِأنْ يجَْعَلَ عَلَيهْمِ؛ فِيه

و منِها  ذَّتَهُ و منَْفَعَتَهُ لفَِسادِ غيَرِه. فجَُعِلَ عَلَيْهم قَيِّمٌ يَمْنَعُمُ مِن الفسادِ و يُقيمُ فيهمُ الحُدودَ و الأَحکامَ.ذلِك لکَانَ أحَدٌ لا يتَْرکُُ لَ

ا. فَلَمْ يجَُزْ ٰ  لَهُمْ مِنْهُ فی أمْرِ الديّنِ وَ الدُّنیْ فِرْقَةا مِنَ الفِْرَقِ و لا مِلَّةا مِنَ الْمِلَلِ بَقوَاْ و عاشُوا الّا بقَِيِّمٍ وَ رئيسٍ لمِا لا بُدَّ أنّا لا نجَِدُ

اتِلوُنَ بِهِ عَدوَُّهم وَ يَقسِْمُونَ بِهِ فيَْئهَمُْ وَ ٰ  فِی حِکمَةِ الحَْکيم أنْ يتَْرکَُ الخَْلْقَ ممِّا يَعْلمَُ أَنَّهُ لا بُدَّ لهَمُْ مِنْهُ وَ لا قوِامَ لهَمُْ إلّا بِهِ فيَُق

اماا قَيِّماا أميناا حافِظاا مُستَوْدَعاا، ٰ  ا أنَّهُ لَوْ لَمْ يجَْعَلْ لهَمُْ إمٰ  الِمُهُمْ منِْ مَظْلُومهِِم. و مِنْهٰ  اعَتهَمُْ وَ يمُْنَعُ ظٰ  هِ جَمْعَهُم وَ جمَيُقيمُون بِ
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تَدِعونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّهوُا ذلِكَ عَلى ادَ فيهِ المُْبْٰ  لَدَرسَتِ الْملِةُ وَ ذَهبََ الديّنُ وَ غيُِّرتِ السُّننَُ و الأحْکامُ، وَ لَز

اتِهِمْ، ٰ  الٰ  ائهِمِْ وَ تَشتَُّتِ حٰ  افِهمِ وَ اخْتلِافِ أهوْٰ  املينَ، معََ اختِْلٰ  اجينَ غيَْرَ کٰ  الْمُسْلمِينَ. اذْ قدَْ وَجَدْنَا الْخَلقَ مَنقُوصينَ محُْت

. اءَ بِهِ الرَّسُولُ الأوَّلُ، لفََسدُوا علَى نحَْوِ ما بَيَّنَّاه و غيُِرتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْکامُ و الْأيَمانُٰ  ا جٰ   لمافِظااٰ  فَلَوْ لَمْ يجَْعَلْ قَيِّماا ح

  17انَ فی ذلِكَ فَسادُ الخْلَقِْ أجْمَعينَ.ٰ  وَ ک

سمت اخير است قاورديم. مورد بحث ما تقريب: قسمت اول حديث را كه مربوط به نبوت است و الان مورد بحث ما نيست ني

ده است، جواب داده قرار داده و به اطاعت آنان امر كر« اولى الامر»فرمايد: اگر كسى بپرسد چرا خداى حکيم كه امام مى

معينى نگهداشته  خواهد شد كه به علل و دلايل بسيار چنين كرده است. از آن جمله، اين كه چون مردم بر طريقة مشخص و

كه با اين تجاوز و تخطى  اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر در نگذرند، زيراو دستور يافتهشده، 

مانند و قوانين الهى را روند و نمىپيوندد و مردم بر طريقة معين نمىدچار فساد خواهند شد، و از طرفى اين امر به تحقق نمى

دار اين امر باشد و نگذارد ى كه فرد )يا قدرت( امين و پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه عهدهمگر در صورتدارند، بر پا نمى

اى گماشته بازدارنده زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرتپا از دايرة حقشان بيرون نهند، يا به حقوق ديگران تعدى كنند 

لذت و نفع شخصى  گذارد و در راه تأمينمه دارد فرو نمىنباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملاز

تها و پيروان مذاهب ها يا هيچ يك از ملپردازد و علت و دليل ديگر اين كه ما هيچ يك از فرقهبه ستم و تباهى ديگران مى

د به حيات خود ادامه جز به وجود يك بر پا نگهدارندة نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشبينيم كه مختلف را نمى

ى حکيم در حکمت خدا زيرا براى گذران امر دين و دنياى خويش ناگزير از چنين شخص هستند؛ بنا بر اين، داده باقى بماند،

داند كه به وجود چنين شخصى سرپرست رها كند؛ زيرا خدا مىگان خويش را، بى رهبر و بىروا نيست كه مردم، يعنى آفريده

جنگند؛ و درآمد شان مىيابد؛ و به رهبرى اوست كه با دشمنانجوديتّشان جز به وجود وى قوام و استحکام نمىو مو نياز دارند

از حريم حقوق  كنند؛ و دست ستمگران جامعه راكنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مىعمومى را ميانشان تقسيم مى

 دارند.مظلومان كوتاه مى

ن إسحاقَ بن يعقوب، قال: ععنَْ محمد بن محمد بن عِصام، عن محمد بن يعقوبَ،  «1» ام النِعْمَةِفی كتاب إكمْال الدين و إتم

لتوقيعُ بخِط مولانا صاحبِ اسألت محمد بن عُثمْانَ العُمرَی أن يوصل لی كتاباا قد سألتُ فيه عن مسائل اشکلَتْ علىَّ. فورد 

فَإنَّهمُ  وادِثُ الْواقِعَةُ، فَارْجِعوُا فيها إلى رُواةِ حَديثنِا.هُ و ثبََتَكَ )إلى ان قال( و أمَّا الحَْٰ  للّالزمان )ع(: أمّا ما سَألَْتَ عَنْهُ. أرْشَدکََ ا

 «2» ابی.هُ كِتهُ عَنْهُ وَ عنَْ أبَِيه، فَإنَّهُ ثقَِتی وَ كتِابُٰ  ه. و أمَّا محَُمَّدُ بْنُ عُثمان العمَُری، فَرَضِیَ اللّٰ  حجَُّتی عَليَْکُم، و أَنا حُجةُ اللّ 

كند. و ل مىنويسد و از مشکلاتى كه برايش رخ داده سؤااى براى حضرت ولى عصر )عج( مىنامه «3» اسحاق بن يعقوب،

در حوادث و ».. شود كه رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر مىمحمد بن عثمان عمرى نمايندة آن حضرت، نامه را مى

 ..«وع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدايم پيشامدها به راويان حديث ما رج
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 40و  39ولایت فقیه )امام خمینى(، ص:  - 
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 استکبار ستیز، شجاع و مقاوم در برابر فشار های دشمن باشد.

 :خمینی کلام امام
دولت امريکا و انگليس و شوروى مبنى بر پشتيبانى از شاه براى حفظ منافع خودشان نهراسيد؛  پوچ از اظهارات

تواند آتش قلب ملت مظلومى را كه براى رسيدن به آزادى و اريخ، هيچ قدرتى نمىهراسيد. به شهادت تكه نمى

 .18استقلال قيام كرده است فرو نشاند

بايد راجع به حل مشكلات و معضلات مسلمين و خروج آنان از سيطره  اسلامى بلاد و كشورهاى علماى

ها دازند و براى حفظ منافع مسلمين سينهقدرت حكومتهاى جور با يكديگر به بحث و مشورت و تبادل نظر بپر

را سپر كنند و جلوى تهاجم فرهنگهاى مبتذل شرق و غرب را كه به نابودى نسل و حرث ملتها منتهى شده 

است را بگيرند، و به مردم كشورهاى خود آثار سوء و نتايج خود باختگى در مقابل زرق و برق غرب و شرق را 

كشى در جهان به راه تها خطر استعمار نو و شيطنت ابرقدرتها كه جنگ و مسلمانبازگو كنند و به مردم و به دول

 .19اند، گوشزد كنندانداخته

با  تمام كشورهاى اسلامى چون ايران بنا به وظيفه اسلامى خويش بايد از كشورهاى در حال رشد و مبارزه

 .20استعمار مادى و معنوى پشتيبانى كنند

هم همين طور. سيره انبيا بر اين معنا بوده است، سيره بزرگان بر اين معنا بوده است كه  شهيد داد، انبيا پيغمبر هم

كردند با طاغوت و لو اينکه زمين بخورند، و لو اينکه كشته بشوند و لو كشته بدهند. ارزش دارد كه انسان معارضه مى

دهنش بزند، و نگذارد كه اين قدر ظلم زياد در مقابل ظلم بايستد، در مقابل ظالم بايستد و مشتش را گره كند و توى 

 .21بشود، اين ارزش دارد

توانيم به آسانى در برابر تجاوز امريکا كنم كه ما مىو آماده شهادت هستند. من جداا اعلام مى انقلابى امروز همه

به پيروزى خودمان بايستيم. امريکا ممکن است ما را شکست دهد ولى نه انقلاب ما را و به همين دليل است كه من 

اى است كه همه مشکلات ايران را حل فهمد. ما با چنين روحيهاطمينان دارم. دولت امريکا مفهوم شهادت را نمى

 .22«داند منطق شهادت چيستكارتر نمى»گويند، كنيم. به شعارهاى مردم نگاه كنيد كه مىمى
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 :کلام امام خامنه ای
را  رانيبالا ببرند و آبروى ملت ا مير مقابل دشمنان بخواهند دست تسلكه د نديايكسانى با رأى ملت سر كار ن

كه بخواهند با تملق گوئى به غرب، به دولتهاى غربى، به دولتهاى زورگو و مستکبر، به  نديايببرند. كسانى سر كار ن

ارزشى  رانيلت ابراى م نهايالمللى دست و پا كنند. ا نيدر سطح ب تىيخودشان بخواهند براى خودشان موقع اليخ

آنها بتوانند صفوف ملت را از هم جدا  لهيطمع بورزند كه به وس رانيكه دشمنان ملت ا نديايندارد. كسانى سر كار ن

آگاه باشد. اگر كسانى بر سر  دياز اصولشان، از ارزشهاى انقلابى شان دور كنند. ملت با نشان،يكنند، مردم را از د

 ميبه فکر ادامه ى راه امام و ارزشها و اصول ترس نکهياقتصادى به جاى ا اي اسىيس كه در مراكز گوناگون نديايكار ب

المللى باشند، براى  نيى امام باشند، به فکر به دست آوردن دل فلان قدرت غربى و فلان مستکبر ب لهيشده ى به وس

 23.ملت لازم است راىآگاهى ب نيخواهد بود. ا بتيمص رانيملت ا

به انقلاب،  شانیبه تعهّدشان، به وفادار نشان،ي. به دديبشناس د؛يو انتخاب كن ديبشناس د،يبکن ديخواهيانتخاب كه م

[ وقت]آن د،يشان، به شجاعتشان و به مرعوب نشدنشان خاطرجمع بشودر راه انقلاب، به عزم و اراده شانیستادگيبه ا

 24.ديبده یرأ

با  توانديكسى نم ست،ين ميارد، كارهاى بزرگى دارد، تسلملت اهداف بلندى د نيمقاوم باشد. ا ىهيداراى روح

كسانى باشند كه در مقابل فشارهاى  ديبا رند،يگيى اجرائى قرار مملت با زبان زور حرف بزند. كسانى كه در رأس قوه نيا

 25.از شرطهاى لازم است کىي نينشوند؛ ا رجخا دانيدشمنان مقاوم باشند؛ زود نترسند، زود از م

 قرآنی:مستندات 

 29، الآية: 515، الصفحة: 26، الجزء  الفتح

 رِضْوَاناا سيِمَاهمُْ فِی وَهُمْ تَرَاهُمْ ركَُّعاا سجَُّداا يبَْتَغُونَ فضَْلاا مِنَ اللَّهِ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذيِنَ معَهَُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکفَُّارِ رُحَماَءُ بيَْنَ

تَوىَ علَىَ سوُقِهِ نجْيِلِ كَزَرعٍْ أخَْرَجَ شطَأْهَُ فَآزرَهَُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْلكَِ مَثلَهُمُْ فیِ التَّورْاَةِ وَ مَثَلُهمُْ فیِ الْإِٰ  رِ السُّجُودِ ذوُجُوهِهمِْ منِْ أثََ

 ﴾29﴿الحَِاتِ مِنْهُمْ مَغفِْرَةا وَ أَجرْاا عَظيِماا وا الصَّيُعجِْبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهمُِ الکُْفَّارَ وعَدََ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُ

محمّد)ص( فرستاده خداست؛ و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند؛ پيوسته 

در صورتشان از اثر طلبند؛ نشانۀ آنها بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مىآنها را در حال ركوع و سجود مى

هاى خود را خارج سجده نمايان است؛ اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه جوانه

ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نموّ و رشد كرده كه زارعان را به 

                                              

 88اردیبهشت  28 جاریمردم ب داریدر د اناتیب - 23

 94اسفند  5آباد مردم نجف داریدر د اناتیب - 24

 92اردیبهشت  7 – کشور دیکارگران و فعالان بخش تول داریدر د اناتیب - 25
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اى آن است كه كافران را به خشم آورد)ولى( كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دارد؛ اين بر شگفتى وامى

 (29اند، خداوند وعدۀ آمرزش و اجر عظيمى داده است. )داده

 

 141، الآية: 101، الصفحة: 5النساء ، الجزء 

سْتحَْوِذْ عَلَيْکُمْ وَ نَنْ مَعَکُمْ وَ إِنْ كَانَ لِلْکاَفِريِنَ نصَيِبٌ قاَلُوا أَ لَمْ اللَّهِ قاَلُوا أَ لمَْ نکَُ الَّذِينَ يَترََبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ كَانَ لَکُمْ فَتحٌْ مِنَ 

 ﴾141﴿منِِينَ سبَِيلاا جعْلََ اللَّهُ للِْکاَفِريِنَ علََى الْمُؤْيَنَمنَْعْکُمْ مِنَ المُْؤْمنِِينَ فاَللَّهُ يحَکْمُُ بيَْنَکُمْ يَومَْ الْقيَِامَةِ وَ لَنْ 

گويند: كشند و مراقب شما هستند؛ اگر فتح و پيروزى نصيب شما گردد، مىمنافقان همانها هستند كه پيوسته انتظار مى

گويند: اى نصيب كافران گردد، به آنان مىو اگر بهره»مگر ما با شما نبوديم؟ )پس ما نيز در افتخارات و غنايم شريكيم!( 

خداوند در « كرديم؟ )پس با شما شريك خواهيم بود!(به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان، تشويق نمى مگر ما شما را

طى نداده است. )روز رستاخيز، ميان شما داورى مى
ّ
 (141كند؛ و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسل

 

 12، الآية: 188، الصفحة: 10التوبة ، الجزء 

 
َ
 نَكَثوُا أيَْم

ْ
َ إهن
ُوا فِه و

ن
َ
 طَع

َ
ْ و هُه ده

ْ
ه
َ
ده ع

ْ
ع
َ
نْ ب مْ مه

ُ َ
مْ لاَ ده انَ

ُ َ
نََ ره إه

ْ
كُف

ْ
ةَ ال  ﴿أَ ينهكُمْ فقََاتهلوُا أئَهمََ

َ
ون
ُ َ
تَ
ْ
ن
َ
 ي
ْ
لَهَُِ
َ
 لعَ
ْ
 لهَُِ
َ
ان
َ
 ﴾12يْم

چرا  و اگر پيمانهاى خود را پس از عهد خويش بشكنند، و آيين شما را مورد طعن قرار دهند، با پيشوايان كفر پيكار كنيد؛

 (12كه آنها پيمانى ندارند؛ شايد)با شدّت عمل( دست بردارند! )

 190، الآية: 29، الصفحة: 2البقرة ، الجزء 

 
ْ
 لاَ تَع

َ
ُقَاتهلوُنَكُمْ و

 ي
َ
ين ه ه الََِ بهيله الَلَّ َ

َ قَاتهلوُا فِه س
 ﴿و

َ
ين َده

ت
ْ
ع
ُ
م
ْ
ُ ال َ
ب ُحه

 لاَ ي
َ َ
نََ الَلّ َدُوا إه

 ﴾190ت

دارد! كنندگان را دوست نمىجنگند، نبرد كنيد! و از حدّ تجاوز نكنيد، كه خدا تعدّىبا شما مىو در راه خدا، با كسانى كه 

(190) 

 

 مستندات روایی:

 61غرر الحکم ص 
 و قال أمير المؤمنين عليه السلّام: 
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مثلنا أهل البيت مثل سفينة نوح:  إنّ رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله ورثنی علمه و علم النبيّين و ما هو كائن إلى يوم القيامة، و»

أمرنا و تولاّنا و  على استقام من ركبها نجا، و من تخلفّ عنها غرق؛ و مثل الفتية الذين آمنوا بربّهم فزادهم هدى، فالسعيد من

من أبغضنا أخزاه اللهّ تعالى  أحبنّا أجزاه اللهّ على حبّنا الجنّة، و نصرنا و انتظر قائمنا و برئ من عدوّنا، و الشقیّ من أبغضنا؛ و من

 .26«فأدخله النار
 

  421نهج البلاغه للصبحی صالح ص 

 عَوْنا  كُونَا لِلظَّالِمِ خَصمْاا وَ لِلْمَظْلوُمِ 

ز اصول تغيير ناپذير ان و دشمنان خداوند را دشمن داشتن كه اين دوتا تقريب: تولی و تبری يعنی دوستان خدا را دوست داشت

ت.خداوند در سوره آل است.دوستی با دشمنان اسلام و پيامبر صلوات الله عليه و مسلمانان،بنابر دستور قرآن كريم حرام اس

ءٍ إِلاَّ أنَْ تتََّقُوا شیَْ   وَ منَْ يَفْعَلْ ذلكَِ فلََيْسَ مِنَ اللَّهِ فیالمُْؤْمنِينَلا يَتَّخِذِ الْمُؤمِْنُونَ الْکافِرينَ أوَْليِاءَ منِْ دوُنِ  عمران می فرمايند:

ا تَّخِذُويا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا لا تَ ن در سوره ممتنحه می فرمايند:و همچني (28آيهمِنْهُمْ تقُاةا وَ يحُذَِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ المَْصيرُ )

ؤمِْنُوا بِاللَّهِ ربَِّکُمْ تُا جاءَكُمْ منَِ الحَْقِّ يخُْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيَّاكمُْ أنَْ عَدُوِّی وَ عدَوَُّكُمْ أوَْليِاءَ تُلْقُونَ إلَِيْهِمْ باِلمَْوَدَّةِ وَ قدَْ كفََرُوا بِم

مْ وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْکُمْ فقََدْ مَوَدَّةِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بمِا أَخْفيَْتمُْ وَ ما أَعْلنَْتُتسُِرُّونَ إلَِيْهِمْ باِلْ یوَ ابتِْغاءَ مَرْضات سبَيلی إِنْ كنُْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداا فی

 (1ضَلَّ سَواءَ السَّبيلِ )

 

 حافظ عزت و استقلال کشور باشد.

 :خمینی کلام امام
ما را از آن مسائلى كه همان شهداى ما مورد نظرشان بود و اساس رفت نبايد  از دستمان اينکه شخصيتهاى بسيار ارجمندى

خدمتشان بود، ما فراموش كنيم. ما بيشتر بايد توجه بکنيم به آن چيزى كه اين شهداى ما در مجلس، اين شهداى ما در دولت، 

هاى ود كه جنگ را ما ببريم و تفالهشهداى ما در قوه قضايى، آنها را ما از دست داديم، بايد طريقه آنها را كه همه اين مسأله ب

 امريکا و شوروى را از كشور خودمان پاكسازى كنيم و كشور خودمان يك كشور اسلامى مستقل، آزاد باشد بايد ما آن

 .27طريقه را فراموش نکنيم

                                              
، باب فی قول النبیّ 59 -56: 2صحاح الستّة ( ورد حديث السفينة الوارد ضمن هذه الرواية بطرق كثيرة فی أمهّات مصادر العامّة، لمزيد الاطلّاع، انظر: فضائل الخمسة من ال1)  26

 «.مثل أهل بيتی مثل سفينة نوح» ه و آله:صلّى اللّه علي
 27، ص: 15صحيفه امام، ج -11/4/1360در جمع خانواده هيا شهدای هفتم تير  27
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تواند داشت كه نمى نداشته باشد به غير، اگر احتياج احتياج كه است اگر يك مملکتى بخواهد مستقل باشد، اول شرط اين

باشيم،  -فرض كنيد -[ است. اگر يك روزى آن كسى كه ما به او محتاجمستقل باشد. احتياج، خودش يك بستگى ]سياسى

يك روزى جلويش را بگيرد، خوب ما بايد تسليمش بشويم. ما بايد كارى بکنيم كه مستقل بشويم. كارى بکنيم كه محتاج 

دانشگاهى بنايش را بر اين بگذارد كه در دانشگاه خودش كارى بکند كه آن مقدارى كه نباشيم؛ اين هم به اين است كه 

[ بتواند آن مقدار را درست بکند. عار است براى يك مملکتى كه خارج از طب او استفاده مملکت خودش محتاج ]است

ش آن كه الآن دشمن ما را در آنجا شود از اينجا پا شود برود به لندن پيش دشمنهاى ما. پيكرده، حالا هر كس هر چه مى

گرى كند و توطئهكند و پشتيبانى از او مىكند؛ امريکا. پيش آن كه دشمن بزرگ ما را دارد حمايت مىدارد حفاظت مى

كند. عار است براى ما كه مريضهاى ما بروند در يك چنين مملکتى كه آن طور هستند. ما بايد اطبّايمان در خود مملکت مى

 .28توانيم، اين قدر خودشان را نبازندشوند، مأيوس نباشند از اينکه ما نمىتربيت ب

اجار و قچه در زمان  روابط يك طرفه بود؛ آقايى و نوكرى، سابق در زمان آقايان توجه كنند كه روابط زمان سابق نباشد كه

آمد، كسى جرأت ريکا مىى از انگلستان يا امچه زمان رضا خان و تا آخر. و شما ديديد كه از اول اين طور بود كه وقتى سفير

ى مثل ايران سراغ اى بر خلاف مصالح آنها بگويد. ولى ايران، امروز اين طور نيست، و ما هيچ كشوركرد حتى يك كلمهنمى

و نه با شوروى  ريکا كار داريمنداريم كه اين طور، دنيا و شرق و غرب به آن نظر داشته باشند، و مستقل بوده و بگويد ما نه با ام

ين ارباب و رعيت، و ما اين ها رابطه داشته باشيم يعنى، رابطه دوستانه، نه روابط بو ما خودمان هستيم. و اين كه با همه دولت

ا زندگى كنيم و خواهيم حفظ كنيم و در دنيخواهيم مادامى كه اين طور هست. و ما استقلال خودمان را مىروابط را نمى

ببريم. اسلام را به پيش

خواهيم روابطمان مثل روابط اين روابط بايد هر روز محکمتر بشود، و شما از اول بايد به آنها بفهمانيد اين معنا را كه ما نمى

خواهيم اين رفت، و ما هم مىزمان شاه باشد، بلکه ما روابط خاص اسلامى داريم كه اسلام نه ظالم بود و نه زير بار ظلم مى

 ظلم كنيم، نه زير بار ظلم برويم.طور باشيم كه نه 

و شما اين نکته را توجه داشته باشيد كه؛ آن قدرتى كه شما را به استقلال و آزادى رساند، قدرت خداى تعالى بود، و تا وقتى 

 .29تواند كارى بکندكه اين عنايات الهى محفوظ باشد، هيچ قدرتى نمى

اى بعد آن است كه مسئوليت شما بسيار زياد است، چه در اصلاح و تحول در اين زمان و زمانه خارجه وزراى به وصيت من

ها؛ و چه در سياست خارجىِ حفظ استقلال و منافع كشور و روابط حسنه با دولتهايى كه قصد دخالت وزارتخانه و سفارتخانه

طور قاطع احتراز نماييد. و بايد بدانيد در امور كشور ما را ندارند. و از هر امرى كه شائبه وابستگى با همه ابعادى كه دارد به 

اى در حال داشته باشد، لکن در اى داشته باشد يا منفعت و فايدهكه وابستگى در بعض امور هر چند ممکن است ظاهر فريبنده

 .30نتيجه، ريشه كشور را به تباهى خواهد كشيد

                                              
 443ص10صحيفه امام ج-11/8/1358در جم زندانيان سياسی در رژيم پهلوی 28
 94ص19صحيفه امام ج-6/8/1363در جمع مسئولان وزارت امورخارجه  29
 427ص21صحيفه امام ج -هی اما خمينی رهالل-وصيت نامه سياسی 30
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ه عرض كردم وكلاى ملى؛ وكلايى كه مردم كنند. وكلا هم همين جورى ك مجلس شورا را بايد ملت خودش وكلا تعيين

در بلاد خودشان شناختند كه اينها مردم صالحى هستند، اينها مردم اسلامى هستند، اينها گرايش به شرق و غرب، گرايش به 

 .31مکتبهاى فاسد ندارند، اينها را تعيين كنند. يك مجلس شورا داشته باشيم

و حفظ استقلال  اسلام ه بنياد مسائل ديگر است؛ مسائلى است كه حفظ كيانبعض مسائل، مسائل اصلى است؛ مسائلى است ك

كشور به آنها بسته است و بعد از اينکه اين مسائل اصلى تحقق پيدا كرد، مسائل ديگرى است كه آن مسائل بايد دنبال بشود.ما 

ل كشور. بايد همه ما تمام هممّان را و تمام الآن مبتلا هستيم به يك رشته از مسائل اصلى كه اسلام به آن بسته است و استقلا

اى داشتيم، دنبال مسائل فرعى قدرتمان را صرف در اين مسائل اصلى بکنيم و بعد از آنکه ايرانِ مستقلى و اسلامِ پياده شده

 .32برويم، و ان شاء اللَّه آن مسائل را هم متحقق كنيم

خواهم عرض كنم چرا اين قدر ما عقب افتاده خاص بشوم، لکن مىاسباب افسردگى اش روز مبارک خواهم در اينمن نمى

هستيم؟ چرا ما بايد به واسطه اغراض نفسانيه اين قدر خودمان را ببازيم؟ چرا بايد وقتى كه دنيا به تزلزل درآمده است براى 

ا بايد اين قدر غربزده باشيم يا شيطانزده؟ اعتنايى ايران به كاخ سفيد و سياه، چرا ما بايد توجيه كنيم مسائل آنها را؟ چرا ماين بى

اند، لکن از بعضى از اين اشخاص كه سابقه دارند من هيچ توقع نداشتم از بعض اين اشخاص، و لو بعضيشان در نظر من پوچ

تان ها چهزنند سر مسئولين ما! چه شده است؟ شماهيچ توقع نداشتم كه در اين زمان كه بايد فرياد بزنند سر امريکا، فرياد مى

است؟ چه كرديد شماها؟ شماها چرا بايد تحت تأثير تبليغات خارجى واقع بشويد يا تحت تأثيرات نفسانيت خودتان؟ در يك 

همچون مسئله مهمى كه بايد همه شما دست به هم بدهيد و ثابت كنيد به دنيا كه ما وحدت داريم، وحدت ما اين طور شده 

خواهيد بين سران كشور تفرقه ايجاد خواهيد تفرقه ايجاد كنيد؟ چرا مىچرا شماها مىاست و در روزى كه هفته وحدت است 

 33تَذْهَبُون؟َ رويد؟ اينَْ خواهيد دو دستگى ايجاد كنيد؟ چه شده است شما را؟ كجا داريد مىكنيد؟ چرا مى

 

 استقلال فرهنگی:

قلال فرهنگى برسيم؛ كه دارد. ما بايد با تمام وجود به استزده مشتى خائن را نافکار غربزده و شرق امروز ديگر تحمل ايران

ند كه تنها فرهنگ ايران استقلال فرهنگى پايه و اساس كشورى آزاد و مستقل است. استادان عزيز بايد خود اين اعتقاد را بياب

 باشد.اسلامى است كه نجاتبخش كشور و ملت ما مى

عمارى در زمان اين پسر و پدر چه به روز اين كشور و ملت آورده دانند كه فرهنگ استمعلمان عزيز خود بهتر مى

است. به فرهنگ غنى ايران اسلامى تکيه كنيد و مطمئن باشيد كه پيروزى از آن شماست. فرزندان عزيزتان را در 
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با  شوند جوانان برومندى تحويل جامعه گردند، كهسر كلاسها به صورتى تربيت نماييد كه وقتى فارغ التحصيل مى

 .34زدگى و غربزدگى استتمام وجود معتقد باشند كه آنچه بدبختى داشتند از ابرقدرتهاى شرق و غرب و شرق

 

 استقلال علمی:

انشمندها را آن قدر اجر قائل است كه شايد ديگر مسالك آن قدر قائل نباشند. اسلام د آن علم براى اسلام

ه دانش آن ننباشد. در اسلام، دانش بزرگترين چيز است، لکن  گذارد كه شايد ساير مسالك آن طورقدر ارج مى

. اسلام كوشش طورى كه ما را به تباهى بکشد، نه دانشمندان آن طورى كه ملت ما را به آغوش غرب يا شرق ببرد

ه اسلام فکر دارد كه علم را در مغزهاى مستقل، در مغزهايى كه به طرف شرق و غرب نيستند، در مغزهايى كه ب

 تواند كشور ما را مستقل كند.كنند، بار بياورد. و اين استقلال است كه مىمى

هاست. دانشگاه و فيضيه دست به دست هم استقلال كشور ما منوط به استقلال همين دانشگاهها و فيضيه

مى، اميد بدهند و استقلال كشور خودشان را حفظ كنند. و اميد خودشان را از غير دانشگاه اسلامى و غير فيضيه اسلا

 .35خودشان را از ديگران ببرند

 استقلال سياسی:

خواهيم خواهيم. ما نمىما حرفمان از اول تا حالا اين بوده است كه ما يك مملکتى داريم براى خودمان مى

خواهيم همه منافع اين ملت را امريکا ببرد، همه منافع اين مملکت را شوروى ببرد. امريکا سرپرست ما باشد. ما نمى

خواهد بخورد؟ ما گاز را شوروى ببرد و نفت را امريکا ببرد. مگر يك سفره بازى است، هر كس هر چه مى

خواهيم خودمان، يك جمعيتى هستيم، هر چى هستيم به شما چه، ما هر چى هستيم، خواهيم اين طور باشد. ما مىنمى

اند اينها، ن و از مخازن خودمان كه همه غنىخواهيم خودمان از زمين خودمان و از آب خودمان و از نفت خودمامى

بردند. آنها را هم كنار خوردند و مىخواهيم از همينها استفاده كنيم و دزدها را هم كنار بگذاريم كه هى مىما مى

بگذاريم و خودمان اداره كنيم مملکت خودمان را. ما سرپرست لازم نداريم. بد اداره كنيم خودمان كرديم، خوب 

تواند بگويد كه نخير، بايد حتماا يك كسى ديگر بيايد ه كنيم خودمان كرديم. ما حرفمان اين است. كى مىهم ادار

؛ خودمان خودمان مال هم و شما را اداره كند؟ به شما چه ربط دارد؟ ما يك مملکتى داريم مال خودمان، مخازنش

 .36خواهيم اداره كنيممى
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كه سلطه نبايد از غير بر شما باشد. نبايد شما تحت سلطه غير برويد. ما ، منطق اسلام، اين است ما منطقمان

خواهيم نرويم زير سلطه. ما اصل گفتنمان اين است كه امريکا نبايد باشد. نه امريکا تنها، شوروى هم نبايد هم مى

.37كسى دارد، بکندباشد؛ اجنبى نبايد باشد. منطق ما اين است و فرياد ما هم همين است. با اين منطق اگر بحث 

 استقلال اقتصادی:

خواهند به ما چيزى بدهند، بينيد كه خارجيها نمىباشد آن وقت يك روز مى خارج تابع اقتصادماناگر 

گويند عمل كنيم. و اين شايسته يك مملكت و وقتى كه در را بستند ما بايد تسليم آنها بشويم كه هر چه مى

كه پيوسته به غير باشد در اقتصادش، در گندمش، در جوش، در برنجش، اسلامى، يك جمهورى اسلامى نيست 

در اينها. اين بايد با همت كشاورزها، با همت قشرهاى متوجه، با همت دولت كه كمك بكند به كشاورزها، و با 

خواهد براى منافعش يك كارى بكند، اينكه همه احساس يك وظيفه بكنند. يك وقت اين است كه انسان مى

[ اى است كه يك قدرى هم اختيارش با خودش ]استزياد بشود كه منفعت ببرد، خوب، اين يك مسئله گندم

برد. يك وقت كشور شما در يك حالى واقع شده است كه وظيفه شرعى الهى است كه كارهايى خواهد نمىآن نمى

 .38بكنيد كه وابسته به غير نباشيد

 

 استقلال كشاورزی:

، نتواند كفاف براى خودمان باشد، و دستمان دراز باشد خودمان دمان، كشاورزىما اگر چنانچه زراعت خو

توانيم كارى انجام بدهيم؛ آن وقت در پيش امريکا و امثال امريکا براى ارزاقمان، خوب ما وابسته خواهيم بود؛ نمى

د، باز هم مشغول باشند. جهات سياسى هم بايد وابسته بشويم. بايد شماهايى كه، مردمى كه مشغول كشاورزى بودن

توانستند عمل بکنند، حالا عمل كنند، دولت كسانى كه پيشتر به واسطه مشکلاتى كه برايشان ايجاد شده بود، نمى

هم لازم است كه پشتيبانى كند از كشاورزها؛ همراهى كند با آنها؛ هم آنها مشغول باشند؛ و هم دولت تا اينکه راجع 

اين طور  -ر مهمه مملکت ماست و ما بايد صادر كنيم محصولات خودمان را به خارجكه يکى از امو -به كشاورزى

.39نباشد كه ما باز هم گرفتار باشيم، و دستمان پيش خارجيها دراز باشد براى اينکه نان به ما بدهيد

 

 استقلال صنعتی:

ما بايد خودمان براى خودمان كار  معنا را متنبّه بشوند كه ما بايد وابسته نباشيم و هاى ما ايناگر در كارخانه

ها را بهتر راه ببرند. و اشخاصى كه مغز تفکر صنعتى دارند اين مغزها كنند كه كارخانهانجام بدهيم، آنها كوشش مى

چه صنعت بزرگ،  -اندازند. و بعد از اينکه فهميدند كه بايد براى خودمان كار بکنيم و بايد صنعت را همرا به كار مى
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شود كه بعد از آن بيدارى و اين اراده راه خودمان بايد درست بکنيم، اين مبدأ عمل مى -وچك راچه صنعت ك

بيفتند، و مشغول بشوند و تفکر كنند و مغزها را به كار بيندازند و كار خودشان را خودشان انجام بدهند.

شود، اما البته الآن نمى شما متوقع نباشيد كه همين امروز بتوانيد طياّره درست كنيد. ميگ درست كنيد.

توانيم درست كنيم. بايد بيدار بشويد، برويد دنبال اينکه آن صنايع پيشرفته را خودتان مأيوس نباشيد از اينکه مى

كند و دنبال كوشش درست بکنيد. وقتى اين فکر در يك ملتى پيدا شد و اين اراده در يك ملتى پيدا شد، كوشش مى

 .40شوداين مطلب حاصل مى

 

 :کلام امام خامنه ای
 كياست.  یعزت و استقلال مل م،يامروز ما خدا را به خاطر آن شکر كن ديكه با ینعمت نيبه نظر من اول

 کايو امر سيانگل رانيسف یمنتظر اشاره ،یاساس یهايريگميتصم یآن برا یاسيمقام س نيكشور، بالاتر نيروز در هم

كردند؛  نيمع سيكشور رئ نيا یدوم، برا المللنير متفق در جنگ بسه كشو یتهران، رؤسا نيروز در هم كيبود. 

 ینيام شدند؛ينم نيمع د،يكاخ سف یدولت بدون اجازه یتهران، رؤسا نيرا گذاشتند. در هم یکيرا برداشتند،  یکي

ملت ما نشود؛ سرنوشت  ايدر فلان جا نصب بشود  رياقبال برود؛ فلان كس بماند، فلان كس برود؛ فلان وز د،يايب

. ديوارد بشو ديحق ندار اي ديوارد بشو یامنطقه اي یالمللنيب مانيدر فلان پ د،يبه فلان كشور بفروش رابود. نفت  نيا

 یبرا ینعمت بزرگ اله نياول ن،يبنابرا ماند؟يم یباق یغرور و عزت ،یمسئولان و سردمداران نيچن كيبا  یملت یبرا

ادعا كند كه  تواندينم ايدر دن یقدرت چي. امروز هارندد یعزت و استقلال مل است كه نيكشور، ملت و مسئولان ما، ا

ما  یهايريگميتصم یبر رو یاثر تواندياو م ديتهد اي بينه ح،يكشور ما حاكم است و اشاره، تصر یاسيبر نظام س

 41بگذارد.

 رانيبشود و ا شرفتهيپ كشورتان ديخواهيكردند كه اگر م غيتبل شيها، از صد سال پزدهاز غرب یاعدهّ كي

احمد كه مرحوم آل یزدگغرب ريهمان تعب ؛یزدگغرب- ديبشو فيغرب تعر ليدر ذ ديبرو یستيبا فتد،يجلو ب

خائنانه هم  کردند،يفکر را القا م نيكه ا یاز آن كسان یبود؛ حالا در مورد بعض یفکرِ غلط نيا -مطرح كرد و نوشت

 -آنها یهاگفت تفاله ديو با-آنها  یهااز دنباله یلانه بود. امروز هم هنوز كسانخائنانه نبود، جاه یبود، ]اماّ[ بعض

نه، پنجاه سال، كشور در زمان دوران  ؛«ميكن شرفتيپ یستيغرب با ليما در ذ»كه  کننديم جيفکرها را ترو نيهم

در  یمدتّ كين، بعد آلما ليدر آن اواسطِ رضاخان در ذ یمدّت كيكرد؛ پنجاه سال!  یغرب زندگ ليدر ذ یپهلو

 یهاهيجز نابود شدن سرما ،یافتادگجز عقب ،یكشور حاصل شد؟ جز بدبخت یبرا یشرفتيتا آخر؛ چه پ کايآمر ليذ

حرف را  نيكه ا یكسكرد[؛ آن شرفتي]پ توانينم شود،يغرب نم ليدر ذ ر،يكشور شد؟ نخ ديكشور، چه عا یاساس

                                              
 536ص13صحيفه امام-29/10/1359در جمع اقشار مختلف مردم  40

41
 85خرداد  29 –ی اسلام یمسئولان و کارگزاران نظام جمهور داریدر د اناتیب - 



 

24 

 

ممکن هم  د؛يگويبکند، خائن به كشور است اگر بداند چه م شرفتيغرب ممکن است پ ليبزند كه كشور در ذ

 42هست جاهل باشد.

 استقلال فرهنگی:

 ی. آن كسانکنديم نيما را هم تأم یآزاد کند،يم نيو تأم نيفرهنگ، استقلال ما را تضم نياست؛ ا یفرهنگ ما، فرهنگ اله

 یفرهنگ غرب اند؛یفرهنگ غرب یبستهدست رياس نهايا ستند،يآزاد ن کنند،يم جيرا در جامعه ترو یولنگار ،یكه به نام آزاد

خودتان، فکر  مانيخودتان، ا تيّاست كه شما ن نيا یاست؟ آزاد یایچه آزاد نيا کند؛يم تيرا هدا نهاياست كه دارد ا

ظمت است، ع ن،ياست، ا یآزاد ن،يا د؛يو آن را دنبال بکن ديخودتان را داشته باش یاسلام یخودتان، قرآن خودتان، الگو

 43بشود. نيتأم ديبا نياست؛ ا تيّحر ن،يا

سر ما قرار داده و ما را به حركت و پرواز و جهش به سمت  یرا بالا یدرخشان آرمان یهااز ستاره یامجموعه كيانقلاب 

 یز ممکن است. البته در دورهپروا نيا ميديد م؛يپرواز كن ميتوانيم ميديد م،يدعوت كرده. ما هم امتحان كرد ینقاط نوران نيا

خوب حركت بکند؛  توانديم د،يها پر بگشاآرمان نيملت به سمت ا نيا یوقت ميديشد و د دهيبارزش د یهانهدفاع مقدس نمو

 م،يبرو ديق بابه سمت اخلا م،يبرو دي: به سمت عدالت باميحركت كن ديسر ماست؛ ما با یآرمانها هنوز بالا نياز ا یارياما بس

به سمت  م،يبرو ديبا -و دشوارتر است  قتريكه از همه عم یشامل استقلال فرهنگ - مهكل یقيحق یبه سمت استقلالِ به معنا

 44.ميبرو ديخودمان با یرانيا -یاسلام تيهو یقيحق یابيباز

[ غرب وجود دارد با كمال یندارد، ]ولبود؛ امروز شرق وجود  «ینه غرب ،ینه شرق»انقلاب، انقلابِ  نيمهمّ ا نياز عناو یکي

 م،ينباش یفرهنگ غرب یرايپذ م،يغرب نباش ريتحت تأث م،يما مجذوب غرب نباش یعنيچه؟  یعني «ینه غرب»قوّت و قدرت. 

 م،يغرب نباش ريتحت تأث یاسيس ینهيبا فرهنگ منحطّ غرب؛ در زم یختگيآم زكشور را و فرهنگ را ا ميكن یسازپالوده

است، لکن  نيهم هم «ینه شرق» ی]البتّه[ معنا ن؛يا یعني «ینه غرب». ميو منُقاد نسبت به غرب نباش عيمط م،يرب نباشملحق به غ

دارند،  یفرهنگ كي يیاروپا یدولتهااست، اروپا است؛ ]خب[  کاي. غرب، كجا است؟ آمرستين ی]بلوک[ شرق گريامروز د

 نکهيخودمان را از ا ميدار فهيوظ یاسلام یعنوان جمهوردارند؛ و ما به یو كلان یراه طولان ینقشه كيدارند،  یاستيس كي

 45است. فهيوظ كي نيا م؛يمورد خواست غرب نجات بده ريدر مس ميفتيب

 استقلال علمی:

 ميبدوز یچشم به منابع خارج یستيبا یمتماد یباز سالها م،يرينگ یرا جد قيآموزش است. ما اگر تحق یهيمنبع تغذ ق،يتحق

و  مياو استفاده كن قيبر اساس تحق یفياز آثار تأل ايبکند و ما از او  یقيتحق ايدن یگوشه كينفر در  كيكه  ميتظر بمانو من

 كي یبرا یعلم تيشخص و عدم استقلال یگرائهمان ترجمه نياست؛ ا یوابستگ نيا شود؛ینم ني. اميآموزش بده نجايا

                                              
 96مهر  26 – ین علمنخبگان جوا داريدر د اناتيب  - 42

43
 96اسفند  17 – السلامهمیعل تیبمداحان اهل داریدر د اناتیب - 
44

 88شهریور  14 – از شعرا یجمع داریدر د اناتیب - 
45

 96شهریور  30 –ی مجلس خبرگان رهبر یو اعضا سیرئ داریدر د اناتیب - 



 

25 

 

 یارتباطات علم نکهيكشور ضمن ا كي یعلم طيكشور، مح كيانشگاه است. د یدانشگاه یمجموعه كي یكشور و برا

ننگمان  یكه ما از شاگرد امفتهندارد. من بارها گ یابائ چيه یاز گرفتن علم ،یاز تبادل علم كند،یحفظ م ايخودش را با دن

 یو در همه شهيكه هم شودیم ننگمان نياما از ا م؛يكنیم یاو شاگرد شيبشود، ما پ داياستاد پ م؛يكن یكه شاگرد كندینم

 قيمنقصت است كه در پژوهش و تحق یهيما نيا ،یعلم یمجموعه كي ی. براشودیكه نم نيا م؛يبمان یموارد شاگرد باق

هم استفاده  گرانيبه خود باشد. البته از د یمتک یبتواند از لحاظ علم ديباشد؛ با فياست، ضع یعلم شيكه منشأ و منبع رو

خواهد  دايپ ايدر دن یعلم یهاخودش را هم در تبادل یستهيشا گاهيصورت جا نيهم تبادل كند، آن وقت در ا ايكند، با دن

. گذاردیخودش را م ريهم تأث یو در مبادلات علم ايدر دن نيخود. ا یِعلمو كاركرد  قياست به دانش و تحق یمتک یكرد؛ وقت

 46.قيتحق یچندباره در باره ديهم تأك نيا

 سياسی: استقلال

 نيرا به بار آورد؛ ا یاسيما استقلال س ی! انقلاب برازيكشور ما استقلال است برادران و خواهران عز یاصل یامروز مسئله

 یاسياستقلال س نيملت بخواهد ا ني. اما اگر استديبا ايسلطه در دن یعادلانه ريملت داد كه در مقابل نظام غ نيجرأت را به ا

 شهير ن،يخود را محکم كند؛ ا یاقتصاد یهاهيپا ديگران عالم حفظ كند، بامقابل سلطه دررا  یهنگاندام فرعرض نيرا، ا

مختلف كار.  یدر بخشها یكار، به نوآور یبه كار، به شکوفائ د،يوابسته است به تول نيدواندن استقلال در كشور است؛ و ا

وجود  ینوآور نيا یستيمزرعه، در همه جا با طيمح ی، تا توهاكارگاه طيمح یگرفته، تا تو شگاهيو آزما قاتياز مركز تحق

خودشان را خواهند بست و  یدهانها یبا ناكام رانيداشته باشد. آن وقت است كه دشمنان خونخوار و هتاک استقلال ملت ا

 47خواهند نشست. یكنار

عرض  ديا به مردم بارآنچه - ميگويآنها مهستند و به  یانتخابات یكه نامزدها یمحترم انيآقا نيا یبه همه کنميم هيمن توص

 دهند،يكه به مردم م يیهاخود، در اظهارات خود، در برنامه یهاكه در وعده کنميبه آنها من عرض م -ميعرض كرد م،يبکن

 بکنند: تيعارا حتماا ر زيتوجّه كنند كه دو سه چ

 یكند، مسئله يیخودنما ديبا دهند،يكه به مردم م يیهادهدر اظهاراتشان، در وع شان،يهایزيركه در برنامه یدوّم ینکته ...

ملّت سرافراز است، ملتّ  كي رانياست، ملتّ ا یملتّ انقلاب كي ران،ي! ملّت اانياست. آقا رانيو استقلال ملتّ ا یعزّت ملّ

 ديملتّ را نبا نيبرساند؛ ا یالمللنيتوانست خودش را به اوج اقتدار و عزّت ب یو وابستگ عفض تياست كه از نها یملّت رانيا

 ميبزرگ به تسل یدر مقابل قدرتها گر،يد یدر مقابل ملّتها ديملّت را نبا نيسرشکسته كرد، ا ديملّت را نبا نيكرد، ا فيتضع

ه ب کرديدشمن اكتفا نم بود،ينم دهديملّت دارد نشان م نيكه ا یاراقتد نيملّت، با اقتدار زنده است؛ اگرچنانچه ا نيواداشت؛ ا

كشور. همان  نيبر ا شديمسلطّ م آمدیبه فلان مأمور ما بدهد؛ م ايما  جمهورسيرا به فلان رئ یدستور كي ديايبخواهد ب نکهيا

 یآبرویمزدورِ ب یوابسته یورهاكش نيكه با ا کردنديبکنند و در آن صورت م خواهنديم یاسلام یبا جمهور نهايرا ا یكار

عزّت  ديانجام بدهند. با خواستنديهمان رفتار را با ملّت ما م دهند؛يما دارند انجام م یمنطقه از مناطق عالم ازجمله در یبعض

                                              
46

 86مهر  9 - هادانشگاه یو رؤسا دیاسات داریدر د اناتیب - 
47

 87اردیبهشت  4 – نانیکارگران و کارآفر داریدر د اناتیب - 



 

26 

 

 یخواهادهي[ نشان بدهند كه در مقابل زیانتخابات یملّت و عظمت ملّت در مقابل استکبار حفظ بشود؛ ]نامزدها یسربلند ،یملّ

 48.اندستادهيا هاستيونيصه یدر مقابل خباثتها کا،يآمر

 استقلال اقتصادی:

ما سعادت  م؛يما دنبال اسلام هست م؛يدر حوادث گوناگون كشور هست یما دنبال حضور مردم م؛يهست یما دنبال عدالت اجتماع

و فرهنگ  گانگانيبه ب وابسته ريدنبال فرهنگ غ م؛يما دنبال اقتصاد مستقل هست م؛يدانيم یاسلام ميكشور را در عمل به تعال

 49م.يخودمان هست یرانيو ا یاسلام لياص

 استقلال كشاورزی:

كار كمك كردند، از اعماق دل متشکر شدم،  نيكه در ا یاز جوانان عالم ،یبخش كشاورز رانيبنده از كشاورزان، از مد

 یكار بشود، و شد. ما همان كشور نيهمت كردند كه ا یبود. مردان و جوانان یبزرگ یحادثه نيمطمئناا ملت هم متشکر شد؛ ا

 یكه بازار برا نيا یكه ما را وابسته كنند؛ برا نيا یرا متزلزل كردند، برا ما یكشاورز یهيكه در دوران طاغوت، پا ميتهس

امروز كشورمان  - تيجمع شيافزا نيدرست كنند. با ا - گانگانيب - گرانيد یمحصولات كشاورز یهيگندم خودشان و بق

هر تن  یبرا م،يباش گانگانياگر بنا بود ما مثل آن روزِ آنها از نظر گندم محتاج ب -دارد  تياز دو برابر اول انقلاب جمع شيب

 ليهر وقت هم كه ما شد؛يملت سوار م نيدوش ا یبر رو ريتحق نِيبار سنگ كي ن،يمنت سنگ كي دادند،يكه به ما م یگندم

 ممحصولات مه یهيدر بق ديبا هيقض نيهم ني. عديرس يیرا قطع كنند؛ اما ملت ما در گندم به خودكفا نيا توانستنديبودند، م

 گرانيكشور به د ديكشور است. با یازهايكه ن ات،يدر برنج، در روغن، در گوشت، در لبن د؛يايبه وجود ب يیغذا یو اساس

آنها  یخود، با همت خود، غذا مانيخود، با ا رتياصلاا محتاج نباشد و مردم كشور بدانند كه شما قشر كشاورز و دامدار با غ

تَه دلشان  ميدرخواست كنند؛ هم پول بدهند، هم منت بکشند، هم دا گرانيكه از د ستندين نيو مردم محتاج ا ديکنيم نيرا تأم

 رانيملت ا یبرا یراني. كشاورز اميآوردند، چه كن شيپ رهيو غ یاسيس یمسأله كيبه خاطر  یمشکل كينگران باشد كه اگر 

كه در سرتاسر  نيا یبرا کنميرا عرض م ني. من ادياناست؛ قدر خودتان را بد یافتخار بزرگ ن،يا کند؛يم نيرا تأم يیغذا تيامن

بدانند كه ارزش و كرامت و  کند،يآنها را به خود جذب م گريمشاغل د یجاذبه یكه گاه یكشور، جوانان مناطق كشاورز

 50گسترش هم دارد. یست و جاشان، بالاتر املت یجمع یدر زندگ گر،يشغل از اكثر مشاغل د نيا ريتأث

 استقلال صنعتی:

خودمان  یبر پا یصنعت یهانهيزم یدر همه ميبتوان ديآن است. ما با یكشور، استقلال صنعت كي یتوسعه طياز شرا یکي

دوجانبه. تبادل؛ تبادل است؛ اما تبادل  یايدن ا،ي. البته دنميريخودمان را به كار بگ یهايتوانائ م؛يكن هيبه فکر خودمان تک م؛يستيبا

خودتان در  یپا یكه خودتان رو ديگفتن داشته باش یبرا یحرف یدر بازار تبادلِ صنعت ديتوانيم ماش یدادن و ستاندن. آن وقت

 نيبا ا خمان،يتار نياست؛ با ا نيا یستهيشا یاسلام راني. اميرا لازم دار نيما ا م؛يخواهيرا م ني. ما اديستيصنعت با ینهيزم
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را  نياستعداد فراوان كه در كشور ما هست؛ ما ا نيجوانها، با ا یمادگآ نيبا ا ،یحركت مردم نيبا ا مان،يتمدن ميعظ راثيم

اسلام استقبال خواهد  یاي. و دنميائيپرچم برافراشته به حساب ب كياسلام  یايدر بخش صنعت در دن ميبتوان دي. باميلازم دار

 51.كرد

 مستندات قرآنی:

 138، الآية: 100، الصفحة: 5النساء ، الجزء 

﴿ 
ً
 ألَهيما

ً
ذَابا

َ
 ع
ْ
أنَََ لهَُِ ينَ به َافهقه

ن
ُ
م
ْ
ه ال  ﴾138بشََّه

 (138به منافقان بشارت ده كه مجازات دردناكى در انتظار آنهاست! )
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ز جويند؟ با اينكه همۀ عزّتها اكنند. آيا عزّت و آبرو نزد آنان مىهمانها كه كافران را به جاى مؤمنان، دوست خود انتخاب مى

 (139آن خداست؟! )

 113، الآية: 234، الصفحة: 12هود ، الجزء 
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شود آتش شما را فرا گيرد؛ و در آن حال، هيچ ولىّ و سرپرستى جز خدا نخواهيد و بر ظالمان تكيه ننماييد، كه موجب مى

 (113شويد! )داشت؛ و يارى نمى

 54، الآية: 117، الصفحة: 6ة ، الجزء المائد
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آورد كه رساند؛ خداوند جمعيّتى را مىايد! هر كس از شما، از آيين خود بازگردد، )به خدا زيانى نمىاى كسانى كه ايمان آورده

ان)نيز( او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند؛ آنها آنها را دوست دارد و آن

كنند، و از سرزنش هيچ ملامتگرى هراس ى ندارند. اين، فضل خداست كه به هر كس بخواهد)و شايسته در راه خدا جهاد مى

 (54دهد؛ و)فضل( خدا وسيع، و خداوند داناست. )ببيند( مى
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 141، الآية: 101، الصفحة: 5اء ، الجزء النس

سْتحَْوِذْ عَلَيْکُمْ وَ نَنْ مَعَکُمْ وَ إِنْ كَانَ لِلْکاَفِريِنَ نصَيِبٌ قاَلُوا أَ لَمْ الَّذِينَ يَترََبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ كَانَ لَکُمْ فَتحٌْ مِنَ اللَّهِ قاَلُوا أَ لمَْ نکَُ 

 ﴾141﴿جعْلََ اللَّهُ للِْکاَفِريِنَ علََى المُْؤْمنِِينَ سبَِيلاا يَاللَّهُ يحَکْمُُ بيَْنَکُمْ يَومَْ الْقيَِامَةِ وَ لَنْ نَمنَْعْکُمْ مِنَ المُْؤْمنِِينَ فَ

گويند: كشند و مراقب شما هستند؛ اگر فتح و پيروزى نصيب شما گردد، مىمنافقان همانها هستند كه پيوسته انتظار مى

گويند: اى نصيب كافران گردد، به آنان مىو اگر بهره»س ما نيز در افتخارات و غنايم شريكيم!( مگر ما با شما نبوديم؟ )پ

خداوند در « كرديم؟ )پس با شما شريك خواهيم بود!(مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان، تشويق نمى

طى نداده است. )كند؛ و خداوند هرگز كافران روز رستاخيز، ميان شما داورى مى
ّ
 (141را بر مؤمنان تسل

 28، الآية: 191، الصفحة: 10التوبة ، الجزء 
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ايد! مشركان ناپاكند؛ پس نبايد بعد از امسال، نزديك مسجد الحرام شوند! و اگر از فقر اى كسانى كه ايمان آورده

كند؛( خداوند دانا و حكيم سازد؛ )و از راه ديگر جبران مىنياز مىترسيد، خداوند هر گاه بخواهد، شما را به كرمش بىمى

 (28است. )

 تقريب:

نان قطع ارتباط كنيد. شود كه از آئين مسلمانی است كه با دشمخواستار قطع رابطه اقتصادی با دشمنان اسلام و مسلمانان می

تصادی با ابطه اقرفرمايد كه اگر دهد و میسپس به مسلمانان نسبت به تحريم اقتصادی و قطع رابطه با دشمنان دلگرمی می

كند و مشکلات اقتصادی دشمنان قطع شود شما ضرر و زيانی نخواهيد كرد؛ زيرا خداوند از فضل خويش شما را كمك می

 و اگراللهَ عَلِيمٌ حَکِيمٌ  منِ فَضلْهِِ إِن شَاء إنَِ  فرمايد: وَإِنْ خفِْتُمْ عَيلْهَا فَسَوفَْ يُغْنيِکمُُ اللهُكند؛ چنانکه میشما را حل و فصل می

گرداند، كه خدا داناى نياز مىشما را به فضل خويش بى -اگر بخواهد -از فقر بيمناكيد، پس بزودى خدا در اين قطع رابطه

حکيم است.

معه و قوام بخش جا جانبه بويژه اقتصادی است، از آن روست كه اقتصاد،اينکه خداوند در آيات قرآن خواستار استقلال همه

تگی اقتصادی موجب های ديگر نيز خواهد بود؛ اما وابسقلال و خودكفايی به معنای استقلال در زمينهستون آن است؛ و است

تکيه گاهی است كه بر  شود تا جامعه فاقد ستون اصلی باشد و نتواند بر ساق خود استوار و محکم بايستد و هماره نيازمندمی

 آن تکيه دهد
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آورد؛ زيرا اگر جامعه اسلامی مينه و بستر استقلال سياسی و نظامی را فراهم میاين خودكفايی و استقلال اقتصادی است كه ز

اشته و يا اجازه ندهد تا بخواهد دارای استقلال سياسی باشد بايد از توان نظامی نيز برخوردار باشد و وابستگی به ديگران ند

ديگران بر آنان سلطه يافته و چيره گردند.

جهيزات جنگی و سوره انفال عمل كنيم و در حد استطاعت از نفرات و ت 60به مفاد آيه  اين گونه است كه اگر بخواهيم

 ه به دست آوريمدفاعی برخوردار باشيم بايد استقلال اقتصادی داشته و بتوانيم همه قوت و توان نظامی را از اين را

سلام و يك هويت ست تا به عنوان امت اپس، از آنجا كه استقلال سياسی و نظامی در گرو استقلال اقتصادی است، لازم ا

ونه وابستگی اقتصادی های ديگر، از استقلال اقتصادی برخوردار بوده و از هر گمستقل در عرصه جامعه جهانی و در ميان امت

ه نساء و سور 5داوند در آيه رهايی يافته و بر پا و ساق خود استوار بوده و تکيه و اعتمادی به ديگران نداشته باشيم؛ چرا كه خ

ه بيگانگان خواهد ترين عامل وابستگی جامعه بكند كه وابستگی اقتصادی مهمسوره توبه بيان می 28صراحت كامل در آيه به

ستقلال و اعتماد فرمايد كه خودكفايی و اسوره فتح می 29بود؛ از همين روست كه در توصيف مسلمانی و آئين آن در آيه 

از آئين مسلمانی استبر خود و برپای خود ايستادن، 

 

 29، الآية: 515، الصفحة: 26، الجزء  الفتح

 رِضْوَاناا سيِمَاهمُْ فِی وَهُمْ تَرَاهُمْ ركَُّعاا سجَُّداا يبَْتَغُونَ فضَْلاا مِنَ اللَّهِ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذيِنَ معَهَُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکفَُّارِ رُحَماَءُ بيَْنَ

تَوىَ علَىَ سوُقِهِ نجْيِلِ كَزَرعٍْ أخَْرَجَ شطَأْهَُ فَآزرَهَُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْلكَِ مَثلَهُمُْ فیِ التَّورْاَةِ وَ مَثَلُهمُْ فیِ الْإِٰ  همِْ منِْ أثََرِ السُّجُودِ ذوُجُوهِ

 ﴾29﴿وا الصَّالحَِاتِ مِنْهُمْ مَغفِْرَةا وَ أَجرْاا عَظيِماا عَمِلُيُعجِْبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهمُِ الکُْفَّارَ وعَدََ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ 

محمّد)ص( فرستاده خداست؛ و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند؛ پيوسته 

د؛ نشانۀ آنها در صورتشان از اثر طلبنبينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مىآنها را در حال ركوع و سجود مى

هاى خود را خارج سجده نمايان است؛ اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه جوانه

ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نموّ و رشد كرده كه زارعان را به 

م دارد؛ اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد)ولى( كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجاىشگفتى وام

 (29اند، خداوند وعدۀ آمرزش و اجر عظيمى داده است. )داده

 تقريب:

تكيه ندارد.  وضعيت مسلمانی و جامعه اسلامی را همانند گياهی دانسته كه بر ساق خود استوار است و به جايی .1

محمد پيامبر خدا و كسانی كه با او هستند بر كافران سختگيرند و با يكديگر مهربان؛ آنان را »فرمايد:خداوند می

ای آيند و جويای فضل و خشنودی خدا هستند، نشانشان اثر سجدهكنند، به سجده میبينی كه ركوع میمی

ای هستند كه جوانه بزند و و در انجيل، كه چون كشته است كه بر چهره آنهاست، اين است وصفشان در تورات

آن جوانه محكم شود و بر پاهای خود بايستد و كشاورزان را به شگفتی وادارد، تا آنجا كه كافران را به خشم آورد، 
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ه اند به آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داداند و كارهای شايسته كردهخدا از ميان آنها كسانی را كه ايمان آورده

«.است

فرمايد امت اسلام، امتی است كه با خودشان مهربان و نسبت به دشمنان سختگير هستند. در اين آيه خداوند می

شود. همچنين آنان همانند گياهی هستند كه شان ديده میاهل عبادت و بندگی بوده و آثار سجود در پيشانی

.و چيزی ندارندای به كسی اند و تكيهجوان و محكم روی پای خود ايستاده

 عليه و آله(، در اين عبارت آئين مسلمانی توضيح داده شده كه شامل امور زير است: همراهی با پيامبر)صلی الله

وجوگر ، جستشدت و سختگيری نسبت به كفار، مهربانی نسبت به يكديگر، اهل ركوع و سجود دائمی و اقامه نماز

های نه سجدهدارندگان چهره و سيمای اهل عبادت و آثار و نشا فضل و ثواب خداوندی و رضوان و خشنودی الهی،

دمانی خداوند بسيار، مفيد چون گياه، هماره در حال رشد و جوانی، استحكام داخلی، استواری بيرونی، موجب شا

و پيامبر)صلی الله عليه و آله( به عنوان كشاورز و زارع، موجب خشم دشمنان

صف پيامبر و ويه آمده است: در آيه شريفه خداى فرزانه در قالب اين مثال به البيان در ذيل آدر تفسير مجمع

ها ياران فداكار و پراخلاص آوردگان پرداخته كه منظور از كشِت و زراعت، وجود گرانمايه پيامبر است و جوانهايمان

گونه ر و ياور بودند، همانياآن حضرت كه بر گرد خورشيد وجود او هستند. آنان در آغاز طلوع اسلام ناتوان و بى

كند، مردم توحيدگرا و يابد و رشد مىكه هر نهال و زراعتى در آغاز ضعيف است و آنگاه بتدريج قوت و توان مى

وا و دانش و با ايمان نيز دست يارى بر دست يكديگر نهادند و رفته رفته با ايمان و اخلاص و خودسازى و تق

 .ناپذير تبديل شده و بر كارها تسلط يافتندستبينش و مديريت درست، به قدرتى شك

ؤمنان و ياران نويسند: در توصيف دوم كه در انجيل آمده نيز پنج وصف عمده براى ممفسران تفسير نمونه نيز می

اى خود پمحمد )صلی الله عليه و آله ( ذكر شده است: جوانه زدن، كمك كردن براى پرورش، محكم شدن، بر 

 انگيزمگير اعجابايستادن، و نمو چش

عواطف و اهداف  در حقيقت اوصافى كه در تورات براى آنها ذكر شده اوصافى است كه ابعاد وجودی آنها را از نظر

نها در جنبه آو اعمال و صورت ظاهر بيان مى كند و اما اوصافى كه در انجيل آمده بيانگر حركت و نمو و رشد 

ايستند، همواره جوانه باز نمى« حركت»ند با صفات والا كه آنى ازهايى هستهاى مختلف است. آرى آنها انسان

دهند هان نشر مىشود. همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جيابد و بارور مىها پرورش مىزنند و جوانهمى

 .افزاينداى بر جامعه اسلامى مىو روز به روز خيل تازه

ر عين جهاد دكنند، در عين عابد بودن مجاهدند، و رو به جلو حركت مىنشينند و دائما نها هرگز از پاى نمىآ

حق مظهر خشم  عابدند، ظاهرى آراسته، باطنى پيراسته، عواطفى نيرومند و نياتى پاك دارند، در برابر دشمنان

 خدايند و در برابر دوستان حق، نمايانگر لطف و رحمت او

الى، اين نمو و رشد سريع و اين حركت پربركت، به همان اندازه كه افزايد: اين اوصاف عسپس در دنباله آيه مى

(شود. )تفسير نمونه ذيل آيهآورد سبب خشم كفار مىدوستان را به شوق و نشاط مى
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از جامعه « ارَفاَسْتَغْلظََ فاَسْتَوىَ عَلَى سُوقهِِ يُعْجبُِ الزُُّرَُّاعَ لِيَغيِظَ بِهِمُ الْكُفَُّ»در اين آيه به صراحت با عباراتی چون 

اسلامى خواسته شده تا به عنوان آئين مسلمانی به استقلال و خودكفايی برسند. لذا از آئين مسلمانی يكی اين 

است كه جامعه و امت اسلامی بايد خودكفا، مستحكم و مستقل باشد و روى پاى خود بايستد و هيچ نيازی به 

زندگی و جوانی و كوشش و تلاش و رشد و نمو باشد و از دشمنان نداشته باشد، بلكه بايد چنان در حالت سر

همه جهات مستقل و خودكفا كه دشمنان را به خشم آورد و موجبات نوميدی آنان را فراهم آورد؛ به طوری كه 

اگر تحريم كردند نه تنها اندوهگين نشود، بلكه آن را عاملی برای افزايش قدرت و رشد و شكوفايی خود بداند و 

ستون قوام بخشی به نام اقتصاد خواهد پاشد و جامعه بیكه با تحريم اقتصادی، اقتصادش فرو می گمان نبرد

ماند

 

 1، الآية: 549، الصفحة: 28الممتحنة ، الجزء 
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كنيد، در ايد! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد! شما نسبت به آنان اظهار محبّت مىاى كسانى كه ايمان آورده

 و شما را به خاطر ايمان به خداوندى كه پروردگار انحالى كه آنها به آنچه از حقّ براى شما آمده كافر شده
ه

مۀ هد و رسول اللّٰ

ايد؛ )پيوند دوستى رانند؛ اگر شما براى جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت كردهشماست از شهر و ديارتان بيرون مى

سازيد از من به آنچه پنهان يا آشكار مى كنيد در حالى كهبا آنان برقرار نسازيد!( شما مخفيانه با آنها رابطۀ دوستى برقرار مى

 (1همه داناترم! و هر كس از شما چنين كارى كند، از راه راست گمراه شده است! )
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ط شوند، دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدى كردن نسبت به شما مى
ّ
گشايند، و اگر آنها بر شما مسل

 (2دوست دارند شما به كفر بازگرديد! )

 5، الآية: 77، الصفحة: 4النساء ، الجزء 
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اموال خود را، كه خداوند وسيلۀ قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد و از آن، به آنها روزى دهيد! و لباس 

 (5بر آنان بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد! )
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وَ لا تُؤْتُوا »از آيات كند. برخی جانبه امت اسلام از جوامع ديگر تاكيد میخداوند در آيات قرآنی بر استقلال همه تقريب:

صراحت هر گونه ( به5 نساء، آيه«)وهُمْ وَ قُولُوا لَهمُْ قَولْاا مَعْروُفاا جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِياماا وَ ارزُْقُوهمُْ فيها وَ اكسُْ السُّفَهاءَ أمَوْالَکمُُ الَّتی

عه را بنياد گذاشته و ای اقتصاد جاموابستگی به ويژه در حوزه اقتصادی را مردود شمرده و از مسلمانان خواسته تا به گونه

كند. ون ميانی خيمه عمل میاستوار سازند كه نيازی به بيگانگان وجود نداشته باشد؛ زيرا اقتصاد، قوام جامعه است و همانند ست

ن ايستادگی و مقاومت ر اقتصاد خودكفا و مستقل وجود نداشته باشد، جامعه فاقد ستون اصلی و ميانی خواهد بود و تواپس اگ

.نخواهد داشت
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اریِِّ عنَْ عبَْدِ اللَّهِ بنِْ سنَِانٍ عنَْ أَبیِ الحَْسنَِ محَُمَّدُ بنُْ الحَْسنَِ عنَْ إِبْرَاهِيمَ بنِْ إِسحَْاقَ الأْحَمَْرِ عنَْ عبَدِْ اللَّهِ بنِْ حَمَّادٍ الْأَنْصَ -16 -52

 الْأَحْمَسِیِّ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: 

وَ لِلَّهِ الْعزَِّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ  -يقَُولُ أُمُورَهُ كلَُّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَکُونَ ذلَِيلاا أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى الْمُؤْمِنِ إِلَى فَوَّضَ  اللَّهَ  إِنَ

قَلُّ مِنْهُ بِالْمَعاَوِلِ وَ الْمُؤْمِنَ لَا فَالْمُؤْمِنُ يَکُونُ عَزِيزاا وَ لَا يَکُونُ ذلَِيلاا قَالَ إِنَّ الْمُؤمْنَِ أعََزُّ منَِ الجْبََلِ لِأَنَّ الجْبََلَ يسُْتَ 53لِلمُْؤْمنِِينَ

 ءٍ. دِينِهِ بشِیَْ يُستَْقَلُّ مِنْ
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 ليه السلام(ءٍ إلَِّا إِذلَْالَ نَفْسِهِ. )امام صادق عكُلَّ شَیْ المُْؤْمنِِ  إِلىَ فَوَّضَ  اللَّهَ  إِنَ

 

 ۳۳۴،ص ۴جمن لا يحضره الفقيه، 

                                              
 .345ص  1الکافی ج  -(367)  52

 .8( سورة المنافقون الآية: 2)  53
 الوسائل، نفس المصدر. -2 54

 .3 /424: 11[؛ القديم، 21234] 3 /157: 16الجديد، 

 .3 /63: 5نقله عن الکافی: 

 فی الوسائل: إن اللّه تبارک و تعالى .....



 

33 

 

 هيعل یعليُو لا  علويالاسلام 
 

 447،ص 3جمن لا يحضره الفقيه، 
  السلام: هيعل یامام عل

 (بر او حمله كرد و او را مغلوب كرد یعنيصال )من وجده صال به و من لم يجده صيل عليه سلطان العلم

 

 401صالح، ص  ینهج البلاغه، صبح

 فقد جعلك الله حرا رکيلاتکن عبد غ

 

 126غرر الحکم: ص

  'عزز بالله لم يذله سلطانوعنه عليه السلام من ت

درتمندى نمى تواند قو بزرگى يابد هيچ سلطان  تو نيز على عليه السلام فرموده است: آنکس كه در پرتو اتکاء بخداوند عز

 او را ذليل و خوار نمايد.

 مرزبندی روشن با دشمن

 :خمینی کلام امام
اين پنجاه سال در ايران شده ملاحظه كرده است،  رشد پيدا كرده و خيانتها و جنايتهايى كه در اكنون كه ملت

55.پذيريم، و تمام اينها خدعه استپذيرد ما هم نمىپذيرد. و اينکه ما نپذيرفتيم، براى اينکه ملت نمىها را نمىخدعه

 

 :کلام امام خامنه ای
خاطرنشان كردند: خوشبختانه  بيگانگان با های سياسیمجموعه روشن مرزبندی اشاره به ضرورت با رهبر انقلاب اسلامی

بايد  دشمن، ی مبانی اسلام و انقلاب اتفاق نظر دارند، اما در مقابلهای سياسی كشور دربارهجز اقليتی كوچك، مجموعهبه

ی خدا و ملت را كرد و اين يك شاخص كردن مرزها، فقط ملاحظه روشن با رودربايستی و ملاحظه را كاملاا كنار گذاشت و

 56.است

                                              
 430ص4صحيفه امام ج -19/8/57خبرنگاران مصاحبه با  55

 86اسفند  22 –ديدار اقشار مختلف مردم با رهبر انقلاب  - 56
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  دات قرآنی:مستن

 6، الآية: 603، الصفحة: 30، الجزء  الکافرون

َ دهينه ﴿
َ لِه
كُمْ و

ُ
 ﴾6لكَُمْ دهين

 (6)حال كه چنين است( آيين شما براى خودتان، و آيين من براى خودم! )

 75، الآية: 370، الصفحة: 19الشعراء ، الجزء 

﴿ 
َ
دُون

ُ
ب
ْ
تُُْ تَع

ْ
ا كنُ

َ
أيَْتُُْ م

َ
 ﴾75قَالَ أَ فرَ

 (75كرديد... )آيا ديديد)اين( چيزهايى را كه پيوسته پرستش مى»گفت: 

﴿ 
َ
ون
ُ
دَم
ْ
َق
ْ
 الْ
ُ
اؤُكمُ

َ
 آب
َ
تُُْ و

ْ
 ﴾76أنَ

 (76شما و پدران پيشين شما، )

ينَ ﴿ المَه َ
ع
ْ
بََ ال َ

 لِه إهلَاَ ر
ٌّ
دُوَ

َ
مْ ع
ُ َ
نََ  ﴾77فإَه

 (77همۀ آنها دشمن من هستند)و من دشمن آنها(، مگر پروردگار عالميان! )

ه  ينه ﴿الََِ ده
ْ
َ
 يّ
َ
 ﴾78ي خَلَقَنهي فهَُو

 (78كند، )همان كس ى كه مرا آفريد، و پيوسته راهنماييم مى

 

 1، الآية: 549، الصفحة: 28الممتحنة ، الجزء 

كمُْ  دُوََ َ
 ع
َ
ي و دُوَه َ

ذُوا ع ُوا لاَ تَتََخه
ن
َ
 آم
َ
ين ه ا الََِ

َ ُ َ
ا أيَّ

َ
دََةه  ي َ

و
َ
م
ْ
ال مْ به َ إهليَْْه

قُون
ْ
 تلُ
َ
اء
َ
لهي
ْ
 أوَ

ْ
 قَد
َ
  و

َ
ون
ُ
ج ره

ْ
خ
ُ
قَه ي َ
ح
ْ
 ال
َ
ن كمُْ مه

َ
اء
َ
ا ج
َ
م وا به

ُ
كَفَر

 
ْ
 كنُ
ْ
بَهكُمْ إهن َ

ه ر الَلَّ ُوا به
ن مه
ْ
 تؤُ
ْ
َاكمُْ أنَ َ

َ إهي
ولَ و

ُ
س
َ َ
رْ الر

َ
 م
َ
تهغَاء

ْ
 اب
َ
بهيلِه و َ

 فِه س
ً
ادا
َ
ه  جه

تُُْ
ْ
ج
َ
 أنََ تُُْ خَر

َ
دََةه و َ

و
َ
م
ْ
ال مْ به َ إهليَْْه

ون
ُ َ ه
ا ضَاتِه تسُ

 
ْ
ا أخَ

َ
م ُ به
لَم
ْ
 أعَ

ْ
ن  مه
ُ

ْ
لّ
َ
ع
ْ
ف
َ
نْ ي
َ
 م
َ
تُُْ و

ْ
لَن
ْ
ا أعَ

َ
 م
َ
بهيله ﴿فَيْتُُْ و َ َ

 الس
َ
اء
َ
و
َ
 ضَلََ س

ْ
 ﴾1كُمْ فقََد

كنيد، در ايد! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد! شما نسبت به آنان اظهار محبّت مىاى كسانى كه ايمان آورده

 و شما را به خاطر ايمان به خداوندى كه پروردگار همۀ  اندحالى كه آنها به آنچه از حقّ براى شما آمده كافر شده
ه

و رسول اللّٰ

ايد؛ )پيوند دوستى رانند؛ اگر شما براى جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت كردهشماست از شهر و ديارتان بيرون مى
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سازيد از من به آنچه پنهان يا آشكار مىكنيد در حالى كه با آنان برقرار نسازيد!( شما مخفيانه با آنها رابطۀ دوستى برقرار مى

 (1همه داناترم! و هر كس از شما چنين كارى كند، از راه راست گمراه شده است! )

 

 4، الآية: 549، الصفحة: 28الممتحنة ، الجزء 

 
َ
 م
َ
ين ه  الََِ

َ
 و
َ
يم اهه

َ
ر
ْ
 فِه إهب

ٌّ
ة
َ
ن
َ
س
َ
 ح
ٌّ
ة
َ
و
ْ
 لكَُمْ أسُ

ْ
 كَانَت

ْ
 قَد

ْ
هِه  قَالوُا لهقَوْمه

ْ
ُ إهذ
ه
َ
كُمْ  ع

ْ
ن  مه
ُ
آء
َ
ر
ُ
ه كَفَرْنَا  إهنَاَ ب ُونه الَلَّ

نْ د َ مه
دُون

ُ
ب
ْ
ا تَع مََ َ مه

و

 أَ 
ُ
ضَاء

ْ
غ
َ
ب
ْ
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َ
ةُ و
َ
دَاو

َ
ع
ْ
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ُ
كُم

َ
يْن
َ
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َ
ا و
َ
ن
َ
يْن
َ
دَا ب
َ
 ب
َ
ُ إهلَاَ قَوْ بهكُمْ و

دَه
ْ
ح
َ
ه و الَلَّ ُوا به

ن مه
ْ
تََى تؤُ َ

 ح
ً
دا
َ
 ب

َ
نََ لكََ و َ

ر فه
ْ
غ
َ
ت
ْ
يهه لََْس َبه  لْه

َ
يم اهه

َ
ر
ْ
 لَ إهب

ا
َ
نْ شَْ  م ه مه َ الَلَّ

ن لهكُ لكََ مه
ْ
 أمَ

ْ
ل كََ
َ
ليَْكَ تَو

َ
ا ع
َ
بََن َ
يرُ ﴿ء  ر صه َ

م
ْ
َ إهليَْكَ ال

ا و
َ
َ إهليَْكَ أنَبَْن

ا و
َ
 ﴾4ن

براى شما سرمشق خوبى در زندگى ابراهيم و كسانى كه با او بودند وجود داشت، در آن هنگامى كه به قوم)مشرك( خود 

پرستيد بيزاريم؛ ما نسبت به شما كافريم؛ و ميان ما و شما عداوت و دشمنى هميشگى خدا مى ما از شما و آنچه غير از»گفتند: 

] عمويش آزر[ گفت)و جز آن سخن ابراهيم كه به پدرش-آشكار شده است؛ تا آن زمان كه به خداى يگانه ايمان بياوريد! 

 -ند براى تو مالك چيزى نيستم)و اختيارى ندارم(!كنم، و در عين حال در برابر خداو وعده داد( كه براى تو آمرزش طلب مى

ل كرديم و به سوى تو بازگشتيم، و همۀ فرجامها بسوى تو است! )
ّ
 (4پروردگارا! ما بر تو توك

 

 مستندات روایی:

 380نهج البلاغة؛ ص: 
 نَ الظَّنِّ فخَُذْ بِالْحَزْمِ وَ اتَّهِمْ فیِ ذَلِكَ حسُْ « 4»لِيتََغَفَّلَ  بَالحَْذَرَ كُلَّ الحَْذَرِ منِْ عدَوُِّکَ بعَْدَ صُلحِْهِ فإَِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَ 

 

 144الاسلام، ص  ضيالبلاغه ف نهج

 و صبراا اللّقم یعل اايو مُض ماايو تسل ماناايذلِكَ الَّا ا نادُيزيَلَقد كنُّا مَعَ رَسولِ الله )ص( نُقتُل ابائنا و ابنائنا و اِخواننا و اعَمامنا ، ما  وَ

 «جهاد العدوّ یمَضَضِ الالم و جداّا ف یعل

 

پایبند به اقتصاد مقاومتی باشد و نگاهش برای پیشرفت 

 به بیرون از مرزها نباشد.



 

36 

 

 :خمینی کلام امام
مستقل و سالم و ملی است، براساس تأمين اساسيترين نيازهای مردم محروم و ستمديدة ايران، نه فقط  اقتصاد ما يك اقتصاد

 57مصرفی اقتصاد يك

 : کلام امام خامنه ای
در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولويتّهای كشور است. در باب اقتصاد، علاوه بر 

دست ی مطلوبی درباب عدالت به ی پيشرفت و عدالت، نمرهی مشهود، بايد اذعان كنيم كه در دههمشکلات عمده

ی بايد همه را به تلاش فکری و عملی در باب معيشت طبقات ضعيف، به مثابهايم. اين واقعيّتِ ناخواسته نياورده

نظران به ما ميگويد كه راه درست برای اين مقصود اصلاح خطوط اصلی ی صاحباولويت، وادار سازد. توصيه

اد مقاومتی در سياستهای كلّی اقتص اقتصاد ملّی يعنی: اشتغال، توليد، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است

58اين زمينه، راهنمای معتبری است

بندی بنزين كه اشاره كردند، ی سهميهجواب ميدهد. همين مسئله« اقتصاد مقاومتی»به نظر ما طرحهای 

بندی نميشد، امروز مصرف بنزين ما از صد ميليون ليتر در روز بالاتر ميرفت. جواب داد. اگر چنانچه بنزين سهميه

ا كنترل كنند؛ كه خب، امروز در يك حد خيلی خوبی هست. حتیّ بايد جوری باشد كه هيچ به بيرون توانستند اين ر

نيست. تحريم بنزين را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتی تحريم بنزين را خنثی كرد. و  نيازی نباشد، كه الحمدللهّ

  59. ی چيزهائی كه مورد نياز كشور استبقيه

 مستندات قرآنی:
 

 28، الآية: 191، الصفحة: 10وبة ، الجزء الت
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ْ
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ُ
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ْ
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ْ
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ْ
ه إهن لّه

ْ
نْ فضَ ُ مه َ

َكهيمٌّ ﴿الَلّ
لهيمٌّ ح َ

 ﴾28 ع

                                              
 57دی  25-مصاحبه با روزنامه استريت تايمز سنگاپور  - 57

 99خرداد  7 – مجلس شورای اسلامی پيام به مناسبت آغاز به كار يازدهمين دوره - 58
 91مرداد  3  - 59
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ايد! مشركان ناپاكند؛ پس نبايد بعد از امسال، نزديك مسجد الحرام شوند! و اگر از فقر اى كسانى كه ايمان آورده
كند؛( خداوند دانا سازد؛ )و از راه ديگر جبران مىنياز مىترسيد، خداوند هر گاه بخواهد، شما را به كرمش بىمى

 (28و حكيم است. )

از دولتمردان  یبرخ قتي. در حقابدي یم یجالب یاز دولتمردان امروز معنا یبرخ یشود نگران ینگاه م هيآ نيبه ا یوقت: تقريب

جامعه  یقتصاداموجب فقر  تواندیخورده كشور هستند، مكه دشمنان قسم هایامروز نگران آن هستند كه عدم آمد و شد غرب

به  دينان شما تهداز آنکه دشم شيپ ديفرمایم هيكه آ یکل مواجه شوند. در حالبا مش یشده و مردم از نظر اقتصاد یاسلام

 یل به خداوند از فضل الهو توك يیتا با خوداتکا ديكن ميو آنان را تحر ديشو شگاميشما پ ندينما ميشما را تحر ايكنند  ميتحر

و به شما  كندیمو خردمندانه حکم  مانهيکح شما عالم است و یو درشت زندگ زيخداوند به همه ر گمانی. بديمند شوبهره

 .ديآیو استقلال است فراهم م یاقتصاد یشما كه همان غنا یمتعال یهاهدف گونه،نيو ا دهدیدستور م

 

 سوره يوسف

آن،  ليذ اتيواالسلام وارد شده است، به همراه ر هيعل وسفيمصر و نحوه عملکرد حضرت  یكه در مورد قحط یاتيتمام آ

 ستيبه امر ن ازياز موارد ن یليكردن اقتصاد نشده، كه البته در خ یامر مقاومت اتيروا نياست، البته در ا یاقتصاد مقاومت انگريب

 یتصاد مقاومتاق یريالسلام در به كارگ هيعل وسفيآمده را حضرت  شيو مشکلات پ یراه برون رفت از آن قحط نکهيو هم

 است. تيدانستند، خود حائز اهم

 روایی:مستندات 

 )چاپ کمپانی(121 ص ،11 ج الانوار، بحار
كس كه آذوقه سال  رفت. نگرانى و وحشت بر همه مردم مستولى شده بود. آننرخ گندم و نان روز به روز در مدينه بالا مى

وز به روز رد مجبور بودن را تهيه نکرده بود در تلاش بود كه تهيه كند در اين ميان مردمى هم بودند كه به واسطه تنگدستى...

 آذوقه خود را از بازار بخرند.
 داريم؟ گندم خانه در امسال: پرسيد خود خانه خرج وكيل معتب از( السلامعليه) صادق امام -

 كند، گندم ذخيره داريم.ين ماه را كفايت مىچند كه قدرى به الله، رسول ابن يا بلى -

 .فروش هب و بگذار مردم اختيار در و ببر بازار به را آنها -

 است همين. شد نخواهد رميس ما براى گندم خريدن ديگر بفروشيم، را اينها اگر. است ناياب مدينه در گندم الله رسول ابن يا -

 بگذار و به فروش. مردم اختيار در و ببر را اينها همه. گفتم كه

 .داد گزارش را نتيجه و فروخت را ها گندم كرد، اطاعت را امام دستور معتب -



 

38 

 

نانى كه در حال حاضر توده مردم  امام به او دستور داد: بعد از اين نان خانه را روز به روز از بازار بخر. نان خانه من نبايد با -

الله توانايى دارم كه كنند تفاوت داشته باشد. نان خانه من بايد از اين پس نيمى گندم و نيمى جو باشد من به حمدمصرف مى

يشگاه إلهى، مسأله اندازه با نان گندم به بهترين وجهى اداره كنم، ولى اين كار را نمى كنم تا در پ تا آخر سال خانه خود را

 گيرى معيشت را رعايت كرده باشم.

 

 166؛ ص 5الإسلامية( ؛ ج -الکافي )ط 
  راَنَ عنَْ حَمَّادِ بنِْ عُثمَْانَ قاَلَ:هْمِعِدَّةٌ مِنْ أَصحَْابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بنِْ محَُمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إسِْماَعِيلَ بنِْ 

لهُُ وَ يَشتَْرِی بِبَعضِْ الطَّعَامِ وَ كَانَ عِنْدَ أَبیِ أصََابَ أَهلَْ الْمَدِينةَِ غلََاءٌ وَ قحَطٌْ حَتَّى أَقبَْلَ الرَّجُلُ المُْوسِرُ يخَْلطُِ الحِْنْطَةَ باِلشَّعيِرِ وَ يأَكُْ

امِ أوَْ بِعهُْ فَإِنَّا نَکْرهَُ أَنْ نَأكْلَُ طَعَامٌ جَيِّدٌ قَدِ اشتَْراَهُ أَوَّلَ السَّنَةِ فقََالَ لِبعَضِْ موَاَلِيهِ اشتَْرِ لنََا شَعيِراا فَاخلْطِْ بِهذَاَ الطَّعَ ليه السلامعَبْدِ اللَّهِ ع

 .60جَيِّداا وَ يأَكُْلُ النَّاسُ رَدِياّا 

 

ِّ بْني 
دُ بْنُ يَحْيََ عَنْ عََلي ِّ بْني الْحَكَمي عَنْ مُحَمَّ

يلَ عَنْ عََلي اعي سَْْ بٍ قَالَ:  إي بِي جَهْمَةَ عَنْ مُعَتِّ
َ

  جَهْمي بْني أ

ي ع بُُ عَبْدي اللََّّ
َ

شْهُر ليه السلامقَالَ لِي أ
َ

يكَ أ نْدَنَا مَا يَكْفي نْ طَعَامٍ قَالَ قُلْتُ عي نْدَنَا مي ينَةي كََْ عي الْْدَي عْرُ بي دَ السِّ اً وَ قَدْ تَزَيَّ
عْتُهُ قَالَ  ا بي عْهُ فَلَمَّ ينَةي طَعَامٌ قَالَ بي الْْدَي عْهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لَيْسَ بي جْهُ وَ بي خْري

َ
يَرةً قَالَ أ يَوْمٍ وَ قَالَ يَا كَثي ماً بي اسي يََْ اشْتََي مَعَ النَّ

نَّ  نْطَةً فَإي فاً حي ْ يراً وَ نِي فاً شَعي ْ يَالِي نِي بُ اجْعَلْ قُوتَ عي هَا وَ مُعَتِّ  وَجْهي
َ

نْطَةَ عََل مَهُمُ الْحي طْعي
ُ

نْ أ
َ

دٌ أ نِِّّ وَاجي
َ

َ يَعْلََُ أ  اللََّّ
يرَ  حْسَنْتُ تَقْدي

َ
ُ قَدْ أ َ اللََّّ

نْ يَرَانِّي
َ

بُّ أ حي
ُ

نِِّّ أ يشَةي  لَكي  .61الْْعَي

ي عَنْ مُحَ  بِي عَبْدي اللََّّ
َ

دَ بْني أ حَْْ
َ

دَارَ عَنْ أ دي بْني بُُْ ُّ بْنُ مُحَمَّ
ني عََلي دَ عَنْ يَُنُسَ بْني يَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّ  سِّ حَْْ

َ
 بٍ قَالَ:بْني أ

بُُ الْحَسَني ع 
َ

يَوْمٍ. ليه السلامكََنَ أ ماً بي يَن يََْ مي يَ مَعَ الْْسُْلي يعَهَا وَ نشَْتََي جَهَا فَنَبي ري نْ نُخْ
َ

مَرَةُ أ دْرَكَتي الثَّ
َ

ذَا أ مُرُنَا إي
ْ

  62يَأ

 

                                              
  ) 1( یدل على استحباب مشاركة الناس فیما یطعمون مع القدرة على الجید.) آت(60
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و تلاش برای دوری از منفعت های شخصی و جزئی 

 منافع عمومی

 :خمینی کلام امام
بندى و فرصت طلبى خواهم كه از گروهگرايى و دستهدولتى و ملى و همه گروهها مى ارگانهاى از همه من

و هواهاى نفسانى احتراز كنند و خود را در راه خدمت به ملت و خلق مستضعف قرار دهند، و از راهى كه ملت 

را حاضر و ناظر ببينند و از اختلاف و نفاق دست بردارند و مصالح كشور را  خداوند عالمرود منحرف نشوند، و مى

بر مصلحت خويش مقدم دارند، و در صدد تضعيف يکديگر برنيايند و با ملت رزمنده به پيش روند كه خدا با آنان 

 .63است و پيروزى نهايى نصيب آنان است

 :کلام امام خامنه ای
گوناگونی دارد كه در بين آنها هفت شاخص از همه مهمتر و برجسته تر  ت، شاخصهاینظامی كه پيغمبر ساخ

شخصی،  خرافی، هایبرخاسته از انگيزه شاخص چهارم، صفا و اخوّت است. در نظام نبوی، درگيريهای ... :است

 64.ری و همدلی استطلبی مبغوض است و با آن مبارزه ميشود. فضا، فضای صميميّت و اخوّت و برادمنفعت سودطلبی و

 

 مستندات قرآنی:

 8، الآية: 579، الصفحة: 29، الجزء  الإنسان

 أسَه 
َ
 و
ً
تهيما

َ
 ي
َ
 و
ً
سْكهينا هه مه َه

ب
ُ
لََ ح

َ
 ع
َ
ام
َ
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َ
ون
ُ
م عه
ْ
ط
ُ
 ي
َ
 ﴿و

ً
 ﴾8يرا

 (8دهند! )مى« اسير»و« يتيم»و« مسكين»و غذاى)خود( را با اينكه به آن علاقه)و نياز( دارند، به

 

 128، الآية: 207، الصفحة: 11لجزء التوبة ، ا

 ْ نهتَُُ َ
ا ع
َ
ليَْهه م َ

يزٌّ ع زه َ
كُمْ ع فسُه

ْ
نْ أنَ  مه

ٌّ
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ُ
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َ
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َ
اء
َ
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ْ
حه لقََد

َ
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ٌّ
وف

ُ
ء
َ
نهينَ ر مه

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
ال ليَْكُمْ به

َ
يصٌّ ع ره َ

 ﴾128يمٌّ ﴿ ح
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د؛ و نسبت به به يقين، رسولى از خود شما بسويتان آمد كه رنجهاى شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدايت شما دار 

 (128مؤمنان، رئوف و مهربان است! )

 

 مستندات روایی:
 378، ص: 4من لا يحضره الفقيه، ج

 دُ الْقَوْمِ خَادِمهُمُْ ..... سَيِّ وَ مِنْ ألَْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص المُْوجَزَةِ الَّتِی لَمْ يسُْبقَْ إلَِيْهَا 

 

 53ن /البلاغهنهج

رکَِ وَ عمََّا قَلِيلٍ تنَْکَشفُِ هِ ممَِّا قَدْ وَضحََ لِلْعُيُونِ فإَِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ لِغَيْرَ بمَِا النَّاسُ فِيهِ أُسْوةٌَ وَ التَّغَابِیَ عمََّا تُعْنىَ بِإِيَّاکَ وَ الِاستِْئثَْا

تَرسِْ منِْ  سَورْةََ حَدِّکَ وَ سَطوْةََ يدَکَِ وَ غَربَْ لِسَانِكَ وَ احْ وَ عَنْكَ أَغطِْيةَُ الأُْمُورِ وَ ينُْتصََفُ مِنْكَ لِلْمَظْلوُمِ امْلكِْ حمَِيَّةَ أَنفْكَِ

کْثرَِ هُموُمَكَ تُكَ الِاخْتيَِارَ وَ لنَْ تحَْکُمَ ذلَكَِ منِْ نَفسْكَِ حتََّى كُلِّ ذَلِكَ بکِفَِّ الْباَدِرةَِ وَ تَأْخيِرِ السَّطوْةَِ حَتَّى يَسکْنَُ غضََبكَُ فتََمْلِ

 .كْرِ المَْعَادِ إِلَى ربَِّكَبِذِ
، غفلت كنی؛ زيرا به مبادا هرگز در آنچه كه با مردم مساوی هستی، امتيازی خواهی، از اموری كه بر همه روشن است»يعنی، 

 .گيرندده را از تو بازمیهر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئول هستی و به زودی پرده از كارها يك سو رود و انتقام ستمدي

 
 جوانگرا و به جوانان اعتقاد داشته باشد.

 :خمینی کلام امام
شويم، و روز نويدى است كه بشر را نويد داد به استقامت اين روز روز مباركى است كه ما نزديك به او مى

و راهنمايى به صراط مستقيم انسانيت. و پيروان آن حضرت كسانى هستند كه همان راه را و همان خط را تعقيب 

عزيزى كه از هر جا  دانشجو و جوانان دهند. شما جوانانكنند و به ديگران سرايت مىكنند و از خود شروع مىمى

ايد، اميد اين ملت هستيد كه بايد اين راهى را كه فرا راه شما گذاشته شده است به آخر برسانيد. و اين نهضتى آمده

دهيد. و اين صراط مستقيمى را كه انبيا جلو راه بشر گذاشتند و را كه در راه او آن همه جانفشانى شده است، ادامه ب

نبى اكرم آخرين انبيا و اشرف همه، آن راه را جلو مردم گذاشتند، و مردم را دعوت به اين صراط مستقيم كردند و 

يد شما هدايت كردند به راه انسانيت و خروج از همه انحاى كفر و الحاد و خروج از همه ظلمات به نور مطلق، با

 .65شايسته باشيد جوانها همان راه را ادامه دهيد تا اينکه پيرو رسول اكرم و در مکتب حضرت صادق پيروانى
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فرستم! لکن نيمه راه است؛ راه باز تا كنون در اين نهضت شركت داشتيد؛ من به شما درود مى شما جوانان

يمه راه ديگر را هم با قدرت پيش ببريد. بايد با وحدت باقى مانده است. شما جوانها، شما نيروهاى جوان بايد اين ن

هاى استبداد ايد، از اينجا به بعد هم جلو برويد. بايد همه ريشهكلمه، با اسلام، با ايمان، از اين نهضت تا اينجا كه آمده

انده است، اين اى استعمار را از اين مملکت بکَنيد؛ بايد اين مملکت را پاكسازى كنيد. اين مملکت عقب مو ريشه

مملکت اقتصادش ورشکسته است، اين مملکت الآن آشفته است ]و[ به نيروى شما جوانها بايد اين مملکت اصلاح 

 .66بشود. ما همه مسئول هستيم؛ ما همه بايد دنبال اين كار را بگيريم تا به آخر برسانيم

 :کلام امام خامنه ای
خواه و ضد فساد، دارای عملکرد انقلابی و جهادی، دالتجمهور مطلوب بايد با كفايت، با ايمان، عرئيس

 67.عنوان پيشران حركت عمومی كشور و اميدوار به آينده باشدهای داخلی، معتقد به جوانان بهمعتقد به توانمندی

 مستندات قرآنی:
جوانی كارهای بزرگی  در سنبا مراجعه به آيات كريمه قرآن آياتی گويای اين نکته هستند كه برخی پيامبران و اوليای الهی 

 شد.انجام داده و در برخی موارد مناصب حکومتی نيز داشته اند كه خود بهترين شاهد بر جوانگرائی می با

وَى  .1
َ

ذْ أ تْيَةُ إي نْ لَدُنْكَ رَحَْْ  الْفي نا مي ا آتي لََ الْكَهْفي فَقالُوا رَبَُّ نا رَشَداً ةً وَ هَيِّ إي مْري
َ

نْ أ  (10)كهف ئْ لَنا مي

 کریم درهنگام ذکر جريان اصحاب كهف، در دو آيه آنان را با واژه جوان )فتی( ياد می كند. قرآن

دْلَ .2
َ

دَهُُْ فَأ رْسَلُوا واري
َ

ارَةٌ فَأ ُ عَليٌم بي  غُلامٌ هذا  دَلْوَهُ قالَ يا بشُْرى وَ جاءَتْ سَيَّ ضاعَةً وَ اللََّّ وهُ بي سَرُّ
َ

ا وَ أ
 (19يَعْمَلُونَ )يَسف

بُد كه در سن جوانی عزيزكشور پهناور و  عَل نبينا و آله و عليه السلامت يَسف نمونه ديگر حضر
 متمدن مصر شد. 
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بْراهيَم   .3 نا إي يَن ) رُشْدَُ وَ لَقَدْ آتََْ هي عالْي ا بي نْ قَبْلُ وَ كُنَّ  انبياء( 51مي

به مخالفت با بت  حضرت ابراهيم عليه السلام نمونه ديگرى است كه در جوانی به رشد رسيد و به سبب آن رشد

هْلَكْ پرستی پرداخت و در نتیجه دست به نابُدى آن ها زد. 
َ

نْ قَرْيَةٍ أ نُونَ ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مي  فَهُمْ يُؤْمي
َ

ناها أ
 (6)انبياء 

رى .4
َ

نِِّّ أ يَّ إي عْيَ قالَ يا بَُُ ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ نِِّّ  فَلَمَّ
َ

ذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا فِي الْْنَامي أ
َ

بَتي افْعَلْ م تَرى أ
َ

ا قالَ يا أ
دُنِّ رينَ ) تُؤْمَرُ سَتَجي ابي نَ الصَّ ُ مي نْ شاءَ اللََّّ  صافات( 102إي

واند در اوج تيکی ديگر  از موارد، حضرت اسماعيل عليه السلام است كه به خوبی نشان می دهد كه يك جوان می 

ع جوانی و ميمی سخت بگيرد و امکان وقوعی جمفرمانبرداری و روحيه ايثار در سخت ترين شرائط به راحتی تص

 ولايت و ايثار و فرمان برداری و تقوی را به رخ بکشد.

 اشکال برخی از مفسرين در آيه، جوان باشد و الا« فتيه»نکته: استدلال به اين آيات متوقف بر اين است كه معنای واژه 

د و به حديث امام تيه را به معنای جوانمرد می داننبر چنين استدلالی مطرح خواهد شد.]برخی مفسرين مثل عياشی ف

 صادق عليه السلام مبنی بر كهن سال بودن اصحاب كهف استناد می كنند.[

 كه سالى و سن صاحب افراد به گاهى ولى است، "شاداب و نوخاسته جوان "معنى به اصل در "فتى "جمع "فتية "

 و مردىجوان صفات بخاطر مدح نوع يك با كلمه اين ولامعم و شود،مى گفته نيز دارند شاداب و جوان روحى

 .است همراه حق مقابل در تسليم و شهامت و مقاومت

 چه به "فتى "پرسيد خود ياران از يکى از ع امام: است شده نقل ع صادق امام از كه است حديثى سخن اين شاهد

 :فرمود ع ماما گوئيم،مى جوان به را "فتى ":عرضکرد پاسخ در او ميگويند؟ كسى

 :بايمانهم فتية اللَّه فسماهم كهولا، كلهم كانوا الکهف اصحاب ان علمت ما ا

 به ايمان چون ردهب نام "فتيه "عنوان به آنها از خدا اما بودند، مرد كامل همگى كهف اصحاب كه نميدانى تو آيا "

 ."داشتند پروردگار

 فرمود اضافه سپس

 "الفتى فهو اتقى و باللَّه آمن من "

 . "است جوانمرد كند پيشه تقوا و باشد داشته ايمان خدا به كس هر ":
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 عندنا الفتى فداک جعلت: قلت: قال الفتى؟ من سليمان يا: محمد بن جعفر قال: قال النهدی جعفر بن سليمان عن

 و بالله آمن من نليماس يا بايمانهم، فتية الله فسماهم كهولا كلهم كانوا الکهف أصحاب ان علمت أما: لی قال الشاب،

 .الفتى هو اتقى

 لا،: فقال الشاب،: له قالف عندكم؟ الفتى ما: لرجل السلام عليه الله عبد أبو قال: قال رفعه إبراهيم بن على الکافی روضة فی 

 «.245و  244ص  3نور الثقلين ج». بايمانهم فتية جل و عز الله هم فسما شيوخا كانوا الکهف أصحاب ان المؤمن، الفتى

 

 مستندات روایی:
 

 557التفسير المنسوب إلى الإمام العسکری، ص: 

: إن محمدا لا يزال يستخف أمر عليهم عتاب بن أسيد فلما اتصل بهم خبره قالوا -له« 2»فلما حتم قضاء الله بفتح مکة استوسقت 

بيت الله الحرام و جيران  لأسنان، خدامو نحن مشايخ ذو ا« 4»ابن ثمانی عشرة سنة،  -ولى علينا غلاما حديث السن« 3»بنا حتى 

 الأرض.« 1»حرمه الأمن، و خير بقعة له على وجه 
[ من محمد رسول الله منِ الرَّحِيمِ [ مکة، و كتب فی أوله: ]بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْعلى ]أهل -و كتب رسول الله ص لعتاب بن أسيد عهدا

 ص إلى جيران بيت الله و سکان حرم الله.

علی أخی محمد رسوله و صفيه لفمن كان منکم بالله مؤمنا، و بمحمد رسول الله فی أقواله مصدقا، و فی أفعاله مصوبا، و أما بعد، 

 و خير خلق الله بعده مواليا، فهو منا و إلينا. -و وصيه

و يصليه « 2»ن عظم و كثر إ ء منه مخالفا، فسحقا و بعدا لأصحاب السعير، لا يقبل الله شيئا من أعماله وو من كان لذلك أو لشی

و مصالحکم، ]قد[ فوض  نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، و قد قلد محمد رسول الله صلی الله عليه و آله عتاب بن أسيد أحکامکم

منکم، لما علم من فضله  إليه تنبيه غافلکم، و تعليم جاهلکم، و تقويم أود ]اعوجاج[ مضطربکم، و تأديب من زال عن أدب الله

و لنا خادم، و فی الله أخ، و و من رجحانه فی التعصب لعلی ولی الله فه -ليه الله عليه و آلهمن موالاة محمد رسول الله صعليکم 

د فضله الله تعالى على كافتکم لأوليائنا موال، و لأعدائنا معاد، و هو لکم سماء ظليلة و أرض زكية، و شمس مضيئة، و قمر منير، ق

كما  -خليه من توفيقهيفلن  -و حکمته عليکم، يعمل بما يريد الله محمد و علی و الطيبين من آلهمابفضل موالاته، و محبته ل

لأمين، فليعمل المطيع ا« 1»[ موالاة محمد و علی شرفه و حظه، لا يؤامر رسول الله ص و لا يطالعه، بل هو السديد أكمل ]من

العقاب، و غضب الملك  المخالف له بشديد« 3»يم الحباء، و ليوفر بحسن معاملته ليسر بشريف الجزاء، و عظ« 2»منکم، و ليف 

« 4»لأكبر، و هو الأكبر االعزيز الغلاب، و لا يحتج محتج منکم فی مخالفته بصغر سنه، فليس الأكبر هو الأفضل بل الأفضل هو 

أطاعه فمرحبا به، و من خالفه  عليکم، فمن و موالاة أوليائنا، و معاداة أعدائنا فلذلك جعلناه الأمير لکم و الرئيس -فی موالاتنا

 فلا يبعد الله غيره.

 ال لهم:قال: فلما وصل إليهم عتاب، و قرأ عهده، وقف فيهم موقفا ظاهرا، و نادى فی جماعتهم حتى حضروه و ق
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ى مؤمنيکم، و إنی ركة علشهابا محرقا لمنافقيکم، و رحمة و ب -معاشر أهل مکة إن رسول الله صلی الله عليه و آله رمانی بکم

د لزم فمن وجدته ق أعلم الناس بکم و بمنافقيکم، و سوف آمركم بالصلاة فيقام لها، ثم أتخلف ]ای اتردد[ أراعی الناس،

رته، و إن لم أجد له التزمت له حق المؤمن على المؤمن، و من وجدته قد قعد عنها فتشته، فإن وجدت له عذرا أعذ -الجماعة

 مقضيا على كافتکم لأطهر حرم الله من المنافقين. -من الله« 6» عذرا ضربت عنقه حتما

ويکم عندی ضعيف حتى آخذ إلا ضربهم الله بالذل، ق فأما بعد، فإن الصدق أمانة، و الفجور خيانة، و لن تشيع الفاحشة فی قوم

ها بمخالفة ربکم. ففعل و و لا تذلو الحق منه، و ضعيفکم عندی قوی حتى آخذ له الحق، اتقوا الله و شرفوا بطاعة الله أنفسکم،

 «.1»عة الله كما قال، و عدل و أنصف و أنفذ الأحکام، مهتديا بهدى الله، غير محتاج إلى مؤامرة و لا مراج

 نقد وبررسی روايت:

يل انتصاب حتمال دارد دلابا توجه به اينکه بزرگان مکه بسسب شدت تکبری كه داشتند، اسلام را با دل و جان نپذيرفته بودند؛ 

يل انصاب  ايشان غير رسول اكرم صلی الله عليه و آله صرفا جوان بودن نبوده است؛ بلکه اين احتمال بسيار قوی است كه دل

 از جوان بودن باشد. اين احتمال با قرائنی قابل تقويت است از جمله:

م بيان می كنند. ن علی عليه السلاحضرت به صراحت يکی از دلائل اين انتصاب را ارادت و تعصب وی به اميرالمومني .1

 «....و من رجحانه فی التعصب لعلی ولی الله»...

ه از توصيفات در ميان اهل مکه كسی در فضل و كمال وی وجود نداشته تا بتواند در اين منصب قرار گيرد؛ چرا ك .2

»... است.  ردار بودهحضرت در مورد او برمی آيد كه از خصائص و شخصيت منحصر به فردی در ميان اهل مکه برخو

ض زكية، و شمس مضيئة، و فهو لنا خادم، و فی الله أخ، و لأوليائنا موال، و لأعدائنا معاد، و هو لکم سماء ظليلة و أر

)عليه السلام( معياری بر  همچنين از محبت و موالات به رسول خدا )صلی الله عليه و آله( و اميرالمومنين...«  قمر منير،

و حکمته »ی شود. ده است.از طرفی حکمت و توان فکری وی نيز از جمله معيارهای اين انتخاب بيان مبرتری وی ياد ش

 « عليکم

د و به صراحت در انتهای فرمايشات حضرت، به اعتقاد و نگاهی كه در نظر اهل مکه شادع بوده، پاسخ داده می شو .3

لأفضل بل الأفضل ليس الأكبر هو ا»می فرمايند: دليل انتصاب اين شخصيت در جايکاه رياست و امارت امت را تبيين 

 «مير لکم و الرئيس عليکمو موالاة أوليائنا، و معاداة أعدائنا فلذلك جعلناه الأ -هو الأكبر، و هو الأكبر فی موالاتنا

 اشکالی ديگر:

روايات زمانی می تواند با قطع نظر از قرائن موجود در روايت، توجه به اين مطلب لازم است كه استدلال به اين دست از 

كه انتصابات حضرات رسول اكرم صلی الله عليه و آله در صدر اسلام و همچنين انتصابات ائمه عليهم  68مثبِت مطلوب باشد

                                              
  . مدعا: انتصاب جوانان در مسئوليت های مديريتی توسط انبياء و ائمه عليهم السلام68
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السلام، غير از جوانان نبوده باشد؛ اين در حالی است كه بيشتر انتصابات اين بزرگواران از غير جوانان بوده است. بنابراين 

 می تواند به خودی خود ملاک انتصابات بوده باشد. جوان بودن ن

ارد ذيل اشاره در قرآن كريم نيز ملاكات متعددی برای نصب حاكم شرعی بيان شده است. از جمله آن ها می توان به مو

 كرد:

 بقره )انتصاب طالوت به امارت( 247علم، تدبير و قدرت جسمانی : آيه  .1

يازمندی بنی نحصر نمی شود و در ثانی سياق آيات قبل نشانگر اين است كه نخست اينکه قدرت جسمانی در جوانان من

ر قدرت جسمانی و اسرائيل به امير، به جهت امور جنگ و مسائل نظامی بوده است؛ لذا اين احتمال وجود دارد كه معيا

 ساكت است. می آيهعلم بيشتر بر امور نظامی و جنگ نظارت داشته باشد و نسبت به مديريت منابع و امور غير نظا

دسا ثم رده بعد ذلك إلى فإنهم أحد أذهانا و أسرع ح إذا احتجت إلى المشورة فی أمر قد طرأ عليك فاستبده ببداية الشبان .2

؛  20بی الحديد ؛ جأشرح نهج البلاغة لابن  رأی الکهول و الشيوخ ليستعقبوه و يحسنوا الاختيار له فإن تجربتهم أكثر. 

 337ص

ه لازمه مديريت كاين روايت به ويژگی های مدير در حد كلان جامعه می پردازند و تيزبينی و ذهن آماده جوان حضرت در 

ست كه در مواجهه در عرصه های كلان است ]به جهت اينکه از مهمترين مولفه های مدير موفق در عرصه مديريت كلان اين ا

و معقولترين آن ها  د و راهکارهای مختلف را ليست كرده و بهترينبا چالش ها بتواند در كوتاه ترين زمان، محتملات متعد

 را برگزيند[، اشاره می كند.

 اشکالی كه بر استدلال مذكور مطرح می شود كه به اختصار بيان می شود:

ع شيعه حتی در مناب واين روايت تنها در اين شرح از ابن ابی الحديد وجود دارد و در هيچ يك از نسخه های نهج البلاغه  

وانان چنين جيافت نشده است. از سوی ديگر احتمال اين وجود دارد كه حضرت در جايگاه توصيه به مشورت مديران با 

ری برای جوانان نسبت فرموده باشند و اين دلالتی بر توصيه بر بکارگيری جوانان در مناصب مديريتی ندارد و هيچ گونه برت

 است. به كهنسالان از اين جهت بيان نفرموده

 جوانگرائی نسبی

ده سنی كهنسالی در برخی خطابات جوانگرائی مطرح می شود و از آن اراده نسبی و اضافی می شود؛ يعنی جوانگرائی از ر

 به رده سنی ميانسالی.

وما از رده سنی با توجه به واقعيت موجود كه حدود چهل سال از ابتدای انقلاب می گذرد، نسل تجربه ديده انقلابی عم

مديريتی جامعه  انسالی عبور كرده و به سن كهنسالی رسيده اند و اين ضرورت وجود دارد كه جوانگرائی نسبی در ردهمي

ای اساسی می باشد بقره(، قدرت جسمانی يکی از مولفه ه 247اعمال شود چراكه با توجه به ملاک مديريتی در قرآن كريم )

ا به نسل پر انرژی و رود ندارد؛ لذا شايسته است مديران كهنسال جای خود كه اين امر در مديران پابه سن گذاشته، نوعا وج

 با تجربه پس از خود بدهند.
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 طرفدار مستضعفین و ضعفا باشد.

 :خمینی امام کلام
باشد؛ شاه و بستگانش، دولت اسلامى، طرفدار سرمايه دارها و مالکين بزرگ نمى مسموم تبليغات بر خلاف

براى انحراف از راه حق است. مطمئن باشند كه اسلام طرفدار ضعفا و دهقانان و مستمندان  معنىاين حرفهاى بى

است؛ اين شاه است كه به طرفدارى از امريکا كشاورزى را به تباهى كشانده است، اين شاه است كه به طرفدارى از 

مطمئن كنيد كه در دولت حق، از شما سرمايه دارها ذخاير ملت ضعيف را به نفع آنان از بين برده است. شما آنان را 

 .69به بهترين وجه حمايت خواهد شد

به حال مستضعفين و مستمندان كشور كه قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر  رسيدگى كه است اميد آن

ها قرار گيرد، و در نخستين مجلس شوراى اسلامى طرحهايى جدى در رفاه حال اين طبقه گيرد در رأس برنامهمى

وم داده شود، و از طرف دولت منتخب شما بدون مسامحه به مورد اجرا گذاشته شود تا در پيشگاه خداوند متعال، محر

كه جان خود را براى اسلام و آزادى و استقلال كشور در طبق اخلاص  -بعضى از ديون خودتان را به اين طبقه عزيز

 .70ادا كرده باشيد -گذاشته و پيروزى را براى انقلاب اسلامى به ارمغان آوردند

 

و رفاه حال ملت خصوصاا مستضعفين است انقلابى و با سرعت  عمران طرحها و پيشنهادهايى كه مربوط به

ها سنجيها و تغيير عبارات غير لازم كه موجب تعويق امر است اجتناب كنيد، و از وزارتخانهتصويب كنيد، و از نکته

يها و غلط كاريهاى زمان طاغوت اجتناب كنند و رفاه ملت مظلوم و عقب و مأموران اجرا بخواهيد كه از كاغذ باز

 .71افتادگيهاى آنها را به طور ضربتى تحصيل و ترميم كنند

 اينجا از را اينها اند،نشسته هم باز هازاغه اين توى كه هايىبيچاره اين كه كنيم صرف را همُّمان تمام

 دانيدمى شما الآن خوب، بكنيم، درست را مملكت اين برق و بآ بكنيم، درست برايشان جايى بياوريم، بيرون

 بختيارى طرف از بود آمده كه آقايان از يكى ديروز كه جاهايى از بعضى. هيچ. ندارند هيچ جاها از بعضى در كه

 «ندارها هيچ» اين براى. ندارند هيچ جاهاست بعضى. ندارند هيچ اما دارند، اخلاص همه مردم گفتمى آنجاها، و

 كرد،مى طاغوت در كه طورى همان كه نرويد اين دنبال هم هى بكنيد، دعوا ننشينيد هى بكنيد، فكرى يك

 شهرها خرج مملكت بودجه همه و دولت همُّ  همه و بكنيد بزرگ خيلى را شهرها و كنيد مزين خيلى را شهرها

                                              
 77ص5امام ج صحيفه-1/9/1357خطاب به ملت شجاع ايران به مناسبت فرارسيدن ماه محرمم  69

 362ص12صحيفه امام ج-7/3/1359پيام به نمايندگان مجلس به مناسبت افتتاح مجلس شورای اسلامی  70
 364ص12صحيفه امام ج-7/3/1359پيام به نمايندگان مجلس به مناسبت افتتاح مجلس شورای اسلامی  71
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 اين براى شهريها، پايين اين براى. بكنند استفاده آن از طاغوتيها همان باز كه بشود شهر شمال خرج و بشود

 .72هابيچاره

. است نفت پول اشعمده و بکند، بايد مملکت اداره اينکه براى پول به دارد احتياج باشد حکومتى هر ايران

 ايشان اينکه جاى به دهدمى امريکا به. گيردمى پول دهدمى او به بخرد، خوب كه پيدا بشود كه اىمشترى هر را نفت

 ملت اين اينکه براى گيريممى پول ما. امريکا براى كنيم درست خواهيمنمى پايگاه ما نه است، كرده رستد پايگاه

 كه كشاورزى اين داده، دست از كه زراعتى اين: دارد كه وضعى اين از بدهيم نجات را چيزبى ملت اين را، ضعيف

 براى نفت فروش .است كرده درست نديگرا مصلحت خاطر براى كه مونتاژى صنعت اين است، رفته دستش از

 خود منافع براى از كندمى خرج گيردمى پول و فروشدمى را نفت بيايد، پيش صحيح حکومت يك فقر اگر زدودن

 .73دهدمى نجات را فقرا اين ملت؛

 :کلام امام خامنه ای
با شدّت و حدتّ رد دار جدیّ حمايت از محرومان و مستضعفان بود؛ امام نابرابری اقتصادی را امام طرف

داری از بود؛ طرف عدالت اجتماعی دارميکرد؛ اشرافيگری را با تلخی رد ميکرد؛ به معنای واقعی كلمه امام طرف

ناتشان گفتند؛ اين يکی از خطوط مستضعفان شايد يکی از پر تکرارترين مطالبی است كه امام بزرگوار ما در بيا

كن كنند؛ همه بايد تلاش روشن امام است؛ اين يکی از اصول قطعی امام است، همه بايد تلاش كنند كه فقر را ريشه

كنند كه محرومان را از محروميّت بيرون بياورند و تا آنجايی كه در توان كشور است، به محرومان كمك كنند. از 

وَ  :ای كه در قرآن هم آمده استاين نکته -نشينی ی خوی كاخر هشدار ميداد دربارهآن طرف به مسئولان كشو

کرد بر اينکه به نشينی برحذر ميداشت، تأكيد مکرّر ميهمه را از خوی كاخو  (12) سَکنَتُم فی مسکنِِ الَّذينَ ظلََموا

نشينانند، اين فقرايند، اين محرومانند كه وفاداری طبقات ضعيف اعتماد كنيد؛ اين را امام مکررّ ميگفت كه اين كوخ

اند، اعتراض هم نميکنند، در ميدانهای خطر هم حاضر ميشوند؛ ]امّا[ آن ها را با وجود محروميّتها پر كردهاين صحنه

آمد، اتّفاقاا آنها بيشتر ابراز شتری داشتند، در موارد مختلف اگر مشکلی پيش میهای بيكسانی كه برخورداری

 74.نارضايی ميکردند

در نظام اسلامی، رفع فقر و محروميت، در شمار هدفهای طراز اول است و پايبندی به اصول انقلاب، بدون 

 75.مجاهدت در راه نجات مستضعفان و محرومان، سخنی بی معنی و ادعايی پوچ است

                                              
 204ص13صحيفه امام ج-20/6/1359در جمع اعضای هيئت دولت آقای رجايی  72
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مهمترين مساله دستگاه ما و نظام جمهوری اسلامی كوشش برای رفع فقر و محروميت در جامعه و حمايت 

و كمك به طبقات مستضعف و محروم است. واقعا بايد صحت برنامه ها را به اين سنجيد و دنبال اين قضيه رفت و 

محروم و مستضعفان جامعه كه تعدادشان هم كارهای ديگر را در اولويتهای بعد قرار داد. كارهای مربوط به طبقات 

 76زياد است حقا و انصافا يك حركت اساسی را می طلبد.

 مستندات قرآنی:

 75، الآية: 90، الصفحة: 5النساء ، الجزء 

ذهِِ القَْرْيَةِ الظَّالمِِ ٰ  نَا منِْ هانِ الَّذِينَ يقَُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْالنِّسَاءِ وَ الْوِلدَْ  وَ مَا لَکُمْ لاَ تقَُاتِلُونَ فِی سَبيِلِ اللَّهِ وَ المُْستَْضْعفَِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ

 ﴾75﴿أَهْلُهَا وَ اجعَْلْ لنََا مِنْ لَدنُكَْ ولَِيّاا وَ اجْعَلْ لَنَا منِْ لَدُنْكَ نصَِيراا 

كنيد؟! همان د، پيكار نمىانچرا در راه خدا، و)در راه( مردان و زنان و كودكانى كه)به دست ستمگران(تضعيف شده

پروردگارا! ما را از اين شهر)مكه(، كه اهلش ستمگرند، بيرون ببر! و از طرف خود، براى »گويند: اى( كه مىافراد)ستمديده

 (75ما سرپرستى قرار ده! و از جانب خود، يار و ياورى براى ما تعيين فرما! )

 

 4، الآية: 385، الصفحة: 20، الجزء  القصص

 إهنََ 
َ
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ً
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َ
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ْ
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ْ
ف
ُ
م
ْ
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كشاند، روهى را به ضعف و ناتوانى مىهاى مختلفى تقسيم نمود؛ گجويى كرد، و اهل آن را به گروهفرعون در زمين برترى 

 (4داشت؛ او به يقين از مفسدان بود! )بريد و زنانشان را)براى كنيزى و خدمت( زنده نگه مىپسرانشان را سر مى

 
َ
َرْضه و

ْ
فوُا فِه الْ عه

ْ
ض
ُ
ت
ْ
 اس
َ
ين ه لََ الََِ َ

َ ع َ
ن
ُ
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ْ
يدُ أنَ َ نرُه

اره  و َ
و
ْ
ُ ال لَهُِ َ

ع
ْ
 نَج
َ
ةً و  أئَهمََ

ْ
لَهُِ َ
ع
ْ
 ﴾5ثهينَ ﴿نجَ

 (5خواهيم بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم! )ما مى

 ﴾6﴿مَا كَانُوا يحَْذَرُونَ  وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فیِ الْأرَضِْ وَ نرُیَِ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهمَُا منِهُْمْ

 [ بيم داشتند نشان؛ و به فرعون و هامان و لشكريانشان، آنچه را از آنها] بنى اسرائيلو حكومتشان را در زمين پابرجا سازيم

 دهیم.
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ر همه از جمله مسئولين تقريب: وقتی سنت الهی به اين تعلق گرفته كه به مستضعفين تمکن داده و آنها را به امامت برساند ب

 است كه خود را در اين مسير سنت الهی قرار دهند.

 

 روایی:مستندات 
 45نامه  359نهج البلاغة، ص: 

 لْعَيشِْ ای مَکَارِهِ الدَّهْرِ أَوْ أَكُونَ أسُْوَةا لهَمُْ فِی جشُوُبَةِ أَ أقَْنَعُ منِْ نَفْسِی بأَِنْ يقَُالَ هَذَا أمَيِرُ المُْؤْمنِِينَ وَ لَا أشَُاركَِهُمْ فِ 

 

 377نهج البلاغة؛ ص: 
فِی هذَِهِ الطَّبَقَةِ قاَنِعاا وَ  ينِ وَ الْمحُتَْاجِينَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَى وَ الزَّمْنَى فَإِنَّالسُّفْلَى منَِ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لهَُمْ مِنَ المَْسَاكِاللَّهَ اللَّهَ فِی الطَّبَقَةِ 

 مُعتَْرّاا وَ احْفظَِ للَِّهِ مَا اسْتحَفَْظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهمِْ 

 

 46نهج البلاغة؛ ص: 
 خُذَ الحَْقَّ مِنهُْ آيلُ عِنْدیِ عزَيِزٌ حَتَّى آخُذَ الحَْقَّ لَهُ وَ الْقَوِیُّ عِندْیِ ضَعِيفٌ حَتَّى الذَّلِ

 

 خستگی ناپذیر و دارای همت جهادی باشد.

 :کلام امام خمینی
كمر بزنيد  امروز شماييد كه بايد دامن به كمر بزنيد و در رشد صنايع اين كشور و در رشد توليد اين كشور دامن به

بگماريد و فعاليت بکنيد. فعاليت شما امروز برای كشور اسلامی يك عبادت است. شما امروز همه تان باايدة  همت و

ها و چه درمواردی كه به صنعت مشغول هستيد، و چه در كشاورزی هر كس در حال عبادت هستيد، چه در كارخانهاسلامی

تی انسان برای خلق خدا خدمت بکند و برای اينکه اين خلق در طول تاريخ ستم ها كه هست. وقهست و چه در ساير كارخانه

ايده شما خدمت بکنيد شما در ديدند، عقب نگه داشته شدند، نگذاشتند رشد معنوی بکنند، رشد مادی بکنند، وقتی با اين

 77.هاخدمت اسلام هستيد و شما مجاهد هستيد در پشت جبهه
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 :کلام امام خامنه ای
خواه و ضد فساد، دارای عملکرد انقلابی و جهادی، مهور مطلوب بايد با كفايت، با ايمان، عدالتجرئيس

 78.عنوان پيشران حركت عمومی كشور و اميدوار به آينده باشدهای داخلی، معتقد به جوانان بهمعتقد به توانمندی

 مستندات قرآنی:

 30، الآية: 480، الصفحة: 24، الجزء  فصلت

 ﴾30﴿تِی كنُْتُمْ تُوعَدُونَ ئِکةَُ ألَاَّ تخََافُوا وَ لاَ تحَْزَنوُا وَ أَبْشِروُا بِالجَْنَّةِ الَّذيِنَ قاَلُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ استَْقاَمُوا تَتنََزَّلُ عَلَيهْمُِ الْمَلاَإِنَّ الَّ

شوند كه: د، فرشتگان بر آنان نازل مىسپس استقامت كردن« پروردگار ما خداوند يگانه است!»به يقين كسانى كه گفتند: 

 (30نترسيد و غمگين مباشيد، و بشارت باد بر شما به آن بهشتى كه به شما وعده داده شده است! )»

 13، الآية: 503، الصفحة: 26، الجزء  الأحقاف

وا فلَاَ خَوْ 
ُ
قَام

َ
ت
ْ
 اس
َ َ
 ثُ
ُ َ
ا الَلّ

َ
بَنُ
َ
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َ
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َ
مْ و لَيْْه َ
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ٌّ
 ﴿ف

َ
نوُن

َ
ز
ْ
ح
َ
 ﴾13لاَ هُُْ ي

 است»كسانى كه گفتند: 
ه

 (13شوند. )، سپس استقامت كردند، نه ترس ى براى آنان است و نه اندوهگين مى«پروردگار ما اللّٰ

اشد و در تحقق قوانين تقريب: منظور از ربنا الله،يعنی ايمان به خدا و اهداف و قوانين خداوند پس كسی كه ايمان داشته ب

ما را ترغيب می  و دين خداوند در تمام عرصه ها،استقامت داشته باشند،خوف و حزنی نخواهند داشت لذا اين آيهخداوند 

 سته نشود.خكند به استفامت داشتن.پس نماينده مردم بايد در راستای تحقق دين در جامعه،استقامت داشته باشد و 

 16، الآية: 573، الصفحة: 29، الجزء  الجن

 لوَه 
ْ
 أنَ
َ
اءً غَ و

َ
اهُُْ م

َ
قَيْن

ْ
يقَةه لََْس لََ الطَرَه َ
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ُ
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َ
ت
ْ
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ً
 ﴾16دَقا

 (16كنيم! )[ در راه)ايمان( استقامت ورزند، با آب فراوان سيرابشان مىو اينكه اگر آنها] جنّ و انس

 ل اين آيه می فرمايند:يتقريب: اين آيه هم ما را ترغيب می كند به استفامت داشتن بر طريقت اسلام.مرحوم علامه طباطبايی ذ

و و در ادامه می فرمايند: الله و آياته.المراد بالطريقة طريقة الإسلام، و الاستقامة عليها لزومها و الثبات على ما تقتضيه من الإيمان ب

ية فی معنى م فی رزقهم فالآالمعنى: و أنه لو استقاموا أی الجن و الإنس على طريقة الإسلام لله لرزقناهم رزقا كثيرا لنمتحنه

 .96الأعراف «:  السَّماءِ وَ الأْرَضِْ آمَنُوا وَ اتَّقوَاْ لفََتحَنْا عَلَيْهِمْ بَركَاتٍ منَِ وَ لَوْ أَنَّ أهَْلَ القُْرى»قوله: 

 15، الآية: 484، الصفحة: 25، الجزء  الشورى
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 ﴾15ا و

اى استقامت نما، و از پس به همين خاطر تو نيز آنان را به سوى اين آيين واحد الهى دعوت كن و آن چنان كه مأمور شده

ام و مأمورم در ميان شما عدالت كنم؛ به هر كتابى كه خدا نازل كرده ايمان آورده»هوى و هوسهاى آنان پيروى مكن، و بگو: 

ۀ اعمال ما از آن ما است و نتيجۀ اعمال شما از آن شما، خصومت شخص ى در ميان خداوند پروردگار ما و شماست؛ نتيج

 (15« )كند، و بازگشت)همه( به سوى اوست!ما نيست؛ و خداوند ما و شما را در يك جا جمع مى

شده،تبيعت  امر داده تقريب: در اين آيه هم خصوصياتی را برای فرا اصلح می توان استخراج كرد مانند استقامت بر چيزی كه

 نکرده از هواهای نفسانی،ايمان به خداوند،امر به تحقق عدالت.

 112، الآية: 234، الصفحة: 12هود ، الجزء 

نََ  غَوْا إه
ْ
 لَا تَط

َ
كَ و

َ
ع
َ
 م
َ
نْ تَاب

َ
 م
َ
رْتَ و ا أمُه َ

مْ كَم قه َ
ت
ْ
 ﴿فاَس

ٌّ
ير صه

َ
 ب
َ
لوُن

َ
م
ْ
ا تَع

َ
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 ﴾112ه

اند)بايد استقامت كنند(! و ؛ و همچنين كسانى كه با تو بسوى خدا آمدهاى، استقامت كنگونه كه فرمان يافتهپس همان

 (112بيند! )دهيد مىطغيان نكنيد، كه خداوند آنچه را انجام مى

 2، الآية: 312، الصفحة: 16، الجزء  طه

قَى ﴿
ْ
َ لهتشَ

قُرْآن
ْ
ليَْكَ ال

َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ا أنَ
َ
 ﴾2م

 (2زحمت بيفكنى! )ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خود را به 

 

 7، الآية: 596، الصفحة: 30، الجزء  الشرح

بْ ﴿
َ
ص
ْ
 فاَن

َ
ت
ْ
غ
َ
 ﴾7فإَهذاَ فرَ

 (7شوى به مهم ديگرى پرداز، )پس هنگامى كه از كار مهمّى فارغ مى

 

 مستندات روایی:
 

 61غرر الحکم ص 
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 و قال أمير المؤمنين عليه السلّام:

ورثنی علمه و علم النبيّين و ما هو كائن إلى يوم القيامة، و مثلنا أهل البيت مثل سفينة نوح: إنّ رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله »

أمرنا و تولاّنا و  على استقام من ركبها نجا، و من تخلفّ عنها غرق؛ و مثل الفتية الذين آمنوا بربّهم فزادهم هدى، فالسعيد من

أحبنّا أجزاه اللهّ على حبّنا الجنّة، و من أبغضنا أخزاه اللهّ تعالى   من أبغضنا؛ و مننصرنا و انتظر قائمنا و برئ من عدوّنا، و الشقیّ 

 .79«فأدخله النار

 

 آمده است: گونهنيا« ع»به فرزند خود امام حسن  «ع»یعل نيرالمؤمنيام تياز وص یدر بخش

 «لَهُ مُقْتَدٍ بهُِداَهُ عٌيرَجُلَانِ: إِمَامُ هُداى، وَ مطُِ اللَّهِ  لِيسَبِ یفِ جاَهِدُيُمَا نفُْسکِمُْ، فَإِنَّاللَّهِ بِأَموْاَلِکُمْ وَ أَ لِيسَبِ یالْجِهاَدِ فِ یاللَّهَ فِ اللَّهَ»

كه دو شخص در راه خدا  چرا تان،ي. در بحث جهاد در راه خدا با اموال و جانهاديري. خدا را در نظر بگديريرا در نظر بگ خدا

 .او اقتدا كرده است تيكه به هدا یاكنندهتيو تبع تگريا. امام هدكنندیمجاهده م

 

 53البلاغه نامه  نهج

 .ا بِالاهتِْمَامِ وَ الِاستِْعَانةَِ باِللَّهِ[ مِنْ ذَلِكَ إلَِّ لَيْسَ يخَْرُجُ الْوَالیِ مِنْ حَقيِقَةِ مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ ]تَعاَلىَ

مهيّا نمودن خود بر به  وداده بر نيايد جز با كوشش و يارى خواستن از خداوند، والى از اداى آنچه خداوند بر عهده او قرار 

 حق و استقامت بر آن، چه اينکه بر او آسان باشد يا سخت. كارگيرى

ساده زیست باشد و از اشرافی گری اجتناب کند و 

 متصل به مراکز ثروت و قدرت نباشد.

 :خمینی امام کلام
اندركاران كشور مربوط اى است كه به همه روحانيت و دستكر بدهم، مسئلهبايد تذ كه مسائلى از اهم

شود، و هميشه نگران آن هستم كه مبادا اين مردمى كه همه چيزشان را فدا كردند و به اسلام خدمت نموده و به مى

داشته و دارند و به واسطه ما منّت گذاشتند، به واسطه اعمال ما از ما نگران بشوند، زيرا آن چيزى كه مردم از ما توقع 

اند و اسلام را ترويج نموده و جمهورى اسلامى را بپا كردند و طاغوت را از ميان بردند، آن دنبال ما و شما آمده

اند، عمارت كيفيت زندگى اهل علم است. اگر خداى نخواسته، مردم ببينند كه آقايان وضع خودشان را تغيير داده

هايشان مناسب شأن روحانيت نيست، و آن چيزى را كه نسبت به روحانيت در دلشان اند و رفت و آمددرست كرده

بوده است از دست بدهند، از دست دادن آن همان و از بين رفتن اسلام و جمهورى اسلامى همان. البته من اين نکته 

هم بايد مواظب ها اى كه در معرض خطر هستند بايد خودشان را حفظ كنند، ولى همينرا عرض كنم، يك دسته

                                              
، باب فی قول النبیّ صلّى 59 -56: 2لستةّ امسة من الصحاح ورد حديث السفينة الوارد ضمن هذه الرواية بطرق كثيرة فی أمّهات مصادر العامةّ، لمزيد الاطلّاع، انظر: فضائل الخ 79

 «.مثل أهل بيتی مثل سفينة نوح» اللهّ عليه و آله:
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تان پيش مردم بزرگ باشند كه زايد بر ميزان نباشد. شما گمان نکنيد كه اگر با چندين اتومبيل بيرون بياييد وجهه

شود، آن چيزى كه مردم به آن توجه دارند و موافق مذاق عامه است، اينکه زندگى شما ساده باشد، همان طورى مى

تر از عادى. آنها هم شان ساده و عادى بود بلکه پايينالمؤمنين و ائمه ما زندگىكه سران اسلام و پيغمبر اسلام و امير 

اند، هيچ دخالتى در اين مسائل كه جمهورى اسلامى را بپا كردند، مردم عادى هستند، و كسانى كه بالا بالاها نشسته

به حسب دنيا و قوى به حسب  -ها و طبقات ضعيفنداشته و ندارند. اين مردم بازار و كشاورز و كارگران كارخانه

هستند كه اين توقع را دارند كه اگر خداى نخواسته، نفوس اين مردم از ما منحرف بشود، ضرر آن براى ما  -آخرت

اند و تنها نيست، بلکه براى اسلام است. و ما بايد حفظ كنيم آنهايى را كه اسلام و جمهورى اسلامى را نگه داشته

 .80د داشت، و حفظ آن به اين است كه زندگى ما ساده و عادى باشدبعد از اين هم نگه خواهن

 : کلام امام خامنه ای
خوب و برجسته است و چيز باارزشی است؛ در  -جمهور بخصوص در خود آقای رئيس زيستیساده

زشی است. چيز بسيار باار زيستیسادهبحمداللَّه هست -كما بيش؛ يك جايی كمتر، يك جايی بيشتر  -مسئولين هم 

كن مان ريشهاز جامعه -كه واقعاا بلای بزرگی است  -روی را ما اگر بخواهيم تجمل و اشرافيگری و اسراف و زياده

كنيم، با حرف و گفتن نميشود؛ كه از يك طرف بگوئيم و از طرف ديگر مردم نگاه كنند و ببينند عملمان جور 

دليل و شاهد بر حرفهای ما باشد تا اينکه اثر بکند. اين خوشبختانه  ديگر است! بايد عمل كنيم. عمل ما بايستی مؤيد و

  81ايد و كم نگه داريد و هر چه كه ممکن است آن را كمتر كنيدتان را با طبقات ضعيف كم كردههست. فاصله

ين ی برجسته شدن ارزشهای انقلاب است. در ااز نقاط قوّتی كه به نظر من روی آن بايد تکيه كرد، مسئله

انقلاب و چيزهائی كه سالهائی كه دولت نهم و دولت دهم بر سر كار بودند تا امروز، گفتمان انقلاب و ارزشهای

ساده یامام به آن توصيه ميکردند و ما آنها را از انقلاب آموختيم، خوشبختانه كاملاا برجسته شده: مسئله

ای بر ما گذشت كه اسم انقلاب و انقلابيگری و يك دوره مسئولان، استکبارستيزی، افتخار به انقلابيگری. زيستی

اينها به انزوا افتاده بود؛ سعی ميکردند به عنوان يك ارزش منفی يا ضد ارزش، از اين چيزها ياد كنند؛ مقاله مينوشتند، 

ن حرف ميزدند، گفته ميشد. امروز خوشبختانه اينجور نيست، درست بعکس است؛ گرايش عمومی مردم و مسئولا

كشور به حركت انقلابی، جهتگيری انقلابی، ارزشهای انقلابی و مبانی انقلاب است. اين را توجه داشته باشيد كه 

ی دعوت به يکی از عوامل گرايش مردم به دولت، همينهاست؛ يعنی مردم به اين ارزشها اهميت ميدهند. مسئله

  82؛ اينها خيلی چيزهای مهمی استزيستی، دور بودن مسئولان از تجملساده یعدالت، مسئله
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 :مستندات قرآنی

 131، الآية: 321، الصفحة: 16، الجزء  طه
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هاى زندگى دنياست؛ تا ايم، ميفكن! اينها شكوفههايى از آنان دادهو هرگز چشمان خود را به نعمتهاى مادّى، كه به گروه

 (131آنان را در آن بيازماييم؛ و روزى پروردگارت بهتر و پايدارتر است! )

 16، الآية: 283، الصفحة: 15الإسراء ، الجزء 
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)و ثروتمندان مست شهوت( آنجا، « مترفين»و هنگامى كه بخواهيم شهر و ديارى را هلاك كنيم، نخست اوامر خود را براى

 (16كوبيم. )ت برخاستند و استحقاق مجازات يافتند، آنها را به شدّت درهم مىداريم، سپس هنگامى كه به مخالفبيان مى

 

 34، الآية: 432، الصفحة: 22سبإ ، الجزء 
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ما به »دهنده نفرستاديم مگر اينكه مترفين آنها)كه مست ناز و نعمت بودند( گفتند: امبرى بيمو ما در هيچ شهر و ديارى پي

 (34« )ايد كافريم!آنچه فرستاده شده
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« ين نشانۀ علاقه خدا به ماست!(؛ و ما هرگز مجازات نخواهيم شد!اموال و اولاد ما)از همه( بيشتر است)و ا»و گفتند: 

(35) 

 

 76، الآية: 394، الصفحة: 20، الجزء  القصص
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قارون از قوم موس ى بود، اما بر آنان ستم كرد؛ ما آن قدر از گنجها به او داده بوديم كه حمل كليدهاى آن براى يك گروه 

اين همه شادى مغرورانه مكن، كه خداوند »فتند: زورمند مشكل بود! )به خاطر آوريد( هنگامى را كه قومش به او گ

 (76دارد! )كنندگان مغرور را دوست نمىشادى

 

 77، الآية: 394، الصفحة: 20، الجزء  القصص
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 ﴾77الَلّ

گونه كه خدا به تو نيكى كرده ات را از دنيا فراموش مكن؛ و همانو در آنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را بطلب؛ و بهره

 (77خدا مفسدان را دوست ندارد! )نيكى كن؛ و هرگز در زمين در جستجوى فساد مباش، كه 

 

 78، الآية: 395، الصفحة: 20، الجزء  القصص

 يسُأَْلُ عنَْ  أكَثَْرُ جمَْعاا وَ لاَ كَ منِْ قَبْلهِِ منَِ القُْرُونِ منَْ هُوَ أَشَدُّ منِْهُ قُوَّةا وَقَالَ إِنَّمَا أوُتيِتُهُ عَلىَ عِلمٍْ عِندْیِ أَ وَ لمَْ يعَلْمَْ أَنَّ اللَّهَ قدَْ أهَلَْ

 ﴾78﴿ذُنُوبِهِمُ الْمجُْرِمُونَ 

دانست كه خداوند اقوامى را پيش آيا او نمى« ام!اين ثروت را بوسيلۀ دانش ى كه نزد من است به دست آورده»)قارون( گفت: 

ز گناهانشان سؤال از او هلاك كرد كه نيرومندتر و ثروتمندتر از او بودند؟! )و هنگامى كه عذاب الهى فرا رسد،( مجرمان ا

 (78شوند. )نمى

 

 79، الآية: 395، الصفحة: 20، الجزء  القصص
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اى كاش همانند آنچه »تمام زينت خود در برابر قومش ظاهر شد، آنها كه خواهان زندگى دنيا بودند گفتند: )روزى قارون( با 

 (79« )به قارون داده شده است ما نيز داشتيم! به راستى كه او بهره عظيمى دارد!

 

 80، الآية: 395، الصفحة: 20، الجزء  القصص
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اند و عمل صالح واى بر شما ثواب الهى براى كسانى كه ايمان آورده»اما كسانى كه علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند: 

 (80« )كنند.ان آن را دريافت نمىدهند بهتر است، اما جز صابر انجام مى

 

 

 مستندات روایی:
 یالانصار فيحضرت به  عثمان حن هبلاغه. نامال جنه 45 نامه

إ وَ تُنْقَلُ إ لَكَ الْأَلْواَنُ طَابُرةَِ دَعَاکَ إِلَى مأَْدُبَةٍإ فأََسْرَعتَْ إلَِيْهَا تسُْتَأَمَّا بَعْدُ يَا ابْنَ حُنيَْفٍ فَقَدْ بلََغنَیِ أَنَّ رَجُلاا منِْ فتِْيَةِ أَهلِْ البَْصْ

إ مِنْ هَذَا المَْقْضَمِ فَمَا هُإ  مجَْفُوٌّإ  وَ غنَِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ فَانْظُرْ إلِىَ مَا تَقضَْمُإ وَ مَا ظنََنْتُ أَنَّكَ تجُِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عاَئِلُهمُْ إلَِيْكَ الجْفَِانُ

ءُ بِنُورِ علِمِْهِ هِ وَ يسَْتضَیِبِنَلْ مِنْهُ ألََا وَ إِنَّ لِکُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماا يقَْتَدِی [ وُجُوهِهِ فَ إ  وَ مَا أَيْقنَْتَ بِطيِبِ ]وَجْههِِ فاَلفِْظهُْ  اشتَْبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ

کنِْ أعَيِنُونِی بِورَعٍَ وَ لَإ  ألََا وَ إِنَّکمُْ لَا تَقْدِرُونَ علَىَ ذَلِكَ وَ إ  بقُِرْصَيْهِإ وَ مِنْ طعُْمهِِ ألََا وَ إِنَّ إمَِامَکُمْ قدَِ اكتَْفَى منِْ دُنيَْاهُ بِطِمْرَيهِْ 

 ا ادَّخَرْتُ مِنْ غَناَئِمِهَا اجْتِهاَدٍ وَ عِفَّةٍ وَ سدَاَدٍإ  فوَاَللَّهِ ماَ كَنَزْتُ مِنْ دنُْياَكُمْ تبِْرااإ وَ لَ

انى خوانده و تو هم به آن يف، به من خبر رسيده كه مردى از جوانان اهل بصره تو را به مهماما بعد، اى پسر حن«: ع»امام على 

كردم اند؛ خيال نمىدهشده پذيراييت كراى، با غذاهاى رنگارنگ، و ظرفهايى پر از طعام كه به سويت آورده مىمهمانى شتافته

اى كه خوانند! به لقمهىمرانند، و توانگرشان را به مهمانى مىمهمان شدن به سفره قومى را قبول كنى كه محتاجشان را به جفا 

هاى دانى از راهمى اى را كه حلال و حرامش بر تو روشن نيست بيرون افکن، و آنچه راگذارى دقت كن، لقمهبر آن دندان مى

 حلال به دست آمده بخور.

 گيرد.و از نور علمش بهره مىكند، معلومت باد كه هر مأمومى را امامى است كه به او اقتدا مى

 آگاه باش امام شما از تمام دنيايش به دو جامه كهنه، و از خوراكش به دو قرص نان قناعت نموده.

اكدامنى و درستى پمعلومتان باد كه شما تن دادن به چنين روشى را قدرت نداريد، ولى مرا با ورع و كوشش در عبادت، و 

 يارى كنيد.

ام جامه كهنه جامه كهنه اى برنداشته، و عوض ايناى شما طلايى نيندوخته، و از غنائم فراوان آن ذخيرهبه خدا قسم من از دني

 ام!ديگرى آماده نکرده

 

 نهج البلاغه 209 خطبه

 عة داره قال:سيعوده، فلما رأى  -من كلام له ع بالبصرة و قد دخل على العلاء بن زياد الحارثی و هو من أصحابه و

]أَماَ[ وَ أَنتَْ إلَِيْهَا فیِ الْآخرِةَِ كنُْتَ أَحْوجََ وَ بلَىَ إنِْ شئِْتَ بَلَغْتَ بهَِا الْآخرِةََ تقَرْیِ  -تَصْنَعُ ]بِسَعَةِ[ بِسِعةَِ هذَهِِ الدَّارِ فِی الدُّنيَْاكنُْتَ  مَا

عَهاَ فإَِذاا أَنتَْ قدَْ بَلَغتَْ بِهَا الْآخرِةََ فقَاَلَ لَهُ الْعَلَاءُ ياَ أَميِرَ المُْؤْمنِِينَ أشَکُْو مَطاَلِ وقَفِيهَا الضَّيْفَ وَ تَصِلُ فِيهاَ الرَّحمَِ وَ تُطلْعُِ مِنْهاَ الحُْقُ

هِ فَلمََّا جاَءَ قَالَ يَا عدُیََّ نفَْسِهِ عَلیََّ بِ [ عنَِ الدُّنيَْا قَالَ إلَِيْكَ أَخیِ عَاصمَِ بنَْ زِياَدٍ قَالَ وَ مَا لهَُ قَالَ لَبسَِ الْعبََاءةََ ]الْعبََاءَ[ وَ تَخَلَّى ]منَِ 
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کْرَهُ أَنْ تَأْخذُهََا أنَْتَ أَهْوَنُ علَىَ اللَّهِ لَقَدِ اسْتَهَامَ بِكَ الخَْبيِثُ أَ مَا رَحمِْتَ أَهْلَكَ وَ وَلَدکََ أَ تَرَى اللَّهَ أَحَلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتِ وَ هُوَ يَ 

هَ تَعَالَى فرَضََ لمُْؤْمنِِينَ هَذَا أنَْتَ فِی خُشُونةَِ مَلْبَسِكَ وَ جُشُوبَةِ مَأكْلَكَِ قَالَ وَيحَْكَ إِنِّی لسَْتُ كَأنَْتَ إِنَّ اللَّأَميِرَ ا امِنْ ذَلِكَ قَالَ يَ

 فقَِيرِ فقَْرُه                        باِلْ يَّغَ[ الْعَدْلِ أنَْ يُقدَِّرُوا أنَْفسُهَُمْ بضَِعَفةَِ النَّاسِ كَيْلَا يتََبَعَلىَ أئَِمَّةِ ]الحْقَِ 

 خى خانه او را ديد فرمود:در بصره امام به خانه علاء پسر زياد حارثى كه از ياران او بود رفت تا حال وى را بپرسد، چون فرا

بدان به آخرت  واهانىخاى بيشتر شايد! آرى و اگر خانه فراخ در دنيا به چه كارت آيد كه در آخرت نيازت به چنين خانه اين

ه بر گردن دارى كرسيدن هم توانى: در آن به پذيرايى مهمان خواهى نشست و با خويشاوندانت خواهى پيوست، و حقوقى را 

 و بدينسان به آخرت نيز توانى پرداخت. ،بيرون توانى ساخت و به مستحقانش رسانى

اى پشمين به تن جامه»گفت: « چرا؟»فرمود: « كنم.يت مىاى امير مؤمنان! از برادرم عاصم بن زياد به تو شکا»]علاء گفت:  

ى دشمنك خويش! [ ا-چون نزد وى آمد بدو گفت: -«او را نزد من آريد»امام فرمود: « كرده و از دنيا روى برگردانيده.

 چه را پاكيزها آنپندارى كه خدآرى، و چنين مى. بر زن و فرزندانت رحمت نمىدهات كرده و از راهت بدر برشيطان سرگشته

اى امير »پندارى! ]گفت: تر از آنى كه مىبر تو روا فرموده، اما ناخشنود است كه از آن بردارى؟ تو نزد خدا خوار مايه است،

ن توأم، كه خدا بر فرمود:[ واى بر تو! من نه چو« مؤمنان! و تو در اين پوشاک زبر تن آزار باشى و خوراک دشوار خوار؟

 يارند و به طغيان واندارند.با مردم ناتوان برابر نهند تا مستمندى تنگدست را به هيجان ن راجب فرموده خود پيشوايان دادگر وا

 

 150، ص160صالح، خطبه ینهج البلاغه، صبح

و به  نشستیم و همچون بندگان خوردیغذا م نيزم ی( رووسلمّآلهوهيعلاللهی)صل امبري: پديفرمایآن حضرت در ادامه م

كنار خود سوار  را در یگريو د شدیسوار م پالانیو بر الاغ ب كردیو جامه خود را وصله م زدیم نهيدست خود كفشش را پ

 . كردیم

 

 229، ص16بحار الانوار، ج

 زاريبنها سخت آ فاتيپادشاهان و نوع نشست و برخاست و رفت و آمد و تشر رهي( از سوسلّمآلهوهيعلاللهیخدا )صل رسول

ت پاچه شد و به لرزه افتاد. دس د،ي( را دوسلّمآلهوهيعلاللهی)صل امبرياما چون پ د،يسخن گو یآمد تا با و امبرينزد پ یبود. مرد

 .خوردیم دهيمن فرزند همان زنم كه گوشت خشک ستم،يباش، من كه پادشاه ن تحضرت به او فرمود: راح

مردم بداند  با مردم صمیمی باشد و خود را خدمتگزار

 و دنبال تصاحب قدرت و اندوختن ثروت نباشد.

 :خمینی کلام امام
كسى است كه تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و بيشتر و فزونتر از آنِ بهاى اسلامى در حکومت

ها و پابرهنههمه مديران و كارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حکومت عدل موظفند كه با فقرا و مستمندان 
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بيشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنين و مرفهين، و در كنار مستمندان و 

ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگى است كه نصيب اوليا شده و عملاا به پابرهنه

اللَّه در جمهورى اسلامى ايران، اساس اين تفکر و بينش در حال پياده  دهد، كه بحمدشبهات و القائات خاتمه مى

 .83شدن است

ز همين اممالك اسلامى و غير اسلامى، اين طور است كه رئيس جمهور  در كجاى بگوييد كه من شما به

مردم را  مردم و در دامن همين مردم باشد و هر روز و در ماه مبارك، هر شب برود توى جمعيتهاى متفرق و

 ارشاد كند، بدون اينكه خوفى در دلش باشد.

خواست در يكى از خيابانهاى تهران ظاهر ديديم كه در زمان حكومت غاصب شاه مخلوع، اگر اين آدم مىما مى

هاى اطراف خيابانها را بشود، قبل از اينكه او بخواهد بيرون برود، مأمورهاى ساواك تمام خيابانها را و تمام خانه

كردند؛ براى اينكه او از ملت نبود، او در مقابل ملت بود و گذاشتند و محافظت مىكردند و مأمور مىمى خالى

رود و در هر شهرى كه در رأس واقع شده است، در هر مجلسى كه او را دعوت كنند مى« 1»الآن رئيس جمهور 

ك ذره خوف در دل او باشد؛ براى اينكه، ملت كند، بدون اينكه يرود و مردم را ارشاد مىكه از او تقاضا كنند، مى

شخصى كه در ايران  داند. برادر هستند. رئيس جمهور با ادنىداند و ملت هم او را از خودش مىرا از خودش مى

 .84كنندكند، برادر است و مردم با هم برادرند و پشتيبانى مىزندگى مى

خواهيم كه آن كسى كه در رأس است، آن هم مىخواهيم يك همچو چيزى ما ما مى كه اسلامى حکومت

با مردم رفيق باشد. و بنشيند و خودش را نگيرد؛ در بين مردم بنشيند با آنها صحبت بکند؛ هر كس حاجتى دارد به او 

بگويد، وقت داشته باشد با او صحبت بکند. آن هم كه رئيس ارتش است و آن هم كه رئيس شهربانى است و آن 

دارمرى است، آن هم در بين مردم همان طور باشد. وارد بشود بين مردم، نه او از مردم وحشت كند؛ هم كه رئيس ژان

نه مردم از او وحشت بکنند. اين بايد دستور باشد براى همه حکومتها و ملتها. وقتى يك حکومت اين طور شد، ملت 

خواهيم يك فظ او هستند. و ما مىدنبالش است؛ ملت حافظش است. همان طور كه او حافظ ملت است، ملت هم حا

همچو چيزى پيدا بشود كه ملت حافظ دولت به همه جهات باشد؛ دولت هم حافظ منافع ملت به همه جهات باشد. 

 .85تواند در آن تصرف بکندآيد[ كه هيچ كس هم نمىاگر يك همچو چيزى شد، يك مملکت آرامى ]پديد مى

نچه در اسلام اين سيره بود كه حکومت در خدمت مردم بود و حکومتها بايد خدمتگزار ملتها باشند؛ چنا

شدند و ارتش نيز از آنها. و اگر حکومتها و ملتها به سيره رسول حکومتها از مردم انشا مى ارتش در خدمت مردم بود.

 .86كردند، آرامش در همه جاى ارض بود؛ اين اختلافات و خونريزيها نبوداكرم و ائمه مسلمين عمل مى
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خواهيد خدمت بکنيد.بکنيد كه مردم از شما انتزاع اين را بکنند كه شما مى عمل جورى

كنند، مى وقتى مردم ديدند كه شما در صدد خدمت به آنها هستيد، طبيعى است كه آنها هم كمك به شما

ا بنا بر اين روزارتخانه است، وزارتخانه خودش  ها، هر كسى كه متصدى يكو اين به اين است كه همه وزارتخانه

شوند با رضايت خاطر، بگذارد كه اصلاح كند به نفع مردم، به جورى كه مردم وقتى كه در آن وزارتخانه وارد مى

 ستند.هبا اطمينان خاطر بيرون بيايند. اگر اين طور بشود، بلااشکال مردم حاضرند. مردم، مردم خوبى 

تيم. عمده اين است كه ما هم بتوانيم خدمت متقابل ما از مردم تشکر بايد بکنيم، ما همه مرهون آنها هس

 .87بکنيم

است؛ بودجه مملکت از جيب مردم است؛ شما نوكر مردم هستيد؛ دولتها خدمتگزار  مردم مال آقا دولت

 .88تان را پايمال كنيدمردمند. هى لفظاا نگوييد من خدمتگزار، و عملاا تو سر مردم بزنيد و اين اربابهاى بيچاره

تپد و براى كشورشان، متوجه اين معنا باشند، كسانى كه واقعاا دلشان براى اسلام مى اين افراد متوجه بايد

وزيرى يا رئيس باشند كه پست، ميزان نيست، مقام ميزان نيست، مقام رياست جمهورى، اين ميزان نيست. مقام نخست

شود؛ آنى كه هست خدمت است. آدم ت تمام مىدولت بودن يا رئيس مجلس بودن، اينها چيزى نيستند، اين مقاما

متعهد در هرجا باشد، اگر ديد خدمتش خوب است آن جا، بيشتر دلگرم است. ممکن است كه يك نفر؛ مثلاا، فرض 

كند، آدم متعهدى كنيد كه نخست وزير بوده است، لکن اگر اين نخست وزير ببيند كه در يك جايى كار بهتر مى

تواند كار نفر در دادستانى مقام داشته است، وقتى ديد كه يك كسى از خودش بهتر مىرود آن جا. يك است مى

.89كند برود آنجا، برايش فرق نکند؛ يعنى، هدفش اين باشد كه خدمت بکند، نه هدفش اين باشد كه مقام داشته باشد

اند، رئيس اند و وزير كردهآورده اند،اند و وكيل كردهمعنا بکنيد كه ما را اينها آورده اين به شما بايد توجه

 .90اند. اينها ولى نعمت ما هستند، و ما بايد ولى نعمت خودمان را از آن قدردانى كنيم و خدمت كنيمجمهور كرده

كه يك تحميلى به ملتمان بکنيم. و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديکتاتورى بکنيم.  نداريم بر اين ما بناى

كنيم. ما حق نداريم. خداى تبارک و لت هستيم. ملت ما هر طور رأى داد ما هم از آنها تبعيت مىما تابع آراى م

تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بکنيم. بله ممکن 

 .91كندتقاضايى كه خادم يك ملت از ملت مى است گاهى وقتها ما يك تقاضايى از آنها بکنيم؛ تقاضاى متواضعانه،
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الأسف در  كشور سالمى باشد، بايد بين دستگاه حاكمه با ملت تفاهم باشد و مع كشور بخواهد يك اگر يك

اكمه، در رژيمهاى شاهنشاهى، و بخصوص در رژيم اخير، آن معنا عکس بود. يعنى دستگاه حاكمه، همه دستگاه ح

ر و با آزار كرد كه با ارعاب و با فشالت هم در يك قطب. آن دستگاه حاكمه كوشش مىيك قطب واقع شده بود، و م

ت نپردازد؛ از كرد كه مالياو شکنجه و حبس و امثال اينها با ملت رفتار كند. و ملت هم اگر زور نداشت كوشش مى

دم و دولت حاصل شکاف بين مر زير بار همه چيز در برود؛ هر چه بتواند كارشکنى كند براى دولت، و از اين جهت هى

تباطى با ملت شد و دولت هم هيچ پشتيبان نداشت و دستگاه حاكمه يك امر به خيال خودش مستقلى بود كه هيچ ارمى

مثل اينکه  آمد توى مردم،دانست. ارتش وقتى مىنداشت. ملت هم به آن هيچ اعتماد نداشت، آن را دشمن خودش مى

آمد در بين مردم، كردند به آن و پاسبان وقتى كه مىكردند و پشت مىز آن فرار مىدشمن آمده است، همه جمعيت ا

با پايگاه نداشتن در پيش  كردند؛ تنفر داشتند. و اينها اسباب اين شد كه نتواند حکومت باقى بماند، ومردم از او فرار مى

 ا.ملت ناچار بايد كنار برود و رفت. اين بايد يك عبرتى باشد براى دولته

دولت خودش را جدا در رژيم اسلامى شايد در رأس برنامه همين تفاهم ما بين دولت و ملت باشد. يعنى نه

داند و بخواهد تحميل بکند و مردم را تهديد بکند، ارعاب بکند، اذيت بکند؛ و نه مردم در صدد اين بودند كه دولت مى

 .92را تضعيف بکنند يا فرار بکنند از مقررات دولتى

ملت دوست باشند. ملت احساس كند كه دولت از خود اوست؛ دولت خدمتگزار اوست. ملتها احساس كنند با 

هاى آيد براى آن گل بريزند؛ نه از آن فرار كنند! عمده در برنامهاز خود آنهاست. ارتش كه در خيابان مى كه ارتش

نند. محيط برادرى درست كنند. اين در رأس هاى دولتى، اين معناست كه محيط اخلاقى درست كحکومتى، در برنامه

كنند. اگر هاست. اگر اين برنامه درست شد، اگر دولت بخواهد كارى بکند، همه ملت با او همراهى مىهمه برنامه

 .93اى را ... اجرا بکند، ملت در خدمت آن هستدولت بخواهد برنامه
 

 : کلام امام خامنه ای
است  یافتنيو مهم دست ميعظ تيّظرف نياست كه ا نيعرض كنم ا زمانيزبه ملتّ ع لميساعت ما نيآنچه در ا

 یهمکار نيملّت و دولت؛ اگر ا انيم مانهيصم یهایشروط عبارت است از همکار نيتراز مهم یکيدارد؛  یشروط یول

ر آن را مردم است و آثا یافتنيما است دست یوهاآنچه را كه جزو آرز یهمه ناايقي رد،ياز دو سو شکل بگ مانهيصم

ملّت و دولت  نيدولت است. هرچه ب ی. دولت، كارگزار ملتّ است؛ و ملتّ، كارفرماديبه چشم خواهند د زمانيعز

اعتماد كنند؛  گريکديبه  ديخواهد رفت. با شيباشد، كارها بهتر پ یشتريب یو همدل شتريب یو همکار شتريب تيّميصم

هم  رد،يبپذ یملّت را بدرست یهايیو توانا تيّل داشته باشد و ارزش و اهمّكلمه قبو یواقع یهم دولت، ملّت را به معنا

                                              
 231، ص: 8صحيفه امام، ج 30/3/58در جمع وزير و اعضای وزارت اقتصاد و دارايی  92
 87ص 8صحيفه امام ج-21/3/58در جمع وزرای امور خارجه ی ايران و تركيه  93
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دارم و  يیهم حرفها نهيزم نيكلمه اعتماد كند. من در ا یقيحق یاو است به معنا یملّت به دولت كه كارگزار كارها

 یهایسال همکار ديسال را باخواهم كرد. لذا به نظر من ام شارهبه آنها ا یشاءالله در سخنراندارم كه ان يیهاهيتوص

. «یزبانو هم یدولت و ملتّ، همدل»امسال انتخاب كردم:  یشعار را برا نيدولت و ملّت دانست؛ من ا یگسترده

ملّت با همتّ  ،ملّت بزرگمان زمان،يملّت عز یعنيشعار،  نيا یكند و هر دو كفّه دايشعار در عمل تحقّق پ نيا ميدواريام

كلمه عمل بکنند  یقيحق یشعار به معنا نيدولت خدمتگزار بتوانند به ا نيو همچن مان،يو دانا ريت بصو با شجاعتمان، ملّ

 94.ننديآن را بب جيو آثار و نتا

 

 مستندات قرآنی:

 29، الآية: 515، الصفحة: 26، الجزء  الفتح

 رِضْوَاناا سيِمَاهمُْ فِی وَهُمْ تَرَاهُمْ ركَُّعاا سجَُّداا يبَْتَغُونَ فضَْلاا مِنَ اللَّهِ رُحَماَءُ بيَْنَمحَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذيِنَ معَهَُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکفَُّارِ 

تَوىَ علَىَ سوُقِهِ غْلظََ فَاسْنجْيِلِ كَزَرعٍْ أخَْرَجَ شطَأْهَُ فَآزرَهَُ فَاسْتَلكَِ مَثلَهُمُْ فیِ التَّورْاَةِ وَ مَثَلُهمُْ فیِ الْإِٰ  وُجُوهِهمِْ منِْ أثََرِ السُّجُودِ ذ

 ﴾29﴿وا الصَّالحَِاتِ مِنْهُمْ مَغفِْرَةا وَ أَجرْاا عَظيِماا يُعجِْبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهمُِ الکُْفَّارَ وعَدََ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُ

شديد، و در ميان خود مهربانند؛ پيوسته محمّد)ص( فرستاده خداست؛ و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار سرسخت و 

طلبند؛ نشانۀ آنها در صورتشان از اثر بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مىآنها را در حال ركوع و سجود مى

 هاى خود را خارجسجده نمايان است؛ اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه جوانه

ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نموّ و رشد كرده كه زارعان را به 

م دارد؛ اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد)ولى( كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجاشگفتى وامى

 (29اجر عظيمى داده است. )اند، خداوند وعدۀ آمرزش و داده

 18، الآية: 412، الصفحة: 21، الجزء  لقمان
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 (18ه مرو كه خداوند هيچ متكبّر مغرورى را دوست ندارد. )اعتنايى از مردم روى مگردان، و مغرورانه بر زمين را)پسرم!( با بى

 159، الآية: 71، الصفحة: 4، الجزء  عمرانآل
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[ نرم)و مهربان( شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو، پراكنده ] مردمبه)بركت( رحمت الهى، در برابر آنان

رزش بطلب! و در كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامى كه تصميم گرفتى، )قاطع شدند. پس آنها را ببخش و براى آنها آممى

 (159باش! و( بر خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد. )

 13، الآية: 484، الصفحة: 25، الجزء  الشورى
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ه ابراهيم و موسى اى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود؛ و آنچه را بر تو وحى فرستاديم و بآيينى را بر
ن گران است آنچه و عيسى سفارش كرديم اين بود كه: دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد! و بر مشركا

او بازگردد  گزيند، و كسى را كه به سوىشما آنان را به سويش دعوت مى كنيد! خداوند هر كس را بخواهد برمى
 (13كند. )هدايت مى

 159، الآية: 71، الصفحة: 4، الجزء  عمرانآل
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اطراف تو،  [ نرم)و مهربان( شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از] مردمبه)بركت( رحمت الهى، در برابر آنان
ما هنگامى كه اآمرزش بطلب! و در كارها، با آنان مشورت كن! شدند. پس آنها را ببخش و براى آنها پراكنده مى

 (159تصميم گرفتى، )قاطع باش! و( بر خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد. )

 88، الآية: 231، الصفحة: 12هود ، الجزء 
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بت( خوبى به من دليل آشكارى از پروردگارم داشته باشم، و رزق)و موه اى قوم! به من بگوييد، هر گاه»گفت: 
ا از آن باز رخواهم چيزى كه شما توانم بر خلاف فرمان او رفتار كنم؟!( من هرگز نمىمن داده باشد، )آيا مى

خدا ه بخواهم! و توفيق من، جز نمى -تا آنجا كه توانايى دارم-دارم، خودم مرتكب شوم! من جز اصلاحمى
 (88گردم! )نيست! بر او توكّل كردم؛ و به سوى او بازمى

 مستندات روایی:
 53نامه  367نهج البلاغة، ص: 

مْ فَإنَِّهُمْ صِنفَْانِ إِمَّا أخٌَ هُ مْ وَ لَا تَکُوننََّ عَليَهِْمْ سبَُعاا ضاَرِياا تَغتَْنِمُ أَكْلَالرَّحْمَةَ للِرَّعيَِّةِ وَ الْمحََبَّةَ لَهمُْ وَ اللُّطْفَ بهِِ« 3»وَ أشَْعِرْ قَلْبكََ 

لْعَمدِْ وَ الخَْطَاء  تَعْرضُِ لَهمُُ الْعِللَُ وَ تؤُتَْى علَىَ أيَْديِهمِْ فیِ اوَ « 5»نَظيِرٌ لكََ فیِ الْخَلْقِ يفَْرطُُ مِنْهمُُ الزَّللَُ « 4»لَكَ فیِ الدِّينِ وَ إِمَّا 

لِی الْأَمرِْ عَلَيْكَ لَّهُ منِْ عَفوْهِِ وَ صفَحِْهِ فَإِنَّكَ فَوقْهَمُْ وَ واَثْلَ الَّذیِ تحُِبُّ وَ تَرْضىَ أَنْ يعُطِْيَكَ الفَأَعطْهِِمْ منِْ عَفْوکَِ وَ صَفحْكَِ مِ

 فَوْقَكَ وَ اللَّهُ فَوقَْ مَنْ ولََّاکَ 

 

 378نهج البلاغة، ص: 

قكََ وَ تُقْعدُِ عَنْهمُْ مْ مجَْلِساا عَاماّا فتََتَوَاضعَُ فِيهِ للَِّهِ الَّذیِ خَلَيهِ شخَْصَكَ وَ تجَْلِسُ لَهُاجْعَلْ لِذوَیِ الحْاَجَاتِ مِنْكَ قسِمْاا تُفَرِّغُ لَهُمْ فِ

 عليه واله هِ صلى اللهفَإنِِّی سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّ « 3»رَ مُتَعْتِعٍ جُنْدکََ وَ أَعْوَانكََ مِنْ أَحرْاَسكَِ وَ شُرَطِكَ حَتَّى يکُلَِّمَكَ متَُکَلِّمُهُمْ غَيْ

وَ نَحِّ « 4»هُمْ وَ الْعیَِّ نَ الْقَویِِّ غيَْرَ متَُتَعْتِعٍ ثمَُّ احتْمَِلِ الخُْرْقَ مِنْمِيقَُولُ فِی غيَْرِ مَوطْنٍِ لنَْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُؤْخذَُ لِلضَّعيِفِ فِيهاَ حقَُّهُ 

 وجبِْ لكََ ثَواَبَ طَاعتَهِِ هُ عَلَيكَْ بِذَلِكَ أكَنَْافَ رَحمَْتِهِ وَ يُعَنْهُمُ الضِّيقَ وَ الأَْنَفَ يبَْسطُِ اللَّ

 

 369نهج البلاغة؛ ص: 
 مْ هُ امَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ فَلْيَکُنْ صَغْوُکَ لَهمُْ وَ مَيْلُكَ مَعَالدِّينِ وَ جمَِاعُ الْمُسْلمِِينَ وَ الْعُدَّةُ لِلأْعَْداَءِ الْعَ« 1»وَ إنَِّمَا عمَُودُ 

 

داد تا در اد معاد توجّه میي( پيوسته كارگزاران و كاركنان دستگاه اداری خود را به ياد حق و ليه السلامامير مؤمنان)عتقريب: 

)ر.ک؛ دلشاد تهرانی،  ادارة همة امور كاملاا انسانی عمل نمايند و دست تطاول نگشايند و به سركشی و تندی گرفتار نيايند

1379 :43 :) 

هُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ لِغيَْرِکَ وَ عمََّا قَليِلٍ تنَْکَشِفُ  وَ الِاستِْئثَْارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ وَ التَّغَابِیَ عمََّا تُعْنَى بِهِ ممَِّا قَدْ وضََحَ لِلْعُيُونِ فَإِنَّإِيَّاکَ»

حمَِيَّةَ أَنفْكَِ وَ سَورْةََ حَدِّکَ وَ سَطوْةََ يدَکَِ وَ غَربَْ لِسَانِكَ وَ احتَْرسِْ منِْ  عَنْكَ أَغطِْيةَُ الأُْمُورِ وَ ينُْتصََفُ مِنْكَ لِلْمَظْلوُمِ امْلكِْ 

رَ هُموُمَكَ ذلَكَِ منِْ نَفسْكَِ حتََّى تکُْثِ كُلِّ ذَلِكَ بکِفَِّ الْباَدِرةَِ وَ تَأْخيِرِ السَّطوْةَِ حَتَّى يَسکْنَُ غضََبكَُ فتََمْلِكَ الِاخْتيَِارَ وَ لنَْ تحَْکُمَ
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يعنی، مبادا هرگز در آنچه كه با مردم مساوی هستی، امتيازی خواهی، از اموری كه بر همه روشن ) «بِذكِْرِ الْمَعاَدِ إِلَى رَبِّكَ

است، غفلت كنی؛ زيرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئول هستی و به زودی پرده از كارها يك سو رود و انتقام 

گيرند. باد غرورت، جوشش خشمت، تجاوز دستت، تندی زبانت را در اختيار خود گير و با پرهيز از از تو بازمی ستمديده را

شتابزدگی و فروخوردن خشم، خود را آرامش ده تا خشم فرونشيند و اختيار نفس در دست تو باشد و تو بر نفس مسلّط 

 «انخواهی شد، مگر با ياد فراوان قيامت و بازگشت به سوی خد

 

( به مالك لسلامليه ا، نامه علی )ع567ش، ص1379دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، قم، انتشارات مشرقين، چاپ چهارم، 

 .اشتر
 اشتر مالك به حضرت آن و ودب ـ سلم و آله و عليه الله صلی ـ اكرم پيامبر همانند نيز ـ السلام عليه ـ علی مؤمنان امير رفتار

 همه، با و ده قرار خويش دل پوشش را مردم با مهربانی»: فرمايد می( كرد انتخاب مصر استاندار انعنو به را او كه وقتی)

 باش مهربان و دوست
 

 361نهج الفصاحة )مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله(، ص: 

 : فرمايدمی سلم و آله و عليه الله صلی اكرم پيامبر

  الجَْنَّةَ؛ عَلَيهِْ   ُاللّه حَرَّمَ  رعَيَّتَهُ يَرحْمَُ لمَْ  راعٍ أَيَّما»

  «.كندمی حرام او بر را بهشت خدا نکند، رحم خود زيردست به كه مسئولی هر

 

  (578؛ ص 24)جامع أحاديث الشيعة )للبروجردی( ؛ ج

 :پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم

فهُْ ما يغَلِْبهُُ فَاِنْ طْعِمْهُ ممِّا يَأكُْلُ وَليُْکسْهِِ ممِّا يَلْبسُِ ولَا يُکَلِّ، فَمنَْ كانَ اخَوُهُ تحَْتَ يَدهِِ فَلْيُاِخوْانُکُمْ جعَلَهَمُُ اللهُّ تحَْتَ ايَدْيکُمْ»

  كَلَّفَهُ ما يَغْلبِهُُ فَليُْعِنْهُ؛
از آنچه خود  ايدبست دارد خداوند بعضى از برادران شما را زيردست شما قرار داده است؛ هر كس برادر و همنوعش را زيرد

و اگر  ه او نسپاردبهيچ وقت كارى كه خارج از قدرت اوست  و  پوشد به او هم بپوشانداز آنچه می و  خورد به او بخوراندمی

 «.كار دشوارى را به او سپرد او را كمك كند

 

  :فرمايدمی( ع)علی امام
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 .شماری مغتنم را هاآن خوردن كه مباش خونخوارایدرنده آنان بر و ده جای خود قلب در را رعيت بر لطف و محبت

 

 از كارگزارانشان یبه بعض نيالمومن رينامه ام - نهج البلاغه 46 نامه

إ بيَْنَهُمْ فِی سِ آهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جاَنِبَكَ وَ نَاحَكَ وَ ابْسطُْ لَهُمْ وجَْ جَاعتَْزِمْ باِلشِّدَّةِ حِينَ لَا تُغْنِی عنَكَْ إلَِّا الشِّدَّةُ وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ 

 |امإ  وَ لَا يَيْأسََ الضُّعفََاءُ منِْ عدَْلِكَ وَ السَّلَفیِ حيَْفِكَ الْعُظمََاءُ عَاللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ وَ الْإشَِارةَِ وَ التَّحِيَّةِ حَتَّى لَا يطَْمَ

ن، پر و بالت را برابر ارا كن، و در جايى كه جز با درشتى كار انجام نگيرد، درشتى كدر آنجا كه مدارا كردن بهتر است مد 

ردن با همگان يکسان رعيتّ بگستران، با مردم گشاده روى و فروتن باش، و در نگاه و اشاره چشم، در سلام كردن و اشاره ك

 .نگردند. و السلام و نا توانان از عدالت تو مأيوس نند،باش، تا زورمندان در ستم تو طمع نک
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 السلام:  هيعل نيالمومن ريام

فَرِيضةٌَ فَرَضَهاَ اللَّهُ عَزَّ  الِی علَىَ الرَّعِيَّةِ وَ حقَُّ الرَّعيَِّةِ علَىَ الْوَالیِفَأَعظْمَُ مِمَّا افْترَضََ اللَّهُ تبََارکََ وَ تَعَالَى منِْ تِلكَْ الحُْقُوقِ حقَُّ الْوَ

إِلَّا بِصَلَاحِ الْولَُاةِ وَ لَا تصَلْحُُ  فِيهمِْ فَلَيسَْتْ تصَلُْحُ الرَّعيَِّةُ وَ قوِاَماا لِسُنَنِ الحْقَِ  وَ عِزاّا لِدِينهِمِْ  فجََعَلَهاَ نظِاَمَ أُلفَْتِهمِْ  لِکُلٍّ عَلىَ كلٍُ  لَ وَ جَ

وَ  فقََامَتْ مَنَاهجُِ الدِّينِ بيَْنَهُمْ عَزَّ الحَْقُ وَ أَدَّى إلَِيْهَا الْوَالیِ كَذَلكَِ  هُ قَّ حَ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِی الْولَُاةُ إلَِّا بِاستِْقَامَةِ الرَّعِيَّةِ فَإذِاَ أدََّتِ

وَ يئَِستَْ مطََامِعُ  لدَّوْلةَِ وَ طُمعَِ فیِ بقََاءِ ا الْعَيشُْ  وَ طَابَ بهِِ  زَّمَانُفَصَلحََ بِذلَكَِ ال وَ جَرتَْ عَلىَ أَذلَْالِهاَ السُّننَُ  اعْتَدلََتْ معََالِمُ الْعَدلِْ 

 تَلفََتْ هنَُالِكَ الْکَلِمةَُ وَ ظَهرَتَْ وَ علََا الوْاَلِی الرَّعِيَّةَ اخْ الْأعَدَْاءِ وَ إِذاَ غَلبََتِ الرَّعِيَّةُ وَالِيهَمُْ
فُوسِ وَ لَا يسُْتَوْحشَُ وَ عُطِّلَتِ الْآثاَرُ وَ كَثُرَتْ عِلَلُ النُّ فَعمُِلَ بِالْهَوىَ وَ تُركَِتْ مَعَالِمُ السُّنَنِ ينِ فیِ الدِّ الجَْوْرِ وَ كَثُرَ الْإِدْغَالُ  مَطَامِعُ

عِنْدَ الْعبِاَدِ  اللَّهِ عزََّ وَ جلََ  رَبُ الْبِلاَدُ وَ تَعظْمُُ تبَِعَاتُ تعَزُِّ الْأشَْراَرُ وَ تخَْالْأَبْراَرُ وَ تَذِلُّفَهنَُالِكَ  وَ لَا لِعَظِيمِ بَاطلٍِ أُثِّلَ  لجَِسِيمِ حَدٍّ عُطِّلَ 

فَإِنَّهُ لَيسَْ الْعبَِادُ  فِی جمَِيعِ حقَِّهِ  وَ الْإِنْصاَفِ لهَُ  بعِهَْدهِِ وَ الْوَفَاءِ  وَ الْقيَِامِ بِعَدْلهِِ  إِلَى التَّعاَوُنِ علَىَ طاَعةَِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ  فَهَلمَُّ أيَُّهَا النَّاسُ

 لعْمََلِوَ طَالَ فیِ ا وَ لَيسَْ أحَدٌَ وَ إنِِ اشْتدََّ علَىَ رِضَا اللَّهِ حِرصْهُُ  وَ حسُنِْ التَّعاَوُنِ عَلَيهِْ  ءٍ أحَْوجََ مِنْهمُْ إِلَى التَّنَاصحُِ فیِ ذَلكَِ إِلَى شیَْ 

وَ  بمَِبْلَغِ جُهْدِهِمْ  لَهُاجبِِ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ علَىَ الْعِباَدِ النَّصيِحَةُوَوَ لَکِنْ مِنْ  طَى اللَّهُ مِنَ الحَْقِّ أهَلْهَُ ببَِالِغٍ حَقيِقَةَ مَا أَعْ اجْتِهاَدهُُ 

بمُِسْتَغْنٍ عنَْ أنَْ يُعَانَ علَىَ  وَ جَسمَُتْ فیِ الحَْقِّ فَضيِلَتهُُ  لَتُهُحَقِّ منَْزِثمَُّ لَيْسَ امْرُؤٌ وَ إِنْ عَظمَُتْ فیِ الْ التَّعاَوُنُ علََى إِقَامَةِ الحَْقِّ فِيهمِْ 

 وَ يُعَانَ علََيهِْ  علَىَ ذَلِكَ بِدُونِ مَا أَنْ يعُِينَ  الْعُيُونُ   الْأُموُرُ وَ اقْتحَمََتْهُخَسَأَتْ بهِِ  وَ لَا لاِمْرئٍِ مَعَ ذلَكَِ  ماَ حَمَّلَهُ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ منِْ حَقِّهِ 

  سوََاءحَاجَةا وَ كُلٌّ فیِ الحَْاجَةِ إلِىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرَعٌ وَ أهَلُْ النِّعَمِ الْعِظاَمِ أكَثَْرُ فِی ذَلكَِ  وَ أَهْلُ الفَْضِيلَةِ فِی الحَْالِ
رعيت، و حقّ رعيت است بر والى، و اين  اين حقوق واجب خداوند تبارک و تعالى، حقّ والى و زمامدار است بر بزرگترين

چيزى است كه خداى عزّ و جلّ براى نفع دو طرف آن را مقرّر ساخته و آن را مايه نظام الفت آنان، و وسيله عزتّ دينشان و 

ن نيز صلاح . پس رعيت صلاح نيابد مگر به صلاح يافتن واليان و زمامداران، و واليادادهپايدارى سنّتهاى حق در ميان آنها قرار 
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نيابند جز با راستى و درستى رعيت، پس هر گاه رعيت، حقّ والى را به جا آورد و والى حقّ رعيت را پرداخت حقّ در ميان 

هاى عدل و داد و سنّتها و روشهاى عدالت جارى شود و در ايشان استوار گردد، و روشهاى ديانت ميان آنها برپا شود، و نشانه

ابد و زندگى خوش گردد و اميد به بقا و پايندگى آن دولت باشد و آز دشمنان به نوميدى بدل گردد، نتيجه، روزگار بهبود ي

كلمه پيدا  فدر حالى كه اگر رعيت بر والى و زمامدار خود چيرگى يابد و والى بر رعيت ستم ورزد، در اين هنگام اختلا

عمل به مقررّات كنار نهاده شود و احکام دين تعطيل شود و طمعهاى ناحق رخ بنمايد و تبهکارى در دين فزونى گيرد و 

شود و امراض روحى رو به فراوانى نهد، و از تعطيل شدن حدود مهمّ، و از باطل بزرگى كه در جامعه بنيان گرفته است مى

به ويرانى كشيده هنگام است كه نيکان ذليل شوند و انسانهاى شرور ارجمندى يابند و شهرها  ينهراسى به دل راه ندهند. و در ا

 ها گران شود.شود و كيفرهاى خداوند عزّ و جلّ بر بنده
لت و وفادارى به پيمان اى مردم! بشتابيد و گرد آييد بر همکارى در فرمان بردن از خداوند عزّ و جلّ و پايدارى در عدا پس

مهمّ، خيرخواه هم باشند و با  از اينکه در اين او. همه حقوق او را عادلانه ادا كنيد، زيرا بندگان خدا به چيزى محتاجتر نيستند

مل زياد سعى و هم به نيکى هميارى كنند، و كسى نيست كه به هر اندازه هم در تحصيل خشنودى خدا آزمند باشد و در ع

 بر بندگانش كوشش كند بتواند بحقيقت آنچه خدا از حق به اهلش عطا كرده برسد، ولى از حقوق واجب خداى عزّ و جلّ

نند. هيچ مردى نيست ن است كه به مقدار وسع خود براى او خيرخواهى كنند و براى برپا داشتن حق در ميان خود هميارى كاي

و كمك شود بر انياز از اين باشد كه به اگر چه منزلت و مقامش در مورد حق و فضيلتش در نزد حق ارجمند باشد بى كه

نباشد كه هر چه هم  ن ساخته و به دوش او افکنده است. از حق خود و هيچ كسانجام آنچه خداوند عزّ و جلّ او را مسئول آ

رى كند و يارى شود، و قدر و منزلت، از او صرف نظر گردد كه بر اين امر ياوها بىاز امور بركنار و رانده باشد و در ديده

ه مردم از خرد و كلان بيشتر واردند و هم آنها كه در حال خود اهل فضيلت باشند و داراى نعمتهاى بزرگند در اين نيازمندى

 در نياز به درگاه خداوند عزّ و جلّ يکسان و همانندند.
 

 151ص 74بحارالانوارج

  و آله :  هيالله عل یقال رسول الله صل

 كَمَا أُمِرْتُ بتَِبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. بِمُداَراَةِ النَّاسِ  أُمِرْتُ
 مامور شده ام. زيبا مردم ن یمامور شده ام به مدارهمان گونه كه به ابلاغ رسالت  من
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لَكَ فِی رِياا تَغتَْنِمُ أكَْلَهُمْ فَإِنَّهمُْ صِنفَْانِ إِمَّا أَخٌ شْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ المْحََبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَيهْمِْ سبَُعاا ضَا

وَ تَعرْضُِ لَهمُُ الْعلِلَُ وَ يُؤْتَى علَىَ أيَدِْيهمِْ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فأَعَطْهِِمْ منِْ   الدِّينِ وَ إِمَّا نظَِيرٌ لَكَ فیِ الخْلَقِْ يَفْرُطُ منِهُْمُ الزَّلَلُ
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كَ اللَّهُ مِنْ عَفوْهِِ وَ صَفحْهِِ فَإِنَّكَ فَوْقهَمُْ وَ وَالیِ الأَْمْرِ علََيْكَ فَوقْكََ وَ اللَّهُ عَفْوکَِ وَ صَفحِْكَ مثِْلِ الَّذیِ تحُِبُّ وَ تَرْضَى أنَْ يُعطِْيَ

 وَ ابْتَلاَکَ بهِمِ فَوْقَ مَنْ وَلَّاکَ وَ قدَِ اسْتکَْفاَکَ أَمْرَهمُْ 
مباش كه خوردن آنان را غنيمت  ن درندهمهربانى و محبت و لطف به رعيّت را شعار قلب خود قرار ده، بر رعيتّ همچون حيوا

زند، علل گناهى بر آنان سر مى دانى، كه رعيّت بر دو گروهند: يا برادر دينى تواند، يا انسانهايى مانند تو، كه خطاهايى از آنان

پوشى و چشم بخشش كند، پس همانگونه كه علاقه دارى خداوندشود، و گناهانى از آنان به عمد يا اشتباه بروز مىعارض مى

نانى، و آن كه بر تو ولايت پوشى قرار بده، چرا كه تو از نظر قدرت برتر از آرا به تو عنايت نمايد، رعيّت را مورد عفو و چشم

ر رعيّت را از تو خواسته، باشد، و خداوند برتر از آن كسى كه تو را والى مصر نموده، خداوند كفايت امودارد بالاتر از تو مى

 آنان تو را در عرصه آزمايش قرار داده. و به خاطر
 

 نهج البلاغه -53 نامه
 عليه السلام:  نيالمومن ريام

 نهَْکَةٌ  للِدِّينِ وَ تقََرُّبٌ منَِ الْغِيرَفِی الْقَلْبِ وَ مَ لَا تقَُولَنَّ إِنِّی مُؤَمَّرٌ آمُرُ فأَُطَاعُ فإَِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ 
كاهش و ضعف  شوم؛ كه اين وضع موجب فساد دل، و دهم بايد اطاعتام، فرمان مىه شدهمزن كه من بر شما گمارد فرياد

 دين، و باعث نزديك شدن زوال قدرت است.
 

 از شیوه های تبلیغانی صحیح استفاده نماید.

 رعایت مرّ قانون .أ
 :خمينی كلام امام

خالت بکنيم. ما هم تابع ملت هستيم. [ دكه خود ملت تعيين كرده است ماها ]در آن چيزى كه نداريم ما حق

اند. و آقايان هم اهل خبره هستند. و اند.تصويب كردهملت آقايان را تعيين كرده است. آقايان هم آن قانون را نوشته

 .95خواستند، اينها را تمام كردندآن طورى كه ملت مى

 :امام خامنه ایكلام 

 نيخلاف قوان ،یخلاف قانون اساس یهاردم، وعدهجلب نظر م یبرا نديايب یكه كسان ستين نيرقابت ا

 96باشد. دينبا هانيبدهند؛ ا یعاد

 مستندات قرآنی: 

                                              
 50ص11ام ج صحيفه ام-24/5/1358در جمع نمايندگان مجلس خبرگان  95
 90دی  19 - 96
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كند، و حافظ و نگاهبان [ را به حق بر تو نازل كرديم، در حالى كه كتب پيشين را تصديق مى] قرآنو اين كتاب
يروى نكن! و ميان آنها حكم كن! از هوى و هوسهاى آنان پ آنهاست؛ پس بر طبق احكامى كه خدا نازل كرده، در

خواست، ر خدا مىاز احكام الهى، روى مگردان! ما براى هر كدام از شما، آيين و طريقۀ روشنى قرار داديم؛ و اگ
اى ؛ )و استعدادهخواهد شما را در آنچه به شما بخشيده بيازمايدداد؛ ولى خدا مىهمۀ شما را امت واحدى قرار مى

ست؛ مختلف شما را پرورش دهد(. پس در نيكيها بر يكديگر سبقت جوييد! بازگشت همۀ شما، به سوى خدا
 (48كرديد؛ به شما خبر خواهد داد. )سپس از آنچه در آن اختلاف مى

 65، الآية: 88، الصفحة: 5النساء ، الجزء 
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﴿65﴾ 

طلبند؛ و سپس  به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داورى
 (65ملا تسليم باشند. )از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند؛ و كا

 105، الآية: 95، الصفحة: 5النساء ، الجزء 
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ت كنى؛ و از كسانى اوند به تو آموخته، در ميان مردم قضاوما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم؛ تا به آنچه خد
 (105مباش كه از خائنان حمايت نمايى! )

 48، الآية: 116، الصفحة: 6المائدة ، الجزء 



 

69 

 

 َ

ْ
ين
َ
ا ب
َ
 لهم
ً
قا دَه

َ
ص
ُ
قَه م َ
ح
ْ
ال َ به
اب

َ
ت كه

ْ
َا إهليَْكَ ال

ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
 أنَ
َ
 و

َ
 ي

ْ
ليَْهه فاَح َ

 ع
ً
نا يْمه َ

ه
ُ
 م
َ
َابه و

ت كه
ْ
 ال
َ
ن  لَا كُمْ دَيْهه مه

َ
 و
ُ َ
لَ الَلّ

َ
ز
ْ
ا أنَ
َ
م ُمْ به َ

يْنَ
َ
 ب

ا
َ
ن
ْ
ل
َ
ع
َ
قَه لهكُلَ  ج َ

ح
ْ
 ال
َ
ن كَ مه

َ
اء
َ
ا ج مََ َ

هُُْ ع
َ
اء
َ
و
ْ
  تَتََبهعْ أهَ

ُ َ
 الَلّ
َ
 لوَْ شَاء

َ
 و
ً
اجا

َ
ْ
نَ  مه

َ
ةً و

َ
رْع كُمْ شه

ْ
ن  لَ مه

َ
دَةً و احه

َ
ةً و لَكُمْ أمََُ َ

ع
َ
ج

بهقُ  َ
ت
ْ
ا آتَاكمُْ فاَس

َ
كمُْ فِه م َ

بْلوُ
َ
نْ لهي كه

ٰ
َاته إهلَ ل

ْ
خَير

ْ
ا وا ال

َ
م َهئكُُمْ به

ب
َ
ن
ُ
 فيَ
ً
هيعا َ
كُمْ جَ

ُ
ع رْجه َ

ه م  ﴿كُ  الَلَّ
َ
َلهفوُن

ت
ْ
تُُْ فهيهه تَخ

ْ
 ﴾48ن

كند، و حافظ و نگاهبان [ را به حق بر تو نازل كرديم، در حالى كه كتب پيشين را تصديق مى] قرآنو اين كتاب
يروى نكن! و ميان آنها حكم كن! از هوى و هوسهاى آنان پآنهاست؛ پس بر طبق احكامى كه خدا نازل كرده، در 

خواست، ر خدا مىاز احكام الهى، روى مگردان! ما براى هر كدام از شما، آيين و طريقۀ روشنى قرار داديم؛ و اگ
ى ؛ )و استعدادهاخواهد شما را در آنچه به شما بخشيده بيازمايدداد؛ ولى خدا مىهمۀ شما را امت واحدى قرار مى

ست؛ مختلف شما را پرورش دهد(. پس در نيكيها بر يكديگر سبقت جوييد! بازگشت همۀ شما، به سوى خدا
 (48كرديد؛ به شما خبر خواهد داد. )سپس از آنچه در آن اختلاف مى
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﴿65﴾ 

طلبند؛ و سپس  به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داورى
 (65لا تسليم باشند. )از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند؛ و كام

 

 مستندات روايی:

 صالح ینهج البلاغه صبح 120خطبه 

  وَ مَنْ وقَفََ عنَهَْا ضلَإِنَّ شَرَائِعَ الدِّينِ وَاحدِةٌَ وَ سبُلَُهُ قَاصِدَةٌ  منَْ أخَذََ بِهَا لحَِقَ وَ غنَمَِ

غنيمت برد،  ون را پيش گيرد به حق رسد بدانيد كه قوانين دين يکى است، و راههاى آن راست و روشن است، كسى كه آ

 و هر كه از آن باز ايستد گمراه گردد و پشيمان شود.

 

 37ص  18ج  ليالوسا مستدرک

 عَوَالیِ اللآَّلِی، عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ:
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رِ وَ يُؤْتَى بِمَنْ زاَدَ سَوْطاا لَهُ أنَْتَ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنِّی فيَُؤْمرَُ بِهِ إِلَى النَّا يُؤْتَى بِوَالٍ نَقَصَ مِنَ الحَْدِّ سَوطْاا فَيقَُولُ رَبِّ رَحْمَةا لِعِباَدکَِ فَيُقَالُ

 فَيقَُولُ ليَِنْتَهُوا عَنْ معََاصِيكَ فَيؤُمَْرُ بِهِ إِلَى النَّارِ.

زده است. در  شده نيعكمتر از حد م انهيتاز كي ،یحدود اله یكه هنگام اجرا آورندیرا م یحاكم امتيفرمودند: روز ق

تو نسبت به  ايكه آ شودیكار را كردم. به او جواب داده م نيبه خاطر رحمت بر بنده تو ا اي: خداديگویمقام بازخواست، م

 انهيتاز كيكه  آورندیرا م یگري. شخص دفکننديرا به آتش ب یو كندیم رسپس ام ؟یتر از من هستبندگان من مهربان

 یو شودیور داده مكردم. دست نيتو چن یبه خاطر بازداشتن از معاص ا،ي: خداديگویمقام بازخواست م زده است و در ادتريز

 فکننديبه آتش ب زيرا ن

 

 53 نامه البلاغه نهج

 حَتَّى طْوةَِ السَّ تَأْخيِرِ وَ الْباَدِرةَِ  فِّبِکَ ذَلِكَ كُلِّ منِْ تَرسِْاحْ وَ لسِاَنِكَ  غَرْبَ وَ يَدکَِ سَطْوَةَ وَ حدَِّکَ سوَرْةََ  أَنفِْکَوَ حمَِيَّةَ امْلِكْ

 -ربَِّكَ إِلَى الْمَعاَدِ بِذكِْرِ هُمُومكََ ثِرَتُکْ حَتَّى نَفْسِكَ منِْ  ذَلِكَ تحَْکمَُ  لَنْ وَ الِاخْتيَِارَ فتََملْكَِ غضََبُكَ يَسْکُنَ
 خشم، فروخوردن و شتابزدگى، از پرهيز با و ،گير خود اختيار در را زبانت تندى دستت، تجاوز خشمت، جوشش غرورت، باد

 فراوان ياد با رمگ شد نخواهى مسلطّ نفس بر تو و. باشد تو دست در نفس اختيار و نشيند فرو خشم تا ده آرامش را خود

 .خدا سوى به بازگشت و قيامت،

 

 : قَالَ شَريِكٍ بْنِ للَّهِ ا عَبْدِ ةعَنَْحَصيِرَ بْنِ الحَْارثِِ عنَِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ سَعْدٍ بنُْ  عمَُرُ نَصْرٌ

 «عَنکْمَُا يَبْلُغُنِی مَّاعَ كفَُّا أنَْ » علَیٌِّ إِليَْهِماَ فأََرْسلََ  الشَّامِ أَهلِْ  نْ مِ اللَّعنَْ وَ البَْراَءةََ  يظُْهِرَانِ  الحْمَِقِ بنُْ عمَْرُو وَ  عدَیٍِّ بنُْ  حجُْرُ خَرَجَ

 كرَهِْتُ»: قَالَ شتَْمِهمِ؟ْ نْمِ  منََعْتنََا فلَِمَ: قاَلا «بَلىَ»: قَالَ مُبْطِلِين؟َ ليَْسُوا وَ  أَ قاَلا «بَلىَ»: قَالَ محُقِِّينَ؟ لسَنَْا أَ  المُْؤْمنِِينَ ميِرَأَ ياَ: فَقَالا فَأَتيََاهُ

 عمَلَِهمِْ  منِْ وَ كَذَا وَ كَذَا سيِرَتِهِمْ منِْ فَقُلْتُمْ أَعْماَلِهِمْ مَساَوِیَ صفَْتُمْوَ  وْلَ لَکِنْ وَ تتََبَرَّءُونَ وَ تَشتِْمُونَ شَتَّامِينَ لَعَّانِينَ تَکُونُوا أَنْ لَکُمْ

 وَ دِمَاءَنَا احقْنِْ مَّهُاللَّ  -مِنْهُمْ برََاءَتِکُمْ وَ إِيَّاهُمْ لَعْنِکُمْ مکََانَ قُلْتُمْ« 1»[ لَوْ] وَ الْعذُرِْ فِی أَبْلَغَ وَ القَْوْلِ فِی أَصْوَبَ كَانَ كَذَا وَ كَذَا

 لهَجَِ منَْ  الْعُدوْاَنِ وَ الغْیَِّ عنَْ يرَْعَوىَِ  وَ جهَِلهَُ  منَْ مِنْهُمْ الحَْقَّ يَعْرِفَ حَتَّى ضلََالَتِهِمْ منِْ اهدْهِِمْ وَ بيَْنِهِمْ وَ بيَْننَِا ذاَتَ أَصْلحِْ وَ  دِمَاءَهُمْ

 أمَِيرَ  ياَ اللَّهِ وَ إِنِّی مْقِالحُْ بْنُ عمَْرُو قاَلَ وَ بِأَدَبِكَ نَتَأدََّبُ وَ عِظَتَكَ لُنقَْبَ المُْؤْمنِِينَ أَميِرَ يَا فَقَالا «لکَُمْ يْرااخَ وَ إِلَیَّ أَحَبَّ هَذَا كَانَ بِهِ

 أَحبْبَْتُكَ لکَنِْ وَ بهِِ كْرِیذِ يُرفْعَُ سُلْطَانٍ الْتمَِاسِ لَا وَ تُؤتِْينِيهِ مَالٍ رَادةَِإِ لاَ وَ بيَْنَكَ وَ بيَْنِی قرَاَبةٍَ  علََى باَيَعتْكَُ لَا وَ أَجبَْتُكَ مَا المُْؤْمنِِينَ

 الَّتِی رِّيَّةِ الذُّ بوُأَ وَ ص محَُمَّدٍ  بنِْتِ فَاطِمَةَ الأُْمَّةِ  نِسَاءِ  يِّدةَِ سَ زَوجُْ  وَ  بهِِ آمنََ منَْ  أَوَّلُ  وَ ص اللَّهِ رسَُولِ عمَِّ  ابنُْ  إنَِّكَ خَمْسٍ لخِصَِالٍ

 الْبحُوُرِ « 2» نَزحَْ  وَ الرَّوَاسیِ الجْبَِالِ نقَْلَ كلُِّفْتُ أَنِّی فَلَوْ لْجِهاَدِا فِی سهَمْاا الْمُهَاجِريِنَ مِنَ رَجلٍُ  أعَْظَمُ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ  مِنْ فِينَا بَقيَِتْ

 منِْ  علَیََّ  يحَِقُّ یالَّذِ كُلَّ فِيهِ أَدَّيْتُ قَدْ أَنِّی رأَيَْتُ مَا عَدُوَّکَ هِبِ أُوهنُِ وَ ولَِيَّكَ بِهِ قَوِّیأُ أَمْرٍ فِی يَوْمیِ عَلَیَّ يَأْتِیَ حَتَّى الطَّوَامِی

 .حَقِّكَ
 ياَ اللَّهِ وَ إِذاا حجُْرٌ لَفقََا مِثْلَكَ مِائَةا جُنْدِی فِی نَّأَ ليَْتَ مسُْتقَِيمٍ صِرَاطٍ ىإِلَ اهدْهِِ وَ باِلتُّقَى قَلْبَهُ نوَِّرْ اللَّهُمَّ عَلِیٌّ المُْؤْمنِِينَ أَميِرُ فقََالَ

 .يَغشُُّكَ منَْ  فِيهِمْ قلََّ وَ جُنْدکَُ صحََّ المُْؤْمنِِينَ أَميِرَ
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 ذَوُو أَعْوَانٌ لنََا وَ« 2» اضَارسَْنَاهَ وَ ضَارسََتنَْا قَدْ ننُْتجُِهَا وَ نُلْقحُِهَا ذيِنَالَّ أَهْلُهَا وَ الحَْرْبِ بَنُو نَحْنُ المُْؤْمِنِينَ أَميِرَ يَا فقََالَ حجُْرٌ قَامَ ثُمَّ

 رَّبنَْاغَ  غَربَْتَ إِنْ وَ نَاشَرَّقْ شَرَّقْتَ فَإِنْ الطَّاعةَِ وَ بِالسَّمْعِ لَكَ نْقاَدَةٌمُ أزَمَِّتنَُا وَ محَمُْودٍ بأَسٍْ وَ مجَُرَّبٍ رأَیٍْ وَ عدََدٍ ذاَتِ عشَِيرةٍَ وَ صَلَاحٍ

 بِالسَّمْعِ عَنْهُمْ يَدیِ هذَهِِ وَ  حَسنَاا إلَِّا مِنهْمُْ  رأََيْتُ ماَ: قَالَ «رأَيِْك؟َ ثلَْمِ يَرىَ قَومْكَِ كُلَّ أَ »: علَیٌِّ فقََالَ فعََلنَْاهُ  أَمْرٍ منِْ  بهِِ  أمََرْتنََا مَا وَ

 .خيَْراا علَیٌِّ لَهُ فقََالَ الْإِجَابَةِ بحُِسْنِ وَ الطَّاعةَِ  وَ
 :گفت كه شريك بن اللهّ عبد از ،«3» حصيره بن حارث از الرحمن، عبد از سعد، بن عمر: نصر

 آنچه از: فرستاد پيام نايشا به على. پرداختند شاميان بر لعنت و تنفر اظهار به و آمدند بيرون حمق بن عمرو و عدىّ بن حجر

 نداريم؟ حق ما ياآ مؤمنان، امير اى: گفتند( آمدند دو آن چون. )ييدبيا من نزد و بکشيد دست دهندمى گزارش شما درباره

 داشتى؟ باز آنان هب دشنامگويى از را ما رو چه از پس: گفتند[. چرا: گفت نيستند؟ باطل بر آنان آيا: گفتند. ]چرا: گفت
 آنان زشت ردارهاىك اگر ولى. كنيد نفرت اظهار و دهيد فحش و باشيد، دشنامگو و نفرينگر كه ندانستم روا شما بر»: گفت

 :گفتيدمى و كرديدمى توصيف را
 به« 1»[ اگر] و يدبود آورده رساتر عذرى و گفته تر درست سخنى بوده، چنان و چنين كردارشان و چنان و چنين آنان رفتار

 و مريز را ايشان و ما خون اياخد بار: گفتيدمى و( كرديدمى دعا گونه اين) آنان از خود بيزارى اظهار و آنها بر نفرين جاى

 را حق كه آنها از اىپاره ات آر باز هدايت راه به گمراهيشان از را آنان و فرما برقرار آنها سازگارى به سازشى آنان و ما ميان

 شما خود براى و خوشتر مرا اين كشد، دست آن در پافشارى از پرداخته ستم و گردنکشى به كه آن و بشناسندش شناسندنمى

 با سبب آن به نه و ارمد دوست را تو رو آن از نه من خدا به مؤمنان، امير اى را، راستى: گفت حمق بن عمرو. «بودمى نيکوتر

 و دستىچيره استارخو يا دهى من به تو كه دارم مالى دريافت قصد يا و است خويشاوندى تو و من ميان كه امكرده بيعت تو

 پيامبر عموى پسر وت كه اين: دارم دوست ويژگيت پنج به را تو من كه روست آن از بلکه د،آي بر بدان نامم كه هستم تسلطى

 صلّى محمد دختر مهفاط امت، بانوان سرور همسر و آورده ايمان او به كه هستى كسى نخستين و آله، و عليه اللّه صلى خدا

 مهاجران مرد بزرگترين و نهاده اىج به ما ميان در آله و عليه هاللّ صلىّ خدا پيامبر كه هستى پاكى خاندان پدر و آله، و عليه اللّه

« 2» آب شيدنك بر و استوار و بلند كوههاى كردن جاجابه به من بود روا و. توست آن از جهاد، در عمده سهم كه هستى

 دشمنت و كنم قويتت را دوستانت كارى در كه رسيدمى روزيم( خجسته) چنين تا شدممى مکلفّ انباشته و سرشار درياهاى

 .كنم ادا بايد كه چنان دارى، من گردن بر تو كه را بزرگى حق كمال، و تمام امنتوانسته من كه را راستى سازم، زبون را
 وى و دار روشن تقوى نور به را او دل الها، بار: گفت( دعا به) مؤمنان امير

 مؤمنان، امير اى: گفت حجر. بودندمى تو چون تن صد من سپاه در كاش اى( گفت او به خطاب و) برگمار راست راه به را

 .بکاه بازندمى نيرنگ تو با كه آنان شمار از و كن پاكسازى را خود سپاه خدا، به را تو اين بنابر
 از و نهيم جنگ پى در سر كه هستيم كسانى پيکاريم، مرد و جنگ فرزند ما مؤمنان، امير اى: گفت و برخاست حجر سپس

 شمار پر اىقبيله و جنگى، شايستگيهاى با همدستانى را ما. ايمآزموده را جنگ خود، ما و آزموده را ما جنگ. يريمگ بهره آن

. است سپرده تو فرمان شنوايى و تو از فرمانبردارى به زمام،. است ستوده تحمّلى و( و سنجيده فکرى و) آزموده اىانديشه و



 

72 

 

. كنيم همچنان فرمايى تو كه فرمان هر و شويم باختر جانب خوانى باخترمان به اگر و آريم خاور به رو كشانى خاورمان به اگر

 :گفت «توست؟ رأى چون تو قوم افراد تمام رأى آيا»: گفت على
 نيك و تو از اعتاط و فرمان شنوايى به ايشان جانب از كه است من دست دو اين اينك و ام،نديده نيك جز ايشان از من» 

 .باشد خير: گفت او به على «نهممى تو دست در و آرممى افر تو به پاسخى
 

 اهانت نکردن .ب
 : خمينی كلام امام

 .97بشود اهانت خواهد نگذارد به شمابشود، دولت می اهانت خواهيم نگذاريم كه به شماما می

 :كلام امام خامنه ای

 د،يهست یالحكه آدم ص ديمعتقد د،ينامزد هست یاهانت نکنند؛ خب، جنابعال گريکديبه  یانتخابات ینامزدها

 بتانيبه رق د،يهانت نکنا بتانيامّا به رق ديبکن ديكن فيتعر ديخواهيخوب، از خودتان هرچه م اريبس د؛يهست یاآدم برجسته

 ینسبت یعني بتيا[ غندارد، ]امّ تيّكه واقع ديبده ینسبت یعني تراتهمت و اف د؛يهم نکن بتيغ بتانياز رق د،يتهمت نزن

سلامت انتخابات.  یرااست ب اريمع كياست و  فهيوظ كيهم  نيا ني. بنابراديبکن ديهم نبا بتيدارد؛ غ تيّكه واقع ديبده

 کنند،يدم هم نگاه ممر ؛كنند انيمردم ب یهست، برا تشانيّبروند آنچه را در وسعشان، در قدرتشان، در صلاح ندگانينما

 [ سالم.]انتخابات شوديم نيا دهند؛ينم یرأ ديآیخوششان نم دهند،يم یرأ ديآیخوششان م

از دست  داننديكه خودشان هم م دهنديبه مردم م يیهااز نامزدها، وعده یندهند؛ بعض یعمل ريغ یهاوعده

به  ديکنيم دواريچرا مردم را ام ؟یدهيچرا به مردم وعده م ،یكن یوعده را عمل نيا یتوانيشما كه نم ست؛يآنها ساخته ن

 كهیدرحال ميدهي[ فلان عمل را انجام منديگوي! ]مدهنديم یقانون ريغ یهاوعده ینخواهد شد؟ گاه ديدانيكه م یزيچ

 یجورنيا یهااست؛ وعده یخلاف قانون عاد اياست،  یخلاف قانون اساس ايآن عمل خلاف قانون است؛  داننديم

هستند كه صداقت را  جورنيملّت ما ا ی؛ همهبرخورد كرد ديندهند. با مردم صادقانه با یقانون ريغ یهم ندهند؛ شعارها

به  یاو لحظه یالمَحه كي یممکن است كسان م،يصادقانه برخورد كرد ريما غ یوقت کنند؛يدرک م کنند،ياحساس م

با مردم حرف زد.  ديصادقانه با مردم رفتار كرد، صادقانه با ديمعلوم خواهد شد؛ با قتياشتباه دچار بشوند لکن بعد حق

 98انتخابات سالم است. یزو آداب حتمج نيا

 مستندات قرآنی:

 12، الآية: 517، الصفحة: 26، الجزء  الحجرات

                                              
 63آبان 8 –حسينيه جماران   - 97
 94دی  30 - 98
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دُكُمْ أنَْ يأَكُْلَ تَبْ بَعضْکُُمْ بَعضْاا أَ يحُِبُّ أَحَيَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اجْتنَِبُوا كَثيِراا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ وَ لاَ تجََسَّسُوا وَ لاَ يغَْ

 ﴾12﴿لحَْمَ أخَِيهِ مَيتْاا فَکَرِهتُْمُوهُ وَ اتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ 

ايد! از بسيارى از گمانها بپرهيزيد، چرا كه بعض ى از گمانها گناه است؛ و هرگز)در كار ديگران( اى كسانى كه ايمان آورده

ا ديگرى را غيبت نكند، آيا كس ى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردۀ خود را بخورد؟! تجسّس نكنيد؛ و هيچ يك از شم

 (12پذير و مهربان است! ))به يقين( همۀ شما از اين امر كراهت داريد؛ تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند توبه

 

 11، الآية: 516، الصفحة: 26، الجزء  الحجرات
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َ
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كَ هُُ ئه

ٰ
 ﴾11فأَوُل

ايد! نبايد گروهى از مردان شما گروه ديگر را مسخره كنند، شايد آنها از اينها بهتر باشند؛ و نه اى كسانى كه ايمان آورده

ند و با القاب زشت و ناپس زنانى زنان ديگر را، شايد آنان بهتر از اينان باشند؛ و يكديگر را مورد طعن و عيبجويى قرار ندهيد

 يكديگر را ياد نكنيد، بسيار بد است كه بر كس ى پس از ايمان نام كفرآميز بگذاريد؛ و آنها كه توبه نكنند، ظالم و ستمگرند!

(11) 

 1، الآية: 601، الصفحة: 30الهمزة ، الجزء 

ة  ﴿
َ
ز
َ
ة  لمُ

َ
ز
َ
 لهكُلَه هُم

ٌّ
يْل

َ
 ﴾1و

 (1)اى! كنندهواى بر هر عيبجوى مسخره

 

 مستندات روايی: 

 (2/360/3) الکافی : 
 پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :

 لا تسَُبُّوا الناسَ فَتکَتسَِبُوا العَداوةَ بيَنَهُم .

 به مردم ناسزا مگوييد كه با اين كار در ميان آنها دشمن پيدا مى كنيد .

 

 برخورد صادقانه با مردم .ت
 :كلام امام خامنه ای
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كه اگر در خرداد  ديحرف بزن یجور کنميگوناگون عرض م یندهند. من به نامزدها ینشدن یهاها وعدهدنامز

كه اگر  ديوعده بده یجور د؛يپخش كردند، شرمنده نشو ايخودتان گذاشتند  ینوار امروز شما را جلو ندهيسال آ

كه نگذاشتند، نشد.  ديبگذارو آن  نيرا گردن ا ريتقص ديمجبور نباش دند،يچنانچه آن وعده را بعداا به رخ شما كش

 99.ديوعده بده د،يانجام ده ديتوانيرا كه م یكار

 مستندات قرآنی:

 2، الآية: 551، الصفحة: 28، الجزء  الصف
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ا أيَّ

َ
 ﴾2ي

 (2نيد؟! )كگوييد كه عمل نمىايد! چرا سخنى مىاى كسانى كه ايمان آورده
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َ
 ﴾3كَبُُ

 (3كنيد! )نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخنى بگوييد كه عمل نمى

 7، الآية: 499، الصفحة: 25الجاثية ، الجزء 

يم  ﴿  لهكُلَه أفَاََك  أثَه
ٌّ
يْل

َ
 ﴾7و

 (7واى بر هر دروغگوى گنهكار... )

 29، الآية: 588، الصفحة: 30، الجزء  ففينالمط
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 (29خنديدند، )بدكاران)در دنيا( پيوسته به مؤمنان مى

﴿ 
َ
ون
ُ
ز
َ
غَام
َ
ت
َ
مْ ي ه وا بِه ُ َ

ر
َ
َ إهذاَ م

 ﴾30و

 (30كردند، )شاره تمسخر مىگذشتند آنان را با او هنگامى كه از كنارشان مى

 

 مستندات روايی:

 301ص ،یطوس خيش ،یالأمال
 

                                              
 92خرداد  14 - 99
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ی الْعَبْدِ، فِوَ تَکُونُ  يْثُ يَشَاءُ، تَکُونُ فِی الرَّجُلِ، وَ لَا تَکُونُ فِی ابْنِهِ،دَاودُُ، إِنَّ خصَِالَ المَْکَارِمِ بعَضُْهَا مقَُيَّدٌ بِبَعْضٍ، يقَْسِمُهَا اللَّهُ حَ يَا

 صِلَةُ الرَّحِمِ، وَ التَّوَدُّدُ وَ، وَ الْمکَُافَأَةُ باِلصَّناَئِعِ، وَ أدََاءُ الأَْمَانَةِ، السَّائِلِ عْطاَءُتَکُونُ فِی سَيِّدِهِ: صِدْقُ الحْدَِيثِ، وَ صِدْقُ النَّاسِ، وَ إِ وَ لَا

 .اءُإِلَى الجَْارِ وَ الصَّاحبِِ، وَ قرِىَ الضَّيْفِ، وَ رَأْسهُنَُّ الحَْيَ
بسته است و با هم ارتباط وا گريد یاز مکارم اخلاق به برخ یداود! برخ ی: اديفرمايسرحان م( به داودبنالسلامهيصادق )عل امام

وجود دارد  یاردهدر ب یگاه اي ستيوجوددارد و در پسرش ن یصفات در مرد نيا یگاه کند؛يم ميرا خدا تقس نهايدارد كه ا

دارد و  یرخواستكه د یريبه فق دنيو صداقت با مردم در عمل، و بخش يیاست: راستگو نهاآ یه. از جملستيو در اربابش ن

 یهمان و بالاتر از همهاز م يیرايپذ ه،يابراز محبّت به همسا رحم، یصله . اداء امانت،گرانيد یهایكردن در مقابل خوب یکين

 است ايح نهايا

 

 56البلاغه، خطبه  نهج
 ئاا أَوْطَانَهُصْرَ حتََّى استَْقَرَّ الْإسِلَْامُ مُلْقيِاا جرِاَنَهُ وَ متَُبَوِّلَّهُ صدِقَْنَا أَنْزَلَ بِعَدُوِّناَ الْکبَْتَ وَ أَنْزَلَ عَليَْنَا النَّرأَىَ ال فَلمََّا

 

 داری از اسراف و پرداخت رشوه های تبلیغاتی خودد. 
 :خمينی كلام امام

و كاغذبازی بپرهيزند و  اسراف پرستی وتا كوچکترين اداره از تجملوزيری بايد تمام ادارات از نخست

 100.كار مردم را سريعاا انجام دهند

 :كلام امام خامنه ای

و  غاتيخدا از اسراف در تبل یبرا یاگر كس کنميخرج و اسراف هم نشود. بنده گمان م غات،يتبل نيدر ا

 101كه دارد، موفّق خواهد گرداند. ید كرد و او را در مقصودمتعال به او كمك خواه یناباب اجتناب كرد، خدا یكارها

 

 مستندات قرآنی:

 151، الآية: 373، الصفحة: 19الشعراء ، الجزء 
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 (151و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد! )

                                              
 چهارده توصيه درباره انقلاب 57اسفند  9  - 100
 82بهمن  24 - 101
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 (152« )كنند!كنند و اصلاح نمىهمانها كه در زمين فساد مى

 83، الآية: 218، الصفحة: 11، الجزء  يونس

نْ  لََ خَوْف  مه َ
هه ع نْ قَوْمه  مه

ٌّ
َة َ
ي َه
َ إهلَاَ ذرُ

وسَ
ُ
 لهم
َ
ن
َ
ا آم

َ
نََ فه  فمَ َ إه

مْ و
ُ َ
تهنَ
ْ
ف
َ
 ي
ْ
 أنَ
ْ
هِه لئَه َ
 م
َ
 و
َ
وْن

َ
 فهرْع

َ
َرْضه و

ْ
ال  فِه الْ َ

 لعَ
َ
وْن

َ
  رْع

َ
ن ُ لمَه

نَهَ إه

فهينَ ﴿ ه
ْ

س
ُ
م
ْ
 ﴾83ال

)در آغاز،( هيچ كس به موس ى ايمان نياورد، مگر گروهى از فرزندان قوم او؛ )آن هم( با ترس از فرعون و اطرافيانش، مبادا 

 (83جويى در زمين داشت؛ و از اسرافكاران بود! )آنها را شكنجه كنند؛ زيرا فرعون، برترى 

 

توان واژگانى را در وه يا اختلاس در قرآن نيامده است، اما با توجه به مفهوم آنها مىهر چند كه واژه رشتقريب: 
در جملاتى به « باطل»و « سحت»قرآن يافت كه به اين امر اشاره دارد. به عنوان نمونه در قرآن واژه هايى چون 

قدرت خويش  حبان قدرت ازكار رفته كه بيانگر همين مفهوم رشوه و اختلاس و ديگر سوء استفاده های مالى صا
 :در عرصه اجتماعى و اقتصادی است

 42، الآية: 115، الصفحة: 6المائدة ، الجزء 

إِنْ حَکمَْتَ  ئاا وَرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنهْمُْ فَلَنْ يضَُرُّوکَ شَيْسمََّاعُونَ لِلْکَذِبِ أكََّالُونَ لِلسُّحتِْ فَإِنْ جَاءُوکَ فَاحکْمُْ بيَْنَهُمْ أوَْ أَعْ

 ﴾42﴿فَاحْکُمْ بيَْنَهُمْ باِلقِْسطِْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمقُْسطِِينَ 

دهند تا آن را تكذيب كنند؛ مال حرام فراوان مى خورند؛ پس اگر نزد تو آمدند، در ميان آنها بسيار به سخنان تو گوش مى

رسانند؛ اگذار! و اگر از آنان صرف نظر كنى، به تو هيچ زيانى نمىآنان داورى كن، يا)اگر صلاح دانستى( آنها را به حال خود و 

 (42و اگر ميان آنها داورى كنى، با عدالت داورى كن، كه خدا عادلان را دوست دارد! )

 63، الآية: 118، الصفحة: 6المائدة ، الجزء 
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كنند؟! چه زشت است عملى آميز و خوردن مال حرام، نهى نمىچرا دانشمندان نصارى و علماى يهود، آنها را از سخنان گناه

 (63دادند! )كه انجام مى
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 188، الآية: 29، الصفحة: 2البقرة ، الجزء 
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 به گناه، )قسمتى از( آن را)بهو اموال يكديگر را به باطل)و ناحق( در ميان خود نخوريد! و براى خوردن بخش ى از اموال مردم 

 (188دانيد)اين كار، گناه است(! )عنوان رشوه( به قضات ندهيد، در حالى كه مى

 مستندات روايی: 

 559؛ ص 5الإسلامية( ؛ ج -الکافي )ط 

رجَُلاا يحَتَْاجُ النَّاسُ إِلَى نَفْعِهِ فَسَأَلَهمُُ  لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلاا ينَْظرُُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تحَِلُّ لَهُ وَ رَجُلاا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ

 102الرِّشْوَةَ.

 

 :از سخنان آن حضرت است در بيزارى از ظلم 224خطبه 

 

هُ يوَمَْ القِْيَامَةِ ظَالِماا بُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ ألَْقَى اللَّهَ وَ رَسُولَ مصَُفَّداا أَحَوَ اللَّهِ لَأَنْ أَبيِتَ عَلَى حسَكَِ السَّعْدَانِ مُسَهَّداا أَوْ أُجَرَّ فِی الأْغَلْاَلِ

قَدْ ولُهَا وَ اللَّهِ لَ يُسْرِعُ إِلَى الْبِلَى قفُُولُهَا وَ يَطُولُ فِی الثَّرَى حلُُءٍ مِنَ الحُْطَامِ وَ كيَْفَ أَظْلِمُ أحَدَاا لنَِفْسٍلِبَعْضِ الْعِباَدِ وَ غَاصبِاا لِشَیْ

 كَأَنَّمَا سوُِّدَتْ وُجوُههُُمْ بْيَانَهُ شُعْثَ الشُّعوُرِ غبُْرَ الْأَلوْاَنِ مِنْ فقَْرهِمِْرَأَيتُْ عقَِيلاا وَ قَدْ أَمْلَقَ حَتَّى استَْماَحَنِی مِنْ بُرِّكمُْ صَاعاا وَ رَأَيتُْ صِ

ادَهُ مُفَارِقاا طَرِيقَتِی فَأَحْميَْتُ إِلَيْهِ سَمْعِی فَظَنَّ أنَِّی أبَِيعُهُ دِينِی وَ أَتَّبِعُ قِيَ قَوْلَ مُردَِّداا فَأصَغْيَْتُباِلْعِظْلِمِ وَ عَاوَدَنِی مُؤَكِّداا وَ كرََّرَ علَیََّ الْ

تُ لَهُ ثَکِلتَكَْ الثَّوَاكِلُ أَنْ يحَتَْرِقَ مِنْ ميِسَمِهَا فَقُلْ فٍ مِنْ ألََمِهَا وَ كاَدَلَهُ حَدِيدةَا ثُمَّ أدَْنيَْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ ليَِعْتبَِرَ بِهَا فَضجََّ ضجَِيجَ ذِی دَنَ

أعَجَْبُ   لَا أئَنُِّ منِْ لَظَى وَى ناَرٍ سجََرَهَا جبََّارهَُا لِغَضَبِهِ أَ تَئِنُّ منَِ الْأذَىَ وَيَا عَقيِلُ أَ تَئنُِّ مِنْ حدَِيدةٍَ أَحْماَهَا إنِْسَانُهَا لِلَعِبهِِ وَ تجَُرُّنِی إِلَ

مْ زكََاةٌ أمَْ صَدقَةٌَ فَذلَكَِ أَمَا عجُنَِتْ بِرِيقِ حَيَّةٍ أَوْ قيَْئِهَا فَقلُتُْ أَ صِلةٌَ مِنْ ذَلِكَ طاَرِقٌ طَرَقنََا بِمَلْفُوفَةٍ فیِ وِعَائِهَا وَ معَْجُونَةٍ شَنئِْتُهَا كَأَنَّ

خْدَعَنِی أَ مخُتَْبطٌِ أنَْتَ أمَْ قلُتُْ هَبِلَتْكَ الْهبَُولُ أَ عنَْ ديِنِ اللَّهِ أتََيتَْنِی لِتَ لَا ذَاکَ وَ لکَِنَّهَا هَديَِّةٌ فَمحَُرَّمٌ عَلَينَْا أَهْلَ الْبيَْتِ فقََالَ لَا ذَا وَ

لْبَ شَعيِرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ وَ إنَِّ أعَصِْیَ اللَّهَ فِی نَملْةٍَ أَسْلُبُهَا جُ فْلاَكِهَا عَلَى أَنْ أَذُو جِنَّةٍ أَمْ تَهجُْرُ وَ اللَّهِ لَوْ أُعْطيِتُ الْأَقاَلِيمَ السَّبْعَةَ بمَِا تحَْتَ 

 وَ قبُْحِ الزَّلَلِ سبَُاتِ الْعقَْلِ  لنَِعِيمٍ يفَْنَى وَ لَذَّةٍ لَا تَبْقَى نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْدُنيَْاكُمْ عِنْدِی لَأَهْوَنُ مِنْ ورََقَةٍ فیِ فَمِ جَرَادَةٍ تَقضَْمُهَا مَا لِعَلِیٍّ وَ 

 .وَ بِهِ نسَْتَعِينُ

                                              
 ق. 1407تهران، چاپ: چهارم،  -الإسلامية(  -كلينى، محمد بن يعقوب، الکافی )ط  102
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 :ترجمه
بدنم روى زمين كشيده  به خدا قسم اگر شب را به بيدارى به روى خار سعدان به روز آرم، و با قرار داشتن غلها و بندها به

ستم نموده، و  ردمشوم، پيش من محبوبتر است از اينکه خدا و رسولش را در قيامت ملاقات كنم در حالى كه به بعضى از م

نگى و ارزش دنيا غصب كرده باشم. چگونه به كسى ستم كنم براى وجودى كه به سرعت به سوى كهچيزى از مال بى

م كه يك من شود. به خدا قسم عقيل را در اوج فقر ديدرود، و اقامتش در زير توده خاک طولانى مىپوسيدگى پيش مى

 و رنگهاى تيره ديده اشت، و كودكانش را از پريشانى فقر با موهاى غبار آلودگندم از بيت المال شما را از من درخواست د

كرد، من به گفتارش توجه كه گويى صورتشان را با نيل سياه كرده بودند، عقيل به درخواستش اصرار، و سخنش را تکرار مى

دهم، در اين اثنا اش تن مىشته و به خواستهكرد كه دينم را به او فروخته، و از راه و روشم دست برداكردم، و او خيال مىمى

رت آن آهن پاره ناله زد، اى را گداخته و به بدن او نزديك كردم تا مايه عبرتش شود، ناگهان چون ناله بيمار از حراآهن پاره

اى كه ر آهن پارهر برابدو نزديك بود از آن آهن گداخته بسوزد، به او گفتم: مادران داغدار بر تو بگريند اى عقيل، آيا تو 

هت خشم خود افروخته جزنى، ولى مرا به جانب آتشى كه خداوند قهّار به انسانى آن را به شوخى و بازى بر افروخته ناله مى

تر برنامه عجيب كشانى آيا تو از اين درد اندک ناله بزنى، و من از آتش سوزنده جهنم ناله نزنم. از سرگذشت عقيلمى

ن بودم به طورى کى شب با ارمغانى در ظرف بسته، و حلوايى كه آن را خوش نداشتم و به آن بد بيشخصى است كه به تاري

ت يا زكات يا صدقه اينها اند نزد من آمد، به او گفتم: اين صله اسكردى آن را با آب دهان يا استفراغ مار ساختهكه انگار مى

اى از راه عزايت بنشيند، آمده بلکه هديه است. گفتم: مادرت بهكه بر ما اهل بيت حرام است. گفت: نه اين است و نه آن، 

ا قسم اگر هفت اقليم را اى و يا بيهوده گويى. به خدات به هم خورده، يا ديوانهدين خدا فريبم دهى يا دستگاه فکر و انديشه

اى معصيت كنم به چنين ورچهبا آنچه زير آسمانهاى آنهاست به من بدهند تا خداوند را با ربودن پوست جوى از دهان م

ت. على را با جود خوارتر اسشك دنياى شما نزد من از برگى كه در دهان ملخى است و آن را مىزنم و بىكارى دست نمى

بريم، و از او يارى ماند چکار از خواب عقل، و زشتى لغزش به خدا پناه مىرود و لذّتى كه باقى نمىنعمتى كه از دست مى

 .طلبيممى
 (21نهج البلاغه، نامه )

 «.حاجتك وميغدا، و امسك من المال بقدر ضرورتك، و قدم الفضل ل وميال یدع الاسراف مقتصدا، و اذكر ف»

 

 49نهج البلاغه صبحی صالح/ 

  [ خِضْمَةَ الْإِبِلِ نبِْتَةَ الرَّبِيعِ]خَضمَْ  -مَالَ اللَّهِ  نُو أَبِيهِ يخَضَْمُونَوَ قَامَ مَعَهُ بَ  وَ مُعْتَلَفِهِ  بَيْنَ نثَِيلِهِ  إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافجِاا حِضنَْيْهِ

 بِهِ بِطنَْتهُ  علََيْهِ فَتْلهُُ وَ أجَهْزََ  عَلَيهِْ عَملَهُُ وَ كَبتَْ   إِلَى أَنِ انتَْکثََ 
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گردان بود، و بين آشپزخانه و دستشويى سر تا آن كه سومى به خلافت رسيد، دو پهلويش از پرخورى باد كرده، همواره

اى كه بجان ون شتر گرسنهچخويشاوندان پدرى او از بنى اميّه به پاخاستند و همراه او بيت المال را خوردند و بر باد دادند، 

ارگى او ت، و شکم بگياه بهارى بيفتد،عثمان آنقدر اسراف كرد كه ريسمان بافته او باز شد و أعمال او مردم را برانگيخ

 نابودش ساخت.

 

با مسئولان دیگر وحدت را حفظ کنند و با هم خوب 

 باشند.

 :خمينی كلام امام

من و شما نيست، تبليغات عليه اسلام است. اگر ما با اسلام كارى نداشتيم كسى با ما بد  عليه امروز تبليغات

كند، ولى تمام محکوميتها مال ى محکوم نمىكنند كسنبود. امروز امريکا و شوروى را كه آن قدر در دنيا فساد مى

ماست. در دنيا تنها ايران است كه مورد سؤال است؛ ولى اگر ما وحدت خودمان را حفظ كنيم و همصدا و همجهت 

باشيم از هيچ چيز نبايد بترسيم. مهم اين است كه با هم خوب باشيد و تصميم داشته باشيم كه مستقل و آزاد حركت 

توانيد. ترس آن موقعى است كه رؤسا با هم اختلاف داشته باشند و مردم در صحنه نباشند، شيد كه مىكنيم و مطمئن با

 .103اندركاران با هم خوب هستندكه بحمد اللَّه امروز، هم مردم در صحنه هستند، هم همه دست

ن در اينجا جمع ا الآباشيد در امور. اختلاف هميشه ناشى از جهات نفسانى است. اگر همه انبي نداشته اختلاف

 بشوند، اختلاف ندارند. براى آنکه، آن جهات نفسانى را ندارند.

آن وقت كه يك طرف جهت نفسانى دارد و يا هر دو طرف جهت نفسانى دارند، آن وقت اختلافات پيدا 

ها اين مهمنشأ مناقشه و اختلاف شود. و در روزنا تان ندهد كهشود. كوشش كنيد كه آن جهات نفسانى بازىمى

اختلافات منعکس شود و يا در جاهاى ديگر صحبت شود. يك مملکتى كه گرفتار است در مقابل اجانب و در معرض 

خطر است و بايد با همت خود مردم اين مملکت مستقر شود و اساسش درست شود، اگر اشخاص بخواهند با تفرقه و 

 .104ديگران خواهد افتاد تشتت اين مملکت را از باطن پوسيده كنند، قهراا به چنگ

 :كلام امام خامنه ای

                                              
 441، ص: 17صحيفه امام، ج -28/2/1362در جمع فقهای شورای نگهبان - 103

 214، ص: 12صحيفه امام، ج -3/12/1367در جمع جامعه قضات  -104
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در مقابل دشمن، در حفظ  یستادگياگر صد تا هم با هم اختلاف داشته باشند، در ا یاسلام یجمهور نيمسئول

ملت انشقاق  نيب توانندينکنند كه م اليرا دشمنان بدانند؛ خ نياند. ادست كيكلام و  كيكشور، همه با هم  نياستقلال ا

 105.ندازنديب

 مستندات قرآنی:

 2، الآية: 106، الصفحة: 6المائدة ، الجزء 
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ايد! شعائر و حدود الهى)و مراسم حج را محترم بشمريد! و مخالفت با آنها( را حلال ندانيد! و نه اى كسانى كه ايمان آورده

فضل پروردگار و نشان و نشاندار را، و نه آنها را كه به قصد خانۀ خدا براى به دست آوردن ماه حرام را، و نه قربانيهاى بى

آيند! اما هنگامى كه از احرام بيرون آمديد، صيدكردن براى شما مانعى ندارد. و خصومت با جمعيّتى كه شما خشنودى او مى

و  را از آمدن به مسجد الحرام)در سال حديبيه( بازداشتند، نبايد شما را وادار به تعدّى و تجاوز كند! و)همواره( در راه نيكى

هم تعاون كنيد! و)هرگز( در راه گناه و تعدّى همكارى ننماييد! و از)مخالفت فرمان( خدا بپرهيزيد كه مجازات پرهيزگارى با 

 (2خدا شديد است! )

 

 46، الآية: 183، الصفحة: 10، الجزء  الأنفال

 ﴾46﴿صبِْرُوا إنَِّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اوَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رسَوُلَهُ وَ لاَ تنََازعَُوا فتََفْشَلوُا وَ تذَهَْبَ رِيحُکُمْ وَ 

و)فرمان( خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد! و نزاع)و كشمكش( نكنيد، تا سست نشويد، و قدرت)و شوكت( شما از ميان 

 (46نرود! و صبر و استقامت كنيد كه خداوند با استقامت كنندگان است! )
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ن در اينجا جمع باشيد در امور. اختلاف هميشه ناشى از جهات نفسانى است. اگر همه انبيا الآ نداشته اختلاف

 بشوند، اختلاف ندارند. براى آنکه، آن جهات نفسانى را ندارند.

شود. و يا هر دو طرف جهت نفسانى دارند، آن وقت اختلافات پيدا مى آن وقت كه يك طرف جهت نفسانى دارد

ها اين اختلافات منشأ مناقشه و اختلاف شود. و در روزنامه تان ندهد كهكوشش كنيد كه آن جهات نفسانى بازى

است منعکس شود و يا در جاهاى ديگر صحبت شود. يك مملکتى كه گرفتار است در مقابل اجانب و در معرض خطر 

و بايد با همت خود مردم اين مملکت مستقر شود و اساسش درست شود، اگر اشخاص بخواهند با تفرقه و تشتت اين 

 .106مملکت را از باطن پوسيده كنند، قهراا به چنگ ديگران خواهد افتاد

با برادرهاى  خواهند ما راكنيم. دشمنان اسلامند كه مىرا به برادران اهل سنت اعلام مى خودمان ما برادرى

هاىِ از آنها هستند كه در اين وقت مخالفت ما بين دو دسته را خوردهخودمان مختلف كنند. دشمنهاى اسلام يا گول

كنيم وحدت كلمه مسلمين را. اگر مسلمين وحدت كلمه داشتند، امکان نداشت اجانب بر كنند. ما اعلام مىاعلام مى

ين مسلمين است كه باعث شده است كه اجانب بر ما تسلط پيدا بکنند. اين تفرقه آنها تسلط پيدا بکنند. اين تفرقه در ب

مسلمين است كه از اول با دست اشخاص جاهل تحقق پيدا كرد، و الآن هم ما گرفتار هستيم. واجب است بر همه 

ن يا بايد تا ابد زير مسلمين كه با هم باشند. يك زمان حساسى است؛ ما بين حيات و موت مردد هستيم. ما الآن مملکتما

يوغ استعمار و استبداد باشد، يا بايد الآن از اين يوغ خارج بشود. اگر وحدت كلمه را حفظ نکنيد، تا آخر بايد مبتلا 

 .107باشيد

كشورهاى اسلامى كه خداوند تعالى و رسول عظيم الشأنش  و دولتهاى مسلمين بين وحدت اگر ان شاء اللَّه آن

توانند اند حاصل شود، دولتهاى كشورهاى اسلامى با پشتيبانى ملتها مىبه آن و اهتمام در آن فرموده اند و امرخواسته

ها ميليونى زير پرچم داشته باشند، يك ارتش مشترک دفاعى بيش از صد ميليونىِ تعليم ديده ذخيره و يك ارتش ده

ل نيست، دولتهاى اسلامى منطقه و حواشى آن كه بزرگترين قدرت را در جهان به دست آورند. و اكنون كه اين حاص

ها ميليونى و يك ارتش بيش از ده ميليونىِ تحت پرچم براى دفاع از كشورهاى اسلامى توانند يك ارتش ذخيره دهمى

داشته باشند، كه اين نيز فوق قدرتهاست. و اميد است دولتهاى منطقه، با قطع نظر از زبان و نژاد و مذهب، فقط تحت 

سلام در اين امر فکر كنند و طرح آن را بريزند؛ و از ننگ خضوع در برابر ابرقدرتها نجات يابند، و شيرينى پرچم ا

ها با تفاهم با ملت خود استقلال و آزادى را بچشند. و براى به دست آوردن چنين قدرتى لازم است هر يك از دولت

العه قرار دهند؛ و از كشور اسلامى ايران در اين امر براى دفاع از كشورشان يك چنين طرح حياتبخشى را در دست مط

.108كه مدافع كشورهاى خود و برادران اسلامى خويش است الهام بگيرند
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 وحدت بين دولت و مجلس را حفظ كند:

كنم كه سياستهاى يکديگر را تضعيف و يا وزرا، من به شما و به نمايندگان محترم نصيحت مى آقايان

وحدت روش و حركت در نظام نوپاى اسلامى صدمه ببيند، نتايجى كه دنياى استکبار از اين تخريب نکنيد؛ كه اگر 

ها و با گيرد بسيار شکننده است.كارى نکنيم كه دنيا فکر كند نظام اسلامى ايران با اين اختلاف سليقهبرخوردها مى

 .109اين ابراز اختلافها هيچ گاه راه ثبات را نخواهد پيمود

 لی جلوگيری كند:از تضعيف وحدت م

برادر باشيد، حفظ كنيد اين برادرى را، با حفظ برادرى شما به اينجا رسيديد و با حفظ برادرى  خودتان بين

بايد جلو برويد. اگر خداى نخواسته خللى حاصل بشود در اين برادرى، چه در خود تهران، چه در خارج تهران، هر 

يك وقت يك خللى  -خداى نخواسته -چه بين جناحهايى كه هستند، اگرجا باشد، چه بين روحانيون، چه بين مردم، 

واقع بشود شکست همراه اوست. شما فکر اين را بکنيد كه حافظ اسلاميد، نه حافظ خود. شما بايد حفظ اسلام را 

فظ باشند، بکنيد، آن هم نه در زمان خود، همان طورى كه انبياء عظام دنبال اين بودند كه بعد از خودشان تا آخر حا

تکليف است براى همه ما كه ما اين جمهورى كه به اينجا رسيده است تا آخر حفظ كنيم. تا آخر حفظ كردن اين 

اى خداى نخواسته به گذرد، لطمهاست كه هر روز محکم كنيم برادرى خودمان را، سر اغراض جزئيه كه زود مى

م. اشکال اگر هست به من و ديگران، اشکال را بايد گفت، اى به جمهورى اسلام وارد نکنياسلام وارد نکنيم، لطمه

لکن نبايد تضعيف كرد دولت را، نبايد تضعيف كرد قوه مقننه را، قوه قضاييه را، روحانيت را، اينها جرم است، اينها 

لبه نخواهد اى بر آنها غگناه نابخشودنى است. شما توجه بايد بکنيد، ملت ما توجه بکنند كه يك ملتِ با هم، هيچ قوه

تواند با او مقابله كند و تواند بر يك ملتى كه همراه هم هستند و با هم هستند، هيچ قدرتى نمىاى نمىكرد. هيچ قوه

لهذا، شياطين در پى اين هستند كه از اين راه پيش بروند كه بين جناحها اختلافى ايجاد كنند، اعتنا نکنيد به اين 

 110خواهند اختلاف ايجاد كنند.قايان به شياطينى كه مىشياطين، در شهرها اعتنا نکنند آ

باشيد در امور. اختلاف هميشه ناشى از جهات نفسانى است. اگر همه انبيا الآن در اينجا  نداشته اختلاف

جمع بشوند، اختلاف ندارند. براى آنکه، آن جهات نفسانى را ندارند. آن وقت كه يك طرف جهت نفسانى دارد و 

تان شود. كوشش كنيد كه آن جهات نفسانى بازىف جهت نفسانى دارند، آن وقت اختلافات پيدا مىيا هر دو طر

ها اين اختلافات منعکس شود و يا در جاهاى ديگر صحبت شود. منشأ مناقشه و اختلاف شود. و در روزنامه ندهد كه

همت خود مردم اين مملکت مستقر يك مملکتى كه گرفتار است در مقابل اجانب و در معرض خطر است و بايد با 
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شود و اساسش درست شود، اگر اشخاص بخواهند با تفرقه و تشتت اين مملکت را از باطن پوسيده كنند، قهراا به 

 111چنگ ديگران خواهد افتاد.

 :كلام امام خامنه ای

وحدت  ین هفته[ را، به عنواالاوّلعياز دوازدهم تا هفدهم ]رب یعنيهفته را،  نيا یاسلام یما در جمهور

اعتقاد و  كي نيا ست؛يهم ن یکيو تاكت یاسيحركت س كي ست،يمحض ن ینامگذار كي ني. امياكرده ینامگذار

]كار[ سابقه هم  نياست. ا یامتّ اسلام تحّادكلمه معتقد به لزوم ا یواقع یبه معنا یاسلام یاست. جمهور یقلب مانيا

كه  یبروجرد اللهتيمثل مرحوم آ ی. مرجع بزرگستين یسلاما یمخصوص زمان ما و دوران جمهور یعنيدارد؛ 

مذاهب  بيتقر یدار جدّ بودند، طرف یوحدت اسلام یدار جدّما بود، طرف یدر زمان جوان عهيش یايمرجع كلّ دن

 كياعتقاد است،  كي نياسلام و اهل سنّت مراوده داشتند، گفتگو داشتند؛ ا یايدن یعلما انبودند؛ با بزرگ یاسلام

جور  نياست؛ نه، ا یاسيس كيتاكت كي نيكه ا کننديوانمود م اي کننديتصوّر م هایاست. بعض قيو عم یاعتقاد قلب

 112را از ما خواسته است. نيمتعال ا یكه خدا ميو معتقد نيبه ا مياست؛ معتقد یقلب مانيا كي نيا ست؛ين

ت مراقب باشند به خاطر اختلاف كارها حفظ اتحّاد و وحدت كلمه است. آحاد ملّ نيتریاز اساس یکي

ملّت در اتحّاد است؛  ني. بدانند كه قدرت ارنديكوچك، در مقابل هم قرار نگ یهاقهيكوچك و اختلاف سل ینظرها

اتحّاد  کنند،يم یكه در كشور زندگ یتلفگوناگون، اتحّاد اقوام مخ یاجتماع یهااتحّاد آحاد مردم، اتحّاد گروه

و  دهيو تا حالا اقتدار بخش بخشديكشور اقتدار م نياست كه به ا نيكشور؛ ا نيردم با مسئولكشور با مردم، م نيمسئول

 113]اقتدار[ را حفظ كنند. نياقتدار هست؛ ا نيبحمدالله ا

و  یعلوم انسان یتا مجموعه یاز علوم عقل-ساز علومِ تمدنّ یعلوم، همه یدر همه یستياسلام با یايما در دن

 یاسلام در قلهّ یايدن یروز كي. ميتوانيو م م،يآغاز كن شرفتيپ یرا برا یایحركت جدّ -یعيبتا علوم ط ،یاجتماع

- یزمان مناسب كيكه در  ميكن یما امروز هم كار ديچرا نبا د،تکرار بشو ديقرار داشته است؛ چرا آن نبا یتمدّن بشر

حركت  ديدارد؟ با یچه اشکال رد؟يقرار بگ یانسان تمدنّ یدر قلهّ یامتّ اسلام -گريتا پنجاه سال د گر،يتا چهل سال د

اسلام موظّفند؛ علما،  یايموظّفند، هم نخبگان دن یاسلام یكارِ حکومتها و كار نخبگان است؛ هم حکومتها ني. اميكن

به  یخواست عموم كيو  یفکر ميحركت عظ كي دياسلام با یايشاعران، هنرمندان در دن سندگان،يروشنفکران، نو

 114كار، امروز ممکن است. نيعلم و دانش، و ا یبه قلهّ دنيو رس یعلم شرفتيپ یبرا اورنديوجود ب

خورده است؛ اسلام زخم یايدن کرياست. امروز پ ازمنديبشدّت ن یهمدل نياتحّاد و ا نياسلام به ا یايامروز دن

ا را فَشَل كنند، آنها را مشغول به خود آنه ن،يخود مسلم نيجنگ و خِلاف در ب جادياند با اامروز دشمنان اسلام توانسته
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به سر  تيّدر امن ستيونيغاصب صه ميرژ ا،يغرب آس ی. در منطقهارنددامن نگه  یهيكنند و دشمنان آنها را در حاش

كار، كار دشمنان اسلام  نياست كه امروز وجود دارد؛ و ا یتيّو واقع قتيحق ني! افتندي[ مسلمانها به جان هم بیببرد، ]ول

منطقه است. با  نيآنها و همکاران آنها در ا یهاست، و كارِ ادامها یالمللنيب سميونياست، كار صه کايست؛ كار آمرا

را كه  یهستند كه همان كار یكسان ،یاسلام یو دولتها یكه در درونِ خودِ امّتِ اسلام ميقبول كن ديكمال تأسّف با

ابزار  کنند،يمقدمّاتش را فراهم م شوند،يدار ممخارجش را عهده دهند؛يانجام م خواهد،يم ستيونيو صه خواهديم کايآمر

 یاتحّاد امّت اسلام یطيشرا نيچن كي. در یامّت اسلام کريجراحت وارد كردن بر پ یچه؟ برا یابر شوند؛يآنها م

 115.ميدوُر هم جمع بشو دياوجب واجبات است؛ با
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ُ
ا هَار

َ
 ﴾92قَالَ ي

 (92اى هارون! چرا هنگامى كه ديدى آنها گمراه شدند... )»)موس ى( گفت: 

ي ﴿ ره
ْ
 أمَ
َ
يْت

َ
ص
َ
نه أَ فعَ َ

 ﴾93ألََاَ تَتََبهع

 (93« )از من پيروى نكردى؟! آيا فرمان مرا عصيان نمودى؟!

 ُ  أ
َ
ن
ْ
ا اب
َ
نَه قَالَ ي سِه إه

ْ
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ر َ لَا به
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ْ
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َ
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ت
ْ
ق
َ َ
 تَقُولَ فرَ

ْ
 أنَ
ُ
يت َ لمَْ تَرْقبُْ قَوْلِه ﴿ خَشه

 ﴾94و

 اى فرزند مادرم! ] اى برادر![ ريش و سر مرا مگير! من ترسيدم بگويى تو ميان بنى اسرائيل تفرقه انداختى، و»)هارون( گفت: 

 (94« )فارش مرا به كار نبستى!س

 

 103، الآية: 63، الصفحة: 4، الجزء  عمرانآل

 
ُ
كرُ
ْ
 اذ
َ
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َ َ
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َ
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ً
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َ
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م
ْ
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ْ
ح
َ
ب
ْ
َ قلُوُبهكُمْ فأَصَ

ْ
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َ
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تههه  َ
م
ْ
نهع َ الناََره به

ن ة  مه
َ
ر
ْ
ف
ُ
لََ شَفَا ح

َ
تُُْ ع

ْ
 كنُ

َ
 و
ً
انا
َ
و
ْ
 لكَُمْ  إهخ

ُ َ
ُ الَلّ يَنه َ

ب
ُ
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ٰ
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َ
ْ
نَ قَذَكمُْ مه

ْ
 ﴿فأَنَ

َ
دُون

َ
ت ْ
َ
لَكَُمْ تَ

َ
اتههه لعَ

َ
 ﴾103 آي

دا را بر [، چنگ زنيد، و پراكنده نشويد! و نعمت)بزرگِ( خو همگى به ريسمان خدا] قرآن و اسلام، و هر گونه وسيلۀ وحدت

خود، به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد، و او ميان دلهاى شما، الفت ايجاد كرد، و به بركتِ نعمتِ او، برادر شديد! 

                                              
115

 96آذر 2 - «هایری)ع( و مسئله تکفتیبمحبان اهل»کنندگان در اجلاس تشرک داریدر د اناتیب - 
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سازد؛ اى از آتش بوديد، خدا شما را از آن نجات داد؛ اين چنين، خداوند آيات خود را براى شما آشكار مىو شما بر لبِ حفره

 (103شويد. ) شايد پذيراى هدايت

 159، الآية: 150، الصفحة: 8، الجزء  الأنعام

مْ 
ُ
ْ
نَ َ مه
 لسَْت

ً
عا
َ
ي  كَانوُا شه

َ
مْ و
ُ َ
قوُا دهينَ َ َ
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َ
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َ
ن
ُ
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َ َ
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ر
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َ
 ﴿ء  إهنَمَ

َ
لوُن

َ
ع
ْ
ف
َ
ا كَانوُا ي

َ
م  به
ْ
َهئهُُِ
 ﴾159ب

اى هاى گوناگون)و مذاهب مختلف( تقسيم شدند، تو هيچ گونه رابطهاختند، و به دستهكسانى كه آيين خود را پراكنده س

 (159كند. )دادند، با خبر مىبا آنها ندارى! سر و كار آنها تنها با خداست؛ سپس خدا آنها را از آنچه انجام مى

 13، الآية: 484، الصفحة: 25، الجزء  الشورى

ا
َ
ينه م َ الَه

ن عَ لكَُمْ مه
َ
يْ  شَر

َ
ح
ْ
ي أوَ ه  الََِ

َ
 و
ً
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 و
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ر
ْ
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يْن صََ َ
ا و
َ
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َ
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وهُُْ 
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 ﴿إهليَْهه الَلّ

ُ
نهيب

ُ
نْ ي
َ
ي إهليَْهه م  ﴾13ده

آيينى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود؛ و آنچه را بر تو وحى فرستاديم و به ابراهيم و موس ى و عيس ى 

يش سفارش كرديم اين بود كه: دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد! و بر مشركان گران است آنچه شما آنان را به سو 

 (13كند. )گزيند، و كس ى را كه به سوى او بازگردد هدايت مىدعوت مى كنيد! خداوند هر كس را بخواهد برمى

 

 64، الآية: 58، الصفحة: 3، الجزء  عمرانآل
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ْ
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 ﴾64أنََاَ م

يم و چيزى را همتاى اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند يگانه را نپرست»بگو: 

هر گاه)از اين دعوت،( سرباز زنند، « به خدايى نپذيرد. -غير از خداى يگانه-او قرار ندهيم؛ و بعض ى از ما، بعض ى ديگر را

 (64« )گواه باشيد كه ما مسلمانيم!»بگوييد: 

 

 213، الآية: 33، الصفحة: 2البقرة ، الجزء 
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ثَ 
َ
ع
َ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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ْ
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ْ
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ْ
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ُ َ
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َ
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ُ إهلَ صه 
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َ
ي م ده

ْ
َ
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ُ َ
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َ
هه و نه

ْ
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ْ
 ال
َ
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سْت
ُ
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َ
 ﴾213ر

مردم)در آغاز( يك دسته بودند؛ )و تضادى در ميان آنها وجود نداشت. بتدريج جوامع و طبقات پديد آمد و اختلافات و 

، دهايى در ميان آنها پيدا شد، در اين حال( خداوند، پيامبران را برانگيخت؛ تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسمانىتضا

كرد، با آنها نازل نمود؛ تا در ميان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داورى كند. )افراد باايمان، در كه به سوى حق دعوت مى

هاى روشن به آنها رسيده بود، به ى از( كسانى كه كتاب را دريافت داشته بودند، و نشانهآن اختلاف نكردند؛( تنها)گروه

خاطر انحراف از حق و ستمگرى، در آن اختلاف كردند. خداوند، آنهايى را كه ايمان آورده بودند، به حقيقت آنچه مورد 

ن در گمراهى و اختلاف، باقى ماندند.( و خدا، هر ايمان، هم چنااختلاف بود، به فرمان خودش، رهبرى نمود. )امّا افراد بى

 (213كند. )كس را بخواهد، به راه راست هدايت مى

 تقریب:

مردم »: دیفرما یه، مکرد یمعرف امبرانیو بعثت پ نید عیاز هرگونه تفرقه را فلسفه تشر یریشگیحفظ وحدت و پ میقرآن کر
ق نازل کرد حکتاب را به  و به همراه آنان، ختیدهنده برانگ میان و برا مژده رس امبرانیبودند، سپس خداوند پ گانهی یامت
 کند. یداور دمردم دران چه که اختلاف داشتن انیتام

 

 46، الآية: 183، الصفحة: 10، الجزء  الأنفال

 ﴾46﴿ا إنَِّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ صبِْرُواوَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رسَوُلَهُ وَ لاَ تنََازعَُوا فتََفْشَلوُا وَ تذَهَْبَ رِيحُکُمْ وَ 

و)فرمان( خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد! و نزاع)و كشمكش( نكنيد، تا سست نشويد، و قدرت)و شوكت( شما از ميان 

 (46نرود! و صبر و استقامت كنيد كه خداوند با استقامت كنندگان است! )

 تقريب:

 .دهد یر مدانسته و هشدا نيرفتن عظمت و شوكت مسلم نيو از ب نيسلماختلاف و تفرقه را عامل ضعف  م ميقران كر

 

 10، الآية: 516، الصفحة: 26، الجزء  الحجرات

 ا
َ
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ُ
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ْ
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ْ
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 ﴾10تََقُوا الَلّ
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خود را صلح و آشتى دهيد و تقواى الهى پيشه كنيد، باشد كه مشمول رحمت او شويد!  مؤمنان برادر يكديگرند؛ پس دو برادر

(10) 

 

 208، الآية: 32، الصفحة: 2البقرة ، الجزء 

َ لاَ 
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 ﴿ م
ٌّ
 ﴾208ين

ايد همگى در صلح و آشتى درآييد! و از گامهاى شيطان، پيروى نكنيد؛ كه او دشمن آشكار اى كسانى كه ايمان آورده

 (208شماست)

 

 103، الآية: 63، الصفحة: 4، الجزء  عمرانآل
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َ
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ْ
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َ
ب
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َ
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َ
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ْ
ف
ُ
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َ
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ْ
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َ
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ً
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َ
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ْ
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ْ
نهع  لكَُمْ  به
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ْ
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َ
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َ
ت ْ
َ
لَكَُمْ تَ

َ
اتههه لعَ

َ
 ﴾103 آي

نعمت)بزرگِ(  و[، چنگ زنيد، و پراكنده نشويد! به ريسمان خدا] قرآن و اسلام، و هر گونه وسيلۀ وحدت و همگى
كرد، و به بركتِ  خدا را بر خود، به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد، و او ميان دلهاى شما، الفت ايجاد

چنين، خداوند  دا شما را از آن نجات داد؛ ايناى از آتش بوديد، خنعمتِ او، برادر شديد! و شما بر لبِ حفره
 (103سازد؛ شايد پذيراى هدايت شويد. )آيات خود را براى شما آشكار مى

 مستندات روايی: 

  127: 184صالح ص  ینهج البلاغه للصبح

أخْذُُونَهُمْ بخَِطَئِی وَ تُکفَِّرُونَهُمْ بِذنُوُبِی يْتُمْ إلَِّا أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّی أخَطَْأْتُ وَ ضَلَلْتُ فلَمَِ تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةِ محَُمَّدٍ ص بِضَلَالِی وَ تَأَبَ فَإِنْ

مِ وَ تَخْلِطُونَ مَنْ أَذنَْبَ بِمَنْ لَمْ يُذنِْبْ وَ قَدْ عَلمِْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجمََ السُّقْ وَسيُُوفُکُمْ عَلَى عَوَاتِقِکُمْ تَضَعُونهََا مَوَاضِعَ البُْرْءِ 

جلَدََ الزَّانیَِ غَيْرَ الْمحُْصنَِ ثمَُّ وَ  ارِقَقطَعََ ]يَدَ[ السَّالزَّانیَِ الْمحُْصنََ ثمَُّ صلََّى عَليَهِْ ثمَُّ وَرَّثهَُ أهَْلهَُ وَ قَتَلَ الْقاَتِلَ وَ ورََّثَ ميِرَاثهَُ أَهلْهَُ وَ 

مْ سهَْمَهُمْ منَِ الإْسِْلَامِ ءِ وَ نَکحََا الْمُسْلمَِاتِ فَأَخَذهَمُْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذُنُوبهِمِْ وَ أَقَامَ حَقَّ اللَّهِ فِيهمِْ وَ لَمْ يمَْنَعْهُقَسَمَ عَليَْهِمَا منَِ الْفیَْ 

وَ سَيَهْلِكُ فِیَّ صِنفَْانِ محُِبٌّ  ءَهُمْ مِنْ بَيْنِ أهَْلِهِ ثُمَّ أَنْتُمْ شِراَرُ النَّاسِ وَ مَنْ رمََى بِهِ الشَّيْطَانُ مَرَامِيَهُ وَ ضَرَبَ بِهِ تِيهَهُأَسمَْا جْوَ لَمْ يخُْرِ

لْبُغْضُ إِلىَ غيَْرِ الحْقَِّ وَ خَيرُْ النَّاسِ فِیَّ حَالاا النَّمطَُ الأَْوْسطَُ فاَلْزمَوُهُ بِهِ ا بُ مُفْرِطٌ يذَهَْبُ بهِِ الحُْبُّ إِلىَ غيَْرِ الحَْقِّ وَ مُبغْضٌِ مفُْرطٌِ يذَْهَ
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كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ  لشَّيْطَانِوَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِ [ مَعَ الجْمََاعَةِ وَ إِيَّاكُمْوَ الْزَمُوا السَّوَادَ الأْعَْظَمَ فإَنَِّ يدََ اللَّهِ ]علَىَ

 لِلذِّئْبِ

 185البلاغة )للصبحی صالح(، ص:  نهج

تَا مَا أمََاتَ رْآنُ وَ يمُِيالحَْکمََانِ لِيحُْييَِا مَا أَحيَْا الْقُ 113فإَِنَّمَا حُکِّمَ  منَْ دَعاَ إِلَى هذَاَ الشِّعَارِ فَاقْتلُوُهُ وَ لوَْ كَانَ تحَْتَ عِماَمَتِی هذَهِِ ألََا

ينَْا اتَّبَعُونَا فَلمَْ آتِ لَا أَبَا لَکمُْ جَرَّناَ القُْرْآنُ إلَِيْهِمُ اتَّبَعنَْاهمُْ وَ إِنْ جرََّهُمْ إِلَ عَنْهُ فَإنِْ  تِرَاقُالقُْرْآنُ وَ إحِْياَؤُهُ الِاجْتمَِاعُ عَلَيهِْ وَ إِماَتَتُهُ الِافْ

ا ألََّا يَتَعدََّيَا القُْرْآنَ فتََاهَا اخْتيَِارِ رجَُلَيْنِ أخََذْنَا عَليَهِْمَ ىعَ رأَیُْ مَلئَِکمُْ علََ نْ أَمرِْكُمْ وَ لَا لبََّسْتُهُ عَلَيْکُمْ إِنَّمَا اجتَْمَإ َبجُْراا وَ لَا ختََلْتُکُمْ 

 بِالْعَدْلِ وَ الصَّمْدِ  للِحْقَِّ ليَْهِ وَ قَدْ سبََقَ استِْثنَْاؤُنَا عَلَيْهمَِا فِی الحُْکُومَةِيَا عَعَنْهُ وَ تَركََا الحَْقَّ وَ همَُا يبُْصِرَانهِِ وَ كَانَ الجَْوْرُ هَوَاهمَُا فمََضَ

 سُوءَ رأَْيِهِمَا وَ جوَرَْ حکُْمِهِماَ

 440أعلام الدين فی صفات المؤمنين، ص: 

 ما جعل الله تعالى بين المؤمنين من الإخاء و الحقوق باب

 رْقٌ سهَِرَ الآْخرَُونَ لِأنََّ أَروْاَحَهُمْ واَحدَِةٌ .[ رَجلٍُ مِنهْمُْ عِالمُْؤْمِنُونَ إخِوَْةٌ إِذاَ ضَرَبَ ]عَلىَ بدِْ اللَّهِ عأَبُو عَ قَالَ

ماَ تنََاكَرَ مِنْهَا اخْتلَفََ وَ  لُ فمََا تَعاَرفََ منِهَْا ائْتلَفََ وَ  كمََا تتََشَامُّ الخَْيْعنَْ أَبیِ جَعفَْرٍ ع قَالَ: إنَِّ الأْرَوَْاحَ جُنُودٌ مجَُنَّدةٌَ تَلتَْقِی فَتتََشَامُّ وَ

 . لِسَ إلَِيهِْ احِدٌ إلَِّا مَالَتْ نفَْسُهُ إِلَى ذَلكَِ المُْؤْمِنِ حَتَّى يجَْوَ فِيهِمْ إلَِّا مُؤْمِنٌ  سَلَوْ أَنَّ مُؤمِْناا دَخَلَ مَسجِْداا فِيهِ أُناَسٌ كثَِيرٌ لَيْ

 . لىَ شَکْلهِِ نَّ الْمُؤْمِنَ ليََسْتَرِيحُ إِلَى أخَِيهِ المُْؤْمِنِ كَمَا يَسْتَرِيحُ الطَّيْرُ إِإِ وَ

لَا وَ اللَّهِ لَا يکَوُنُ المْؤُْمِنُ  تَدَاعىَ ساَئِرُهُ باِلسَّهَرِ  ثُمَّ قَالَ الجَْسَدِ إِذَا اشتَْکىَ إِنَّ المُْؤْمنِِينَ فِی إِيثاَرِهِمْ وَ تَراَحُمِهِمْ وَ تَعَاطُفِهمِْ كَمثِْلِ وَ

 . مُؤمِْناا حَتَّى يَکُونَ كَذلَكَِ 

 

 396نهج الفصاحة )مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله(، ص: 

الجماعة خير و   يشکر اللَّه ولاالتحّدّث بنعم اللَّه شکر و تركه كفر و من لا يشکر القليل لا يشکر الکثير و من لا يشکر الناّس 

 الفرقة عذاب

 

 211نهج الفصاحة )مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله(، ص: 

 .قلوبکم استووا و لا تختلفوا فتختلف

 

 (47)نهج البلاغه، نامه 

به  تيالسلام( در وص هيل)ع یلعو التدابر و التقاطع. امام  اكميبالتواصل و التباذل و ا کميالسلام(: و عل هي)عل یالامام عل قال

 . گريکديپشت كردن به  و یاز جدائ دنيگز ی: و بر شما باد به ارتباط و بذل و بخشش و دورديفرما یالسلام( م هماي)عل نيحسن

 

 (345، ص 2جلد  ،ی)الکاف
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گروه مؤمنان، مأنوس  ی: هان امودالسلام( فر هيتألفوا و تعاطفوا. امام محمد باقر )عل نيمعشر المؤمن ايالسلام(:  هيالباقر )عل قال

 . ديكن یو به هم مهربان ديو متحد باش

 

 (18)نهج البلاغه، خطبه 

رهم الله سبحانه بالإختلاف واحد و كتابهم واحد أفأم هميإلههم واحد و نب و«یذم أهل الرأ یف»السلام(:  هي)عل یالامام عل قال

 فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه؟

فرمان  یتلاف و دو دستگآنها را خداوند به اخ اياست. آ یکيو كتاب  ،یکي امبريپ ،یکيفرمود: خدا السلام(  هي)عل یامام عل

 كنند؟ یم یچيكرده و فرمانش را سرپ یآنها را از اختلاف نه ايكنند؟  یداده و او را اطاعت م

 

 (109، ص 2)كشف الغمة، جلد 

 لاسلام.ملة و امامتنا لما للفرقة و الجهاد عز االسلام(: و طاعتنا نظاما لل هايفاطمة الزهراء ) عل قالت

 یعزت و سربلند هياد ماما عامل وحدت، و جه ینظام امت، و رهبر «تياهل ب»از ما  یرويالسلام( فرمود: پ هايزهرا )عل فاطمه

 اسلام است. 

 

 (146)نهج البلاغه، خطبه 

طع النظام تفرق الخرز و ذهب فإذا انق ضمهيو  جمعهيم من الخرز بالامر مکان النظا ميالسلام(: و مکان الق هي)عل یالإمام عل قال

 أبدا. رهيبحذاف جتمعيثم لم 

 وداده  ونديا را بهم پاست كه دانه ه یرشته ا گاهيرهبر و سرپرست در اجتماع، جا گاهيالسلام( فرمود: جا هي)عل یامام عل 

  ه و هرگز تمام آنها جمع نخواهند شد.كند، و آنگاه كه آن رشته بگسلد، دانه ها پراكنده گشت یجمع م

 

 (200، ص 1جلد  ،ی)كاف

ان الإمامة أس الإسلام  ن،يؤمنو عز الم ايو صلاح الدن نيو نظام المسلم نيالسلام(: إن الإمامة زمام الد هيالإمام الرضا )عل قال

 یو فرعه السام یالنام

 ،یزت مؤمنان است. رهبرو ع ايمسلمانان و صلاح دن لاتيم و تشکنظا هيو ما نيالسلام( فرمود: امامت، زمام د هيامام رضا )عل

 بالنده اسلام و شاخه بلند آن است.  هيپا

 (404، ص 1جلد  ،ی)كاف

 من سواهم.  یعل ديو آله و سلم(: ألمؤمنون إخوة تتکافؤ دماؤهم و هم  هيالله عل ی)صل یالنب قال

 کپارچهيابر دشمن متحد و ان با هم برادرند و خونشان برابر است و در برو آله و سلم( فرمود: مؤمن هيالله عل یاكرم )صل ینب

 اند. 
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 (3103 ثي)نهج الفصاحه، حد

 بعضه بعضا.  شديالمرصوص  انيو آله و سلم(: ألمؤمن للمؤمن كالبن هيالله عل ی)صل یالنب قال

را  گريکديآن،  یجزااست كه ا یاستوار یبناو آله و سلم( فرمود: مؤمن نسبت به مؤمن مانند  هيالله عل یاكرم )صل امبريپ

 بخشند.  یاستحکام م

 

 (393، ص 71جلد  ارالانوار،)بح

  .ؤلفيو لا لفأيلا منيف ريو لا خ نيمن كان مألفة للمؤمن نيالمؤمن ريو آله و سلم(: خ هيالله عل ی)صل یالنب قال

 رديكه انس نگ یاشد، كساست كه محور الفت مؤمنان ب یكس مؤمنان، نيو آله و سلم( فرمود: بهتر هيالله عل یاكرم )صل امبريپ

 ندارد.  یريمأنوس نشود خ گرانيو با د

 

 (11ت ي)نهج البلاغه، وص

 . عايوا جمو إذا ارتحلتم فارتحل عايو التفرق فإذا نزلتم فانزلوا جم اكميالسلام(: ا هي) عل یالامام عل قال

و هرگاه  ديفرود آئ یهمگ د،يفرود آمد یسپس هرگاه در جائ د،يزيبپره يیجداالسلام( فرمود: از تفرقه و  هي) عل یامام عل

 . ديبا هم كوچ كن د،يكوچ كرد

 

 (894 ثي)كنز العمال، حد

 و آله و سلم(: لا تختلفوا، فإن من كان قبلکم اختلفوا فهلکوا.  هيالله عل ی)صل یالنب قال

 ف كردند و هلاک شدند. آنان كه قبل از شما بودند اختلا د،يلاف نکنو آله و سلم( فرمود: اخت هيالله عل یاكرم )صل امبريپ

 

 (405، ص 1جلد  ،ی)كاف

  الله أجذم. یو نکث صفقة الامام جاء إل نيالسلام(: من فارق جماعة المسلم هيالإمام الصادق )عل قال

 دهيشکند، دست برد را با رهبر بخو مانيجدا شود و عهد و پ نيالسلام( فرمود: هر كس از جماعت مسلم هيامام صادق )عل

 محشور خواهد شد. 

 

 (215)نهج البلاغه حکمت 

 . یالرأ هدميالسلام(: ألخلاف  هي)عل یالإمام عل قال

 . زدير یرا درهم م« درست شهياند» اديالسلام( فرمود: اختلاف، بن هي)عل یامام عل
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 از متخصصین متعهد مسلمان استفاده کند.

 :خمينی كلام امام

متعهد و متخصص مسلمان، جهت خودكفايى و استقلال هر چه بيشتر استفاده شود.  از نيروهاى است لازم

به اين معنا كه ما بايستى استقلال فکرى داشته باشيم و بحمد اللَّه مقدار زيادى حاصل شده و باورمان بشود كه خودمان 

 .116كنند، همه همنوع و انسان هستندمىآنهايى كه الآن در دنيا فعاليت و اختراع  توانيم بسازيم.مى

اندركاران ـ بويژه رئيس مقام خطير است و خطر بزرگ، به خدا بايد پناه برد و از او استمداد كرد. همة دست

دار كه گر بر حذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقهبازان حيلهجمهور ـ بايد از چاپلوسان دغلباز و زبان

نقلاب مشهود بوده است، انتخاب كنند. بسا كه منحرفان و منافقان، خود را با ظاهری آراسته به تقوا تعهدشان قبل از ا

 117جا بزنند و با دست ما به اسلام و كشور اسلامی صدمه زنند

 :كلام امام خامنه ای

است.  یانسان یروينظام، ن كيكشور و  كي هيسرما نيمهمتر رايكرده است؛ ز دايپ شيما افزا یهاهيسرما

 ميمتخصّص و متعهدّ و كارآمد در بخشها و نقاط مختلف كشورمان دار یانقلاب، انسانها ليامروز ما صدها برابرِ اوا

كشور  یخود را برا یو انسان یكه حاضرند همه وجود و توان علم یمانيباا یمحصول دوران انقلابند؛ انسانها نهايكه ا

معدود بودند؛  اريتخصصّ باشند، بس یمختلف دارا یكه در بخشها يیروهاين و انقلاب و مردم نثار كنند. اولِّ انقلاب،

 یما، انسانها یكشور تيّريمختلف مد یو در بخشها ینظام یروهايو ن هيعلم یهااما امروز در دانشگاهها و حوزه

كشور در اولّ  نيااست. امروز نسل جوان ما چند برابر نسل جوان  هيسرما شِيافزا نيهستند. ا ليقب نياز ا یفراوان

است كه  یالهيوس هيبه آن نگاه شود. البته سرما هيسرما شِيبه چشم افزا دياست و با هيسرما كي نيانقلاب است. ا

شرط لازم است؛ اما  ،هيو كشور از آن استفاده كنند. سرما ردمبه سود م تواننديو قابل م قيلا رانيكارآمدان و مد

 118. ستين یشرط كاف

 مستندات قرآنی:

 تعهد:

 128، الآية: 165، الصفحة: 9، الجزء  الأعراف

 َ
ْ
وُا إهنََ الْ بُه

ْ
 اص

َ
ه و الَلَّ ُوا به

ين عه َ
ت
ْ
هه اس َ لهقَوْمه

وسَ
ُ
 قَالَ م

َ
ادههه و

َ
ب نْ عه  مه

ُ
نْ يشََاء

َ
ا م
َ
ثُُ ُوره

ه ي َ َ َ للّه
ينَ ﴿ رْض تََقه ُ

م
ْ
ةُ لهل َ
ب اقه َ
ع
ْ
 ﴾128ال

                                              
 231ص16صحيفه امام ج-9/2/1361در جمع مسئولان وزارت راه و ترابری  116

 64شهريور  13 –تنفيذ حکم رياست جمهوری   - 117
 80آبان  8 –بيانات در ديدار مردم اصفهان  - 118
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تقامت پيشه كنيد، كه زمين از آن خداست، و آن را به هر كس از از خدا يارى جوييد، و اس»موس ى به قوم خود گفت: 

 (128« )كند؛ و سرانجام)نيك( براى پرهيزكاران است!بندگانش كه بخواهد، واگذار مى

 90، الآية: 246، الصفحة: 13، الجزء  يوسف

 هٰذَا أخَه 
َ
فُ و

ُ
وس
ُ
فُ قَالَ أنََا ي ُ

وس
ُ
 ي
َ
ت
ْ
َ  قَالوُا أَ إهنَكََ لََْن

َ
ن
َ
 م
ْ
 قَد

َ
تََقه و َ

نْ ي
َ
 م
ُ
نَهَ َا إه

ليَْن
َ
 ع
ُ َ
  الَلّ

َ
نه ي سه

ْ
ح
ُ
م
ْ
 ال
َ
ر
ْ
 أجَ
ُ
يع ُضه

 لَا ي
َ َ
نََ الَلّ  فإَه

ْ
بُه
ْ
ينَ ص

﴿90﴾ 

آرى،( من يوسفم، و اين برادر من است! خداوند بر ما منّت گذارد؛ هر كس تقوا »)گفت: « آيا تو همان يوسفى؟!»گفتند: 

« كند!شود؛( چرا كه خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمىانجام پيروز مىپيشه كند، و شكيبايى و استقامت نمايد، )سر 

(90) 

 تخصص و تعهد:

 26، الآية: 388، الصفحة: 20، الجزء  القصص

 
ْ
أ
َ
ت
ْ
نه اس َ

 م
َ

ْ
ُ إهنََ خَير

رْه جه
ْ
أ
َ
ت
ْ
ته اس

َ
ا أبَ
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ا ي
َ
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ْ
 إهح

ْ
ينُ ﴿قَالتَ َمه

ْ
يَُ الْ قَوه

ْ
رْتَ ال

َ
 ﴾26ج

توانى استخدام كنى آن كس ى است كه قوىّ پدرم! او را استخدام كن، زيرا بهترين كس ى را كه مى»: يكى از آن دو)دختر( گفت

 (26« )و امين باشد)و او همين مرد است(!

 

 39، الآية: 380، الصفحة: 19، الجزء  النمل

 مه 
َ
 تَقُوم

ْ
هه قَبْلَ أنَ َه أنََا آتهيكَ به

ن جه
ْ
 ال
َ
ن  مه
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ْ
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َ
 ﴿نْ م
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ين  أمَه

ٌّ
يَ ليَْهه لقََوه َ

 ﴾39إهنَه ع

 (39« )آورم پيش از آنكه از مجلست برخيزى و من نسبت به اين امر، توانا و امينم!من آن را نزد تو مى»عفريتى از جنّ گفت: 

 

 55، الآية: 242، الصفحة: 13، الجزء  يوسف

 
َ
 ع
ٌّ
يظ فه َ

َرْضه إهنَه ح
ْ
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لََ خَز
َ
نهي ع

ْ
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ع
ْ
 ﴾55لهيمٌّ ﴿قَالَ اج

 (55« )مرا سرپرست خزائن سرزمين)مصر( قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم!»)يوسف( گفت: 

 247، الآية: 40، الصفحة: 2البقرة ، الجزء 
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ثَ لكَُمْ طَالوُتَ 
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﴿247﴾ 

گفتند: « ت.خداوند)*طالوت*( را براى زمامدارى شما مبعوث)و انتخاب( كرده اس»گفت:  و پيامبرشان به آنها
ر شما بخدا او را » گفت:« تريم، و او ثروت زيادى ندارد؟!چگونه او بر ما حكومت كند، با اينكه ما از او شايسته»

بخشد؛ مى هر كس بخواهد، برگزيده، و او را در علم و)قدرت( جسم، وسعت بخشيده است. خداوند، ملكش را به
 (247« )ها( آگاه است.و احسان خداوند، وسيع است؛ و)از لياقت افراد براى منصب

 

ش الهی بوده است و های افراد برای رهبری، اصطفاء و گزينآيد كه يکی از شايستگیاز تأمّل در تفاسير چنين برمیتقريب: 

رخوردار بوده است. وت فردی شايسته و از صفای باطن و ملکات اخلاقی بگزيند كه پاكدل باشند. طالخداوند كسانی را برمی

فرمانده بايد همراه  تواند باشد؛ زيراهمچنين بيان شده كه نداشتن امکانات فراوان مالی ماية نداشتن قدرت فرماندهی نمی

ده بود. پس لوت مرحمت كرتقوای الهی، دو ويژگی تخصّص علمی و توان بدنی را داشته باشد و خداوند هردو را به طا

فردی متخصّص و كارآمد  فرمانده بايد دارای گوهری طاهر، استعداد ممتاز، برگزيدة خدا و متعهّد باشد و در مسائل علمی نيز

يرومندتر باشد )ر.ک؛ نو آگاه به مسائل جنگ و در هدايت عملياّت نيز از نيروی بدنی مناسبی برخوردار و از همة زيردستان 

فايده نخواهد بود. در  (. بنابراين، تفسير نيز دلالت بر اين دارد كه تخصصّ به تنهايی مفيد640: 11، ج 1385لی، جوادی آم

خصّص تشکيل تای از چندين های متعدّدی تقسيم گرديده كه در هر زمينهعصر حاضر، علوم از نظر تخصّصی شدن به شاخه

های زيرمجموعة علوم را برای فهم، درک و شناخت هر يك از تخصصّتوان علوم كلیّ و عمومی يافته است و به جرأت می

 .به كار بست

 

 مستندات روايی:

 284غرر الحکم و درر الکلم ؛ ص
 إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل.

 53نامه  -نامه امير المومنين به مالک اشتر
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 الجَْوْرِ وَ الخِْيَانَةِ وَ توَخََ  لِّهِمْ محُاَبَاةا وَ أَثرَةَا فَإنَِّهمَُا جمَِاعٌ مِنْ شُعبَِ اخْتبَِاراا وَ لَا توَُ ثُمَّ انْظرُْ فیِ أُمُورِ عُمَّالكَِ فَاسْتَعْمِلْهُمُ ]اخْتيَِاراا[ 

قاا وَ أَصحَُّ أعَْرَاضاا وَ أَقَلُّ فِی فَإِنَّهمُْ أكَرْمَُ أَخْلَافِی الْإِسْلاَمِ الْمتَُقَدِّمَةِ  دمَِ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَ الحْيََاءِ مِنْ أَهْلِ الْبيُُوتَاتِ الصَّالحَِةِ وَ الْقَ

 .المَْطَامِعِ ]إشِْرَافاا[ إشِْرَاقاا وَ أَبلْغَُ فیِ عوَاَقِبِ الأُْمُورِ نَظَرا

 

 88، ص: 28بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

كَ مَا كنُْتَ تَلِيهِ لِمَنْ كَانَ لىَ حُذَيْفَةَ بنِْ الْيمََانِ سَلَامٌ علََيْكَ فإَِنِّی وَلَّيْتُميِرِ المُْؤْمنِِينَ ع إِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ علَیٍِّ أَ

وَ مَنْ أَحبَْبْتَ مِمَّنْ  جمَْعْ إلَِيْكَ ثقَِاتِكَاقِ وَ جبَِايَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَاقبَْلُ مِنْ حَرْفِ الْمَدَائِنِ وَ قَدْ جعََلْتُ إلَِيْكَ أَعمَْالَ الْخَرَاجِ وَ الرُّسْتَ

 لَكَ وَ لِولَِيِّكَ وَ أكَبَْتُ لِعَدوُِّک تَرْضَى دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ وَ اسْتعَنِْ بهِمِْ علَىَ أعَْماَلِكَ فَإنَِّ ذَلِكَ أعَزَُّ 

 

 53البلاغه/ ن نهج

 «  قَبْلكََ لَيْهِ أَمرُْ بِلَادِکَ وَ إقَِامةَِ مَا اسْتقَاَمَ بِهِ النَّاسُعَشَةَ الحُْکمََاءِ فیِ تَثبِْيتِ مَا صَلحََ وَ أكَْثِرْ مُداَرَسَةَ الْعُلمََاءِ وَ منَُاقَ»

ا و برقراری نظم و فراوان با دانشمندان گفتگو كن و فراوان با حکيمان بحث كن كه ماية آبادانی و اصلاح شهره» يعنی، 

 (.573: 1379)دشتی، « ز وجود داشتقانونی است كه در گذشته ني

فرمايد با دو گروه ( میليه السلامانگيز در جملات مورد تفسير اين است كه اميرالمؤمنين، علی )عيك نکتة شگفت»تقريب: 

 ارتباط دائمی داشته باش:

د به تجربيّات و مستن نگرند و آنها را با اصول و قواعدیها را از ديدگاه علمی محض میـ گروه دانشمندان كه واقعيّت1

 دهند.مشاهدات توصيف و مورد تصرّف و تغيّر برای نيازهای مادیّ و معنوی قرار می

قيق و تفسير قرار تر در هستی مورد كاوش، تحهای عالینگری و دريافت وحدتها را با كلیّـ گروه حکما كه همان واقعيّت2

 دهند.می

وع معرفت دانشی )علمی( و جامعه، چنان كه هستند و چنان كه بايد باشند، از هر دو نبنابراين، برای آگاهی و اطلّاع از مردم 

)جعفری « اردای، ضرورت قطعی دهاست و مديريّت آنان را پذيرفتهويژه بدان روی كه سر و كار تو با انسانحکمی، به

 (.208: 1386تبريزی، 

های ند و از تخصصّهای ذهنی و فکری والايی دست يافته باشنايیبايد بر علوم عقلی و تواشود كه مديران جامعه معلوم می

اينکه هر مدير عالمی  های بدون نقص و درخور توجّهی اتخّاذ نمايند. مطلب دوممند گردند تا تصميممختلف افراد جامعه بهره

يابد و صواب تشخيص یبايد با كاربردی كردن علم خود و علوم متخصصّان ديگر در اجرايی كردن آنچه كه بدان دست م

 دهد، توانا باشد.می

 

 دارای مدیریت و کفایت
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 :كلام امام خامنه ای

خواه و ضد فساد، دارای عملکرد انقلابی و جهادی، جمهور مطلوب بايد با كفايت، با ايمان، عدالترئيس

 119.ميدوار به آينده باشدعنوان پيشران حركت عمومی كشور و اهای داخلی، معتقد به جوانان بهمعتقد به توانمندی

 مستندات قرآنی:

 247، الآية: 40، الصفحة: 2البقرة ، الجزء 
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﴿247﴾ 

چگونه او بر »گفتند: « انتخاب( كرده است.خداوند)*طالوت*( را براى زمامدارى شما مبعوث)و »و پيامبرشان به آنها گفت: 

م خدا او را بر شما برگزيده، و او را در عل»گفت: « تريم، و او ثروت زيادى ندارد؟!ما حكومت كند، با اينكه ما از او شايسته

بخشد؛ و احسان خداوند، وسيع است؛ و)قدرت( جسم، وسعت بخشيده است. خداوند، ملكش را به هر كس بخواهد، مى

 (247« )ها( آگاه است.از لياقت افراد براى منصبو)

ی ميکنند به اينکه تقريب: اين آيه در رابطه با طالوت است كه قرار است ملکی گذاشته شود و قوم وی شروع به اشکال گير

 چرا او بايد رئيس باشد كه نه مال و منالی دارد و نه پست و مقامی و نه از اشراف زاده است.

شان از طريق خداوند ميرساند نه كه اگه قراره فردی مسئول بشه يا بايد پول داشته باشه يا پست و مقامی، نبی ايفکر اين دسته اي

ن دو ركن رو داشته يعنی كسی كه قراره مسئول بشه بايد اي« و زاده بسطة فی العلم و الجسم»كه اين دو ملاک نيست بلکه 

 باشه.

 9، الآية: 459، الصفحة: 23الزمر ، الجزء 
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 ﴾9ي

كس ى كه در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام، از عذاب آخرت )آيا چنين كس ى با ارزش است( يا 

دانند يكسانند؟! تنها دانند با كسانى كه نمىآيا كسانى كه مى»ترسد و به رحمت پروردگارش اميدوار است؟! بگو: مى

ر مى
ّ
 (9« )شوند!خردمندان متذك

 54، الآية: 242، الصفحة: 13، الجزء  يوسف
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 ﴾54 ﴿لَمَ

هنگامى كه)يوسف نزد وى آمد و( با او صحبت « [ را نزد من آوريد، تا وى را مخصوص خود گردانم!او] يوسف»پادشاه گفت: 

 (54« )تو امروز نزد ما جايگاهى والا دارى، و مورد اعتماد هستى!»و درايت او پى برد؛ و( گفت:  كرد، )پادشاه به عقل

لهيمٌّ ﴿ َ
 ع
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يظ فه َ

َرْضه إهنَه ح
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 ﴾55قَالَ اج

 (55« )مرا سرپرست خزائن سرزمين)مصر( قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم!»)يوسف( گفت: 

 26، الآية: 388، الصفحة: 20، الجزء  القصص
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 ﴾26ج

توانى استخدام كنى آن كس ى است كه قوىّ پدرم! او را استخدام كن، زيرا بهترين كس ى را كه مى»يكى از آن دو)دختر( گفت: 

 (26« )او همين مرد است(!و امين باشد)و 

 

 

 مستندات روايی:

 (206( )ثواب الاعمال و عقاب الاعمال/ 93 /1)المحاسن/ 

مْرُهُُْ فِي 
َ

نْهُ لََْ يَزَلْ أ فْقَهُ مي
َ

وْ أ
َ

نْهُ أ عْلََُ مي
َ

ْ أ
يهِي مَّ قَوْماً وَ في

َ
.   سَفَالٍ مَنْ أ يَامَةي مي الْقي لََ يََْ  إي

 

 (247)نهج البلاغه صبحی صالح/ 

قْ »
َ

مْري أ ذَا الَْْ َ
اسي بِي حَقَّ النَّ

َ
نَّ أ اسُ إي ا النَّ َ يُُّّ

َ
عْلَمُ  وَاهُُْ أ

َ
 « هُمعَلَيْهي وَ أ

 

 (407 /1)کافی/ 
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زُهُ عَنْ مَعَ » صَالٍ وَرَعٌ يَحْجُ يهي ثَلَاثُ خي لََّ ليرَجُلٍ في مَامَةُ إي لُحُ الْْي لٌَْ لََ تََْ ي وَ حي ي اللََّّ كُ  اصي لي هي  يََْ لََيَةي وَ حُسْنُ الْ  غَضَبَهُ  بي وي
. يمي حي مْ كََلْوَاليدي الرَّ ي حَتیَّ يَكُونَ لََُ  مَنْ يَلي

َ
 « عََل

 

 (189)نهج البلاغه صبحی صالح/ 

نْ »
َ

ي أ هُ لََ يََبَْغي نَّ
َ

مْتُُْ أ   الْوَالِي  يَكُونَ  وَ قَدْ عَلي
َ

ي  الْفُرُوجي  عََل مَاءي وَ الْْغََاني ُ وَ الدِّ مَامَةي الْْ حْكَامي وَ إي يلُ  وَ الَْْ يَن الْبَخي مي سْلي
مَتُهُ  مْ نََْ ي مْوَالَي

َ
هي وَ لََ الْ  فَتَكُونَ فِي أ هْلي جَ هُمْ بي لَّ لُ فَيُضي اهي فُ وَ لََ الْجَ هي وَ لََ الْحَائي فَائي جَ افِي فَيَقْطَعَهُمْ بي وَلي  جَ دُّ ذَ قَوْماً  لِي خي فَيَتَّ

ا دُونَ دُونَ قَوْمٍ وَ لََ ا  َ
فَ بِي الْحُقُوقي وَ يَقي ي فِي الْحُكْمي فَيَذْهَبَ بي  لْْرُْتشَي

ي
ع كَ   الْْقََاطي ةي فَيُهْلي نَّ سُّ لُ لِي ة  وَ لََ الْْعَُطِّ مَّ  الُْْ

 (347 /8)وسائل/ 

فْضَلَكُمْ. 
َ

مُوا أ دُهُُْ فَقَدِّ مَامُ الْقَوْمي وَافي  إي

 

 (200 /1 )خصال/

بُ هَذَا الَْْ  ا يُعْرَفُ صَاحي َ
لَامُ: بي ي عَلَيْهي السَّ بِي عَبْدي اللََّّ َ

؟ قَ قُلْتُ لْي ، وَ الْوَ مْري لَْي ، وَ الْعي ينَةي وَ الْوَقَاري كي السَّ ة الَ: بي يَّ  صي

 عدالتخواه و ضد فساد

 :خمينی كلام امام
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 120.پرور آن باشد سرلوحة هدفتان اسلام و احکام عدالت

 :كلام امام خامنه ای

انقلابی و جهادی، خواه و ضد فساد، دارای عملکرد جمهور مطلوب بايد با كفايت، با ايمان، عدالترئيس

 121.عنوان پيشران حركت عمومی كشور و اميدوار به آينده باشدهای داخلی، معتقد به جوانان بهمعتقد به توانمندی

گوناگونی دارد كه در بين آنها هفت شاخص از همه مهمتر و برجسته تر  نظامی كه پيغمبر ساخت، شاخصهای

بدون هيچ  -بر عدالت و قسط و رساندن هر حقّی به حقدار شاخص دوم، قسط و عدل است. اساس كار  ... :است

 122.است - ملاحظه 

 مستندات قرآنی:

 8، الآية: 108، الصفحة: 6المائدة ، الجزء 

َ به 
دَاء

َ
ه شُه َ َ ينَ للّه امه َ َ

وا كوُنوُا قَو
ُ
ن
َ
 آم
َ
ين ه ا الََِ

َ ُ َ
ا أيَّ

َ
لََ أَ ي َ

ُ قَوْم  ع
آن
َ
نكََُمْ شَن

َ
م ره
ْ
ج
َ
َ لاَ ي

سْطه و قه
ْ
 لَاَ ال

ُ
ب
َ
ر
ْ
 أقَ
َ
لوُا هُو ده

ْ
لوُا اع ده

ْ
تَع

 
َ
لوُن

َ
م
ْ
ا تَع

َ
م  به
ٌّ
َ خَبهير َ

َ إهنََ الَلّ َ
َ اتََقُوا الَلّ

ى و
َ
و
ْ
 ﴾8 ﴿لهلتََق

ى با جمعيتّى، ايد! همواره براى خدا قيام كنيد، و از روى عدالت،گواهى دهيد! دشمناى كسانى كه ايمان آورده
( خدا بپرهيزيد، د، كه به پرهيزگارى نزديكتر است! و از)معصيتشما را به گناه و ترك عدالت نكشاند! عدالت كني

 (8دهيد، با خبر است! )كه از آنچه انجام مى

 

 135، الآية: 100، الصفحة: 5النساء ، الجزء 

نيِّاا أَوْ فَقيِراا فَاللَّهُ أوَْلَى الْوَالِديَنِْ وَ الْأَقْرَبيِنَ إِنْ يکَُنْ غَلىَ أَنفُْسِکُمْ أَوِ يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا كُونُوا قَوَّاميِنَ باِلقِْسطِْ شُهَداَءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَ 

 ﴾135﴿اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيِراا  بِهمَِا فَلاَ تتََّبِعُوا الْهَوىَ أَنْ تَعْدِلوُا وَ إِنْ تَلْووُا أَوْ تُعْرضِوُا فإَِنَّ

ملاً قيام به عدالت كنيد! براى خدا شهادت دهيد، اگر چه)اين گواهى( به زيان ايد! كااى كسانى كه ايمان آورده
خود شما، يا پدر و مادر و نزديكان شما بوده باشد! )چرا كه( اگر آنها غنىّ يا فقير باشند، خداوند سزاوارتر است 

                                              
 56بهمن  24 –اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان در اروپا  - 120

 1400فروردين  1 –سخنرانی نوروزی  - 121
 80ارديبهشت  28 –بيانات در خطبه های نماز جمعه تهران  - 122
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اهيد شد! و اگر حق را كه از آنان حمايت كند. بنا بر اين، از هوى و هوس پيروى نكنيد؛ كه از حق، منحرف خو
 (135دهيد، آگاه است. )تحريف كنيد، و يا از اظهار آن، اعراض نماييد، خداوند به آنچه انجام مى

 42، الآية: 115، الصفحة: 6المائدة ، الجزء 

ئاا وَ إِنْ حَکمَْتَ مْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنهْمُْ فَلَنْ يضَُرُّوکَ شَيْرِضْ عَنْهُسمََّاعُونَ لِلْکَذِبِ أكََّالُونَ لِلسُّحتِْ فَإِنْ جَاءُوکَ فَاحکْمُْ بيَْنَهُمْ أوَْ أَعْ

 ﴾42﴿فَاحْکُمْ بيَْنَهُمْ باِلقِْسطِْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمقُْسطِِينَ 

ر نزد تو آمدند، دهند تا آن را تكذيب كنند؛ مال حرام فراوان مى خورند؛ پس اگآنها بسيار به سخنان تو گوش مى
ف نظر كنى، به تو ن آنان داورى كن، يا)اگر صلاح دانستى( آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صردر ميا

 (42ست دارد! )رسانند؛ و اگر ميان آنها داورى كنى، با عدالت داورى كن، كه خدا عادلان را دوهيچ زيانى نمى

 

 22، الآية: 454، الصفحة: 23، الجزء  ص

لََ 
َ
خَلوُا ع

َ
 د
ْ
  إهذ

َ
م
ْ
 خَص

ْ
ُمْ قَالوُا لاَ تَخَف

ْ
نَ عَ مه َ ففََزه

د
ُ
او
َ
ا د

َ
ن
َ
يْن
َ
كُمْ ب

ْ
ض  فاَح

ْ
ع
َ
لََ ب
َ
ا ع
َ
ضُن

ْ
ع
َ
غَى ب

َ
نَا به انه ب ده

ْ
 اه
َ
 و
ْ
ط طه

ْ
َ لاَ تشُ

قَه و َ
ح
ْ
ال

اطه ﴿
َ
ر اءه الصَه

َ
و
َ
 ﴾22إهلَ س

ر شاكى هستيم دو نف نترس،»مقدمه( بر او وارد شدند و او از ديدن آنها وحشت كرد؛ گفتند: در آن هنگام كه)بى
ه راه راست هدايت كه يكى از ما بر ديگرى ستم كرده؛ اكنون در ميان ما بحق داورى كن و ستم روا مدار و ما را ب

 (22كن! )

 و است جور معنای به "طشط "لمهك -"... تُشْططِْ لا وَ باِلحَْقِّ ننَايبَ مْکفَاحْتقريب: علامه طباطبايی در ذيل اين آيه می فرمايند: 

 و وسط راه به ار ما و. نکم جور ردنتك مکح در و ،باشد حق به هك نك میکح ما نيب داوود ای: هك است نيا جمله معنای

 ا.بنم راه عدل قيطر

 

 26، الآية: 454، الصفحة: 23الجزء 

 َ

ْ
ين
َ
كُمْ ب

ْ
َرْضه فاَح

ْ
َاكَ خَلهيفَةً فِه الْ

ن
ْ
ل
َ
ع
َ
ُ إهنَاَ ج

د
ُ
او
َ
ا د
َ
قَه ي َ

ح
ْ
ال ضه  الناََسه به

ُ
ى فيَ

َ
و
َ

ْ
َ لَا تَتََبهعه الْ

 و
َ
لَوُن ضه

َ
 ي
َ
ين ه نََ الََِ ه إه بهيله الَلَّ َ

نْ س
َ
 لَكََ ع

 
َ
س حه

ْ
 ال
َ
وْم
َ
وا ي

ُ
ا نسَ

َ
م  به
ٌّ
يد  شَده

ذَابٌّ
َ
 ع
ْ
ه لهَُِ بهيله الَلَّ َ

نْ س
َ
 ﴾26ابه ﴿ع
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و از هواى ن، كاى داوود! ما تو را خليفه و)نمايندۀ خود( در زمين قرار داديم؛ پس در ميان مردم بحق داورى 
دى بخاطر نفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد؛ كسانى كه از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدي

 (26فراموش كردن روز حساب دارند! )

 تقريب: 

 58، الآية: 87، الصفحة: 5النساء ، الجزء 

انَاته إهلَ  َ
َم
ْ
دَوُا الْ

َ
 تؤُ
ْ
كمُْ أنَ

ُ
ر
ُ
م
ْ
أ
َ
 ي
َ َ
 إهنََ الَلّ

َ
لهه
ْ
َ الناََسه  أهَ

ْ
ين
َ
 ب
ْ
ُ
تُ
ْ
كَم

َ
َ إهذاَ ح

  ا و
َ َ
له إهنََ الَلّ

ْ
د
َ
ع
ْ
ال وا به ُ

كُم
ْ
 تَح
ْ
أنَ

ير صه
َ
 ب
ً
َ سََهيعا

 كَان
َ َ
هه إهنََ الَلّ ظكُُمْ به عه

َ
ا ي مََ عه  ﴿نه

ً
 ﴾58ا

مردم داورى  دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد! و هنگامى كه ميانخداوند به شما فرمان مى
نوا و دهد! خداوند، شرى كنيد! خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مىكنيد، به عدالت داومى

 (58بيناست. )
 

 

 مستندات روايی:

 از كارگزارانشان یبه بعض نيالمومن رينامه ام - نهج البلاغه 46 نامه

ةي  يَّ عي رَّ ضْ لِي ُ وَ اخْفي دََّّ لََّ الشِّ يَن لََ تُغْنِّي عَنْكَ إي ي حي
دََّّ الشِّ مْ بي بَكَ  نَاحَكَ جَ اعْتَزي مْ جَاني لينْ لََُ

َ
مْ وَجْهَكَ وَ أ إ  وَ آسي وَ ابسُْطْ لََُ

ةي حَتیَّ لََ يَطْمَ  يَّ حي شَارَةي وَ التَّ ظْرَةي وَ الْْي ظَةي وَ النَّ حْ ْ فِي اللَّ نََهُ كَ  عَ بََْ نْ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفي عَفَاءُ مي سَ الضُّ
َ

دْليكَ وَ عَ إ  وَ لََ يَيْأ
لَام  |السَّ

ن، پر و بالت را برابر مدارا كردن بهتر است مدارا كن، و در جايى كه جز با درشتى كار انجام نگيرد، درشتى ك در آنجا كه 

ردن با همگان يکسان رعيتّ بگستران، با مردم گشاده روى و فروتن باش، و در نگاه و اشاره چشم، در سلام كردن و اشاره ك

 .وانان از عدالت تو مأيوس نگردند. و السلامو نا ت نند،باش، تا زورمندان در ستم تو طمع نک
 

 102غرر الحکم ص 

 «: ع»الإمام علی 
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 العدل جنّة الدّول.
 عدل سپر دولتهاست.

 

 نهج البلاغه 53 نامه

عُ  جَْْ
َ

هَا فِي الْعَدْلي وَ أ عَمُّ
َ

وْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَ أ
َ

لَيْكَ أ مُوري إي حَبَّ الُْْ
َ

يَّ أ عي ضَى الرَّ ضَا[ ليري ةي هَا ]ليري طَ الْعَامَّ نَّ سُخْ فُ ةي فَإي  يُجْحي
ة ضَى الْعَامَّ ضَا[ ري ةي يُغْتَفَرُ مَعَ ]ري اصَّ طَ الْخَ نَّ سُخْ ةي وَ إي اصَّ ضَى الْخَ ري  بي

عيّت باشد، چرا رترينش در خشنودى ترينش در عدالت، و جامعترينش در حق، و همگانىمحبوبترين امور نزد تو ميانه بايد

 اثر است.كند، و خشم خواص در برابر خشنودى عموم بىنتيجه مىدى خواص را بىكه خشم عموم خشنو

 

 امیدوار

 :خمينی كلام امام

ا هم مجتمعاا اين اراده را باشيم. تکيه به ارادة خودمان بکنيم. تبع اراده ديگران نباشيم. لکن همه ب اميدوار به خودمان

اهند كه و با هم بخو ستند، در قوای مسلحّ هستند، با هم هماهنگ باشند،بکنيم تا كار انجام بگيرد. آنهايی كه در ارتش ه

توانند. و می بينيد كه توانستند وتوانند و میشان را خودشان اداره كنند. و میارتششان قوی باشد، و ارتششان قوای مسلحّه

كنيم و دمان میودشان بگويند ما خوها هستند و در كارگاهها هستند و در امور صنعتی هستند، خآنهايی كه در كارخانه

 .توانيممی

شان دنبال اين باشند كه به اين ملت اميد بدهند. مأيوس نکنند های ما، گويندگان ما همهاميد در خودتان ايجاد كنيد. نويسنده

توانيم. اراده بايد یتوانيم و واقع همين طور است، مملت را. بگويند توانا هستيم. نگويند ناتوان هستيم. بگويند خودمان می

خواهد تحت های ما بهترين خدمتشان امروز اين است كه اين ملتی كه ايستاده در مقابل شرق و غرب و نمیبکنيم. نويسنده

ها، اين توانيد تا آخر وابسته به شرق و غرب نباشيد. اگر اين نويسندهنظام شرق يا نظام غرب باشد، اميد به آنها بدهند كه می

تراشی بکنند، به جای اينکه به جان هم بريزند، با هم اميد در ملت ايجاد كنند. اطمينان ها به جای اينکه به هم اشکالگوينده

های گروهی، اين مطبوعات، اين در ملت ايجاد كنند. استقلال روحی در ملت ايجاد كنند. اگر اين خدمت را اين رسانه

در ملت ايجاد كنند ما تا آخر پيروز هستيم. و حيف است كه يك ملتی كه ايستاده نويسندگان، اين گويندگان ، اين اطمينان را 

و خون جوانان خودش را داده و همه چيزش را فدای اسلام و استقلال كشورش كرده ماها كه گوينده هستيم، نويسنده هستيم، 
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است كه اينها توجه به اين معنا نداشته كنند، حيف نويسند، در راديو و تلويزيون صحبت میآنهايی كه در مطبوعات چيز می

 .123كرد، و بايد مطمئن كرد ملت را اميدوار باشند كه بايد اين ملت را

 

 :كلام امام خامنه ای

خواه و ضد فساد، دارای عملکرد انقلابی و جهادی، جمهور مطلوب بايد با كفايت، با ايمان، عدالترئيس

 124.عنوان پيشران حركت عمومی كشور و اميدوار به آينده باشدانان بههای داخلی، معتقد به جومعتقد به توانمندی

 مستندات قرآنی: 

 53، الآية: 8، الصفحة: 1البقرة ، الجزء 

دُ 
َ
ت ْ
َ
لَكَُمْ تَ

َ
 لعَ
َ
فرُْقَان

ْ
 ال
َ
 و
َ
اب

َ
ت كه

ْ
 ال
َ

وسَ
ُ
ا م
َ
 آتَيْن

ْ
َ إهذ
 ﴿و

َ
 ﴾53ون

هدايت شويد.  خيص)حق از باطل( را داديم؛ تاو)نيز به خاطر آوريد( هنگامى را كه به موسى، كتاب و وسيلۀ تش
(53) 

 

 150، الآية: 23، الصفحة: 2البقرة ، الجزء 

امه 
َ
ر
َ
ح
ْ
ده ال سْجه َ

م
ْ
 ال
َ
ر
ْ
كَ شَط

َ
ه
ْ
ج
َ
لَه و َ

 فوَ
َ
ت
ْ
ج
َ
يْثُ خَر

َ
نْ ح  مه

َ
  و

َ
ر
ْ
وهَكُمْ شَط

ُ
ج
ُ
لوَُا و

َ
تُُْ فوَ

ْ
ا كنُ

َ
يْثُ م

َ
 ح
َ
َ لهلناََسه و

كُون
َ
َ ي َلاَ

 لهئ
ُ
ه

جََ 
ُ
ليَْكُمْ ح

َ
شَوْهُُْ ع

ْ
مْ فلَاَ تَخ

ُ
ْ
نَ وا مه ُ

 ظَلَم
َ
ين ه  إهلَاَ الََِ

ٌّ
 ة

َ
لَيْكُمْ و َ

تهي ع َ
م
ْ
ع  نه
َ َ ه
تُ  لْه

َ
شَوْنه و

ْ
 اخ
َ
 ﴿لَ  و

َ
دُون

َ
ت ْ
َ
لَكَُمْ تَ

َ
 ﴾150ع

وى آن و از هر جا خارج شدى، روى خود را به جانب مسجد الحرام كن! و هر جا بوديد، روى خود را به س
هاى زيرا از نشانهدارند،( دليلى بر ضدّ شما نداشته باشند؛ )ه دست از لجاجت برنمىكنيد! تا مردم، جز ظالمان)ك

خواند.( از آنها نترسيد! و)تنها( پيامبر، كه در كتب آسمانى پيشين آمده، اين است كه او، به سوى دو قبله، نماز مى
 (150ايت شويد! )تمام كنم، شايد هداز من بترسيد! )اين تغيير قبله، به خاطر آن بود كه( نعمت خود را بر شما 

 

 189، الآية: 29، الصفحة: 2البقرة ، الجزء 

                                              

 59دی  29 – هااغفال جهان سوم در جهت استثمار آنها و لزوم بیداری و تلاش برای رهایی از وابستگی - 123

 1400فروردين  1 –ی نوروزی سخنران - 124
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نْ  وتَ مه
ُ
ي
ُ
ب
ْ
توُا ال

ْ
 تَأ
ْ
أنَ ُ به َ بُه

ْ
 ال
َ
س
ْ
 ليَ
َ
جَه و

َ
ح
ْ
 ال
َ
ُ لهلناََسه و

اقهيت
َ
و
َ
 م
َ
ي  هه

ْ
ه قلُ لَََ َهه

ْ
نه الْ َ

  يسَْألَوُنَكَ ع
َ
نه اتََقَى و َ

َ م َ بُه
ْ
َ ال َ
ن كه

ٰ
 ل
َ
هَا و ظهُُوره

توُا ا
ْ
 ﴿أ

َ
ون
ُ
لهح
ْ
لَكَُمْ تفُ

َ
 لعَ
َ َ
َ اتََقُوا الَلّ

ا و
َ ه
ابِ
َ
و
ْ
نْ أبَ وتَ مه

ُ
ي
ُ
ب
ْ
 ﴾189ل

مِ زندگىِ( مردم و)تعيينِ آنها، بيان اوقات)و تقويم طبيعى( براى)نظا»كنند؛ بگو: از تو سؤال مى« هلالهاى ماه»در بارۀ
پوشيدند، از درِ ه جامۀ احرام مىو)آن چنان كه در جاهليّت مرسوم بود كه به هنگام حج، ك«. وقتِ( حج است

ها وارد تِ خانهشدند، نكنيد!( كارِ نيك، آن نيست كه از پششدند، و از نقبِ پشتِ خانه وارد مىخانه وارد نمى
رديد! تا رستگار گ ها وارد شويد و تقوا پيشه كنيد،شويد؛ بلكه نيكى اين است كه پرهيزگار باشيد! و از درِ خانه
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 ميتوان یكه ما م نيبه ا ديبه اراده خودمان و ام هيو تک یو استقلال روح ندهيبه آ ديامتقريب: 

 یکيشود اما  ینم ستعمالد،ايدر مقام ام شهيشود.البته لعل،هم یگونه م نيكه ا ديداشته باش ديكه ام نيا یعني ديشا یعني لعل

 وجود دارد دياست كه ام يیاز مواضع استعمالش در جا

 

 ی:مستندات رواي

 

 285دار الحديث(، ص:  -الستة عشر )ط  الأصول

عَلَيْهِ السَّلَامُ عنَْ  نِ، عنَْ حُمرْاَنَ بنِْ أعَْيَنَ، قاَلَ: سَألَْتُ أَبَا جَعفَْرٍحَدَّثَنِی عبَُيْدُ اللَّهِ، عنَْ درُسُتَْ، عَنِ ابنِْ مُسْکاَنَ، عنَْ بَشيِرٍ الدَّهَّا وَ

قَوْلِ اللَّهِ:

دَهُُْ  وَ  يَّ
َ

نْهُ أ رُوحٍ مي :    بي ُ عَلَيْهي وَ آليهي ى اللََّّ ي صَلَّ يََاني »وَ قَوْلي رَسُولي اللََّّ نْهُ رُوحُ الْْي ذَا زَنَی الْعَبْدُ خَرَجَ مي  قَالَ:« إي

اني فَقَالَ  جَ تَلي لََ شَيْئَيْني يَخْ  لََْ تَرَ إي
َ

كَ: شَيْ   : أ الْخَ فِي قَلْبي مُرُ بي
ْ

الشَّ يري هُوَ مَلَكٌ يَرَحُّ ءٌ يَأ مُرُهُ بي
ْ

ي يَأ ذي رِّ هُوَ  الْقَلْبَ، وَ الَّ
َّ قَالَ: ُ

ذُني الْقَلْبي قَالَ: ثُ
ُ

يْطَانُ يَنْفُثُ فِي أ  الشَّ

ْمَلَكي 
يْري  لِي الْخَ يعَادٌ بي َّةي الْْلََكي إي نْ لَْ َّةٌ، فَمي يْطَاني لَْ شَّ َّةٌ، وَ لِي ، وَ  لَْ وَابي الْحَقِّ وَ رَجَاءُ الثَّ يقٌ بي دي َّةي الشَّ  وَ تََْ نْ لَْ يْطَاني مي

. رِّ الشَّ يعَادٌ بي يْري وَ إي نَ الْخَ الْحَقِّ وَ قُنُوطٌ مي يبٌ بي  تَكْذي
 

 21، ص: 1الإسلامية(، ج -)ط  الکافی
 : قَالَ عَةَ بنِْ مِهْرَانَ عِدَّةٌ مِنْ أَصحَْابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بنِْ محَُمَّدٍ عَنْ علَیِِّ بْنِ حَدِيدٍ عنَْ سمََا
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کْرُ اكُ  رَى ذي نْ مَوَالييهي فَجَ اعَةٌ مي نْدَُ جََْ ي ع وَ عي بِي عَبْدي اللََّّ
َ

نْدَ أ فُونْتُ عي ي ع اعْري بُُ عَبْدي اللََّّ
َ

هْلي فَقَالَ أ ا الْعَقْلَ وَ لْعَقْلي وَ الْجَ
دَ  لْتُ في اعَةُ فَقُلْتُ جُعي تَدُوا قَالَ سََْ هْلَ وَ جُنْدَُ تََْ ي نَ لََ  اكَ جُنْدَُ وَ الْجَ بُُ عَبْدي اللََّّ

َ
فْتَنَا فَقَالَ أ لََّ مَا عَرَّ فُ إي َ عَزَّ عْري نَّ اللََّّ  ع إي

يَن  يِّ وحَاني نَ الرُّ لُ خَلْقٍ مي وَّ
َ

يني الْعَ   وَ جَلَّ خَلَقَ الْعَقْلَ وَ هُوَ أ َّ قَاعَنْ يََي ُ
دْبَرَ ثُ

َ
رْ فَأ دْبي

َ
هي فَقَالَ لَهُ أ نْ نُُري قْ رْشي مي

َ
لْ لَ لَهُ أ  بي

 
َ

مْتُكَ فَأ يًما وَ کَرَّ ُ تَبَارَكَ وَ تَعَالََ خَلَقْتُكَ خَلْقاً عَظي نَ الْبَ  قْبَلَ فَقَالَ اللََّّ هْلَ مي َّ خَلَقَ الْجَ ُ
ي قَالَ ثُ  خَلْقي

ي
يع  جَْي

َ
جَاجي عََل حْري الُْْ

لْ فَلََْ يُ  قْبي
َ

َّ قَالَ لَهُ أ ُ
دْبَرَ ثُ

َ
رْ فَأ دْبي

َ
يّاً فَقَالَ لَهُ أ لْ ظُلْمَاني سَةً قَ فَ  قْبي ْعَقْلي خََْ

َّ جَعَلَ لِي ُ
تَ فَلَعَنَهُ ثُ يَن جُنْداً  الَ لَهُ اسْتَكْبََْ وَ سَبْعي

ضْمَرَ لَهُ 
َ

عْطَاهُ أ
َ

هي الْعَقْلَ وَ مَا أ ُ بي كْرَمَ اللََّّ
َ

هْلُ مَا أ ى الْجَ
َ

ا رَأ ي فَلَمَّ ثْلي هْلُ يَا رَبِّ هَذَا خَلْقٌ مي وَ  لَقْتَهُ خَ  الْعَدَاوَةَ فَقَالَ الْجَ
نْ  نَ الْجُ نِّي مي عْطي

َ
هي فَأ ةَ لِي بي ُ وَ لََ قُوَّ دُّ نَا ضي

َ
هُ وَ أ يَْْ مْتَهُ وَ قَوَّ نْ عَصَيْتَ بَعْدَ کَرَّ عْطَيْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَإي

َ
ثْلَ مَا أ خْرَجْتُكَ  دي مي

َ
ذَليكَ أ

سَةً  عْطَاهُ خََْ
َ

يتُ فَأ ي قَالَ قَدْ رَضي تي نْ رَحَْْ بْ يَن جُنْداً فَكَ سَبْعي  وَ وَ جُنْدَكَ مي مْسَةي وَ السَّ نَ الْخَ عْطَى الْعَقْلَ مي
َ

ا أ َّ يَن انَ مِي عي
يرُ ا  رَّ وَ هُوَ وَزي ُ الشَّ دَّ يرُ الْعَقْلي وَ جَعَلَ ضي يْرُ وَ هُوَ وَزي نْدَ  الْخَ ُ الْكُفْرَ الْجُ دَّ يََانُ وَ ضي هْلي وَ الْْي يقُ وَ  -لْجَ صْدي ُ وَ التَّ دَّ  ضي

ضَ وَ  حُودَ الْجُ  وْرَ وَ الرِّ ُ الْجَ دَّ ُ الْقُنُوطَ وَ الْعَدْلُ وَ ضي دَّ جَاءُ وَ ضي ُ الْكُفْرَانَ وَ الرَّ دَّ كْرُ وَ ضي طَ وَ الشُّ خْ ُ السُّ دَّ مَعُ ا وَ ضي  الطَّ
هَا الْقَسْ  دَّ فَةُ وَ ضي

ْ
أ رْصَ وَ الرَّ ُ الْحي دَّ لُ وَ ضي وَكُّ سَ وَ التَّ

ْ
ُ الْيَأ دَّ حَْْ  وَ وَةَ وَ ضي لَُْ وَ ضي الرَّ هَا الْغَضَبَ وَ الْعي دَّ هْلَ وَ ةُ وَ ضي ُ الْجَ دَّ

 ُ دَّ هْدُ وَ ضي كَ وَ الزُّ هَتُّ هَا التَّ دَّ ةُ  وَ ضي فَّ ُ الْحُمْقَ وَ الْعي دَّ فْقُ الْفَهْمُ وَ ضي غْبَةَ وَ الرِّ هْبَ    الرَّ رْقَ وَ الرَّ ُ الْخُ دَّ ةَ وَ وَ ضي
َ

رْأ ُ الْجُ دَّ  ةُ وَ ضي
وَ  لَُْ وَ التَّ عَ وَ الْحي سَرُّ هَا التَّ دَّ ؤَدَةُ  وَ ضي بََْ وَ التُّ ُ الْكي دَّ فَهَ ضي اضُعُ وَ ضي هَا السَّ  -دَّ

مْتُ  وَ  ُ   الصَّ دَّ بَُْ وَ ضي كَّ وَ الصَّ ُ الشَّ دَّ يُم وَ ضي سْلي كْبَارَ  وَ التَّ سْتي ُ الَي دَّ سْلَامُ وَ ضي سْتي ذَرَ وَ الَي ُ الََْ دَّ زَعَ وَ ضي وَ   الْجَ
ُ السَّ  دَّ ُ  وَ ضي ذَکرُّ ُ الْفَقْرَ وَ التَّ دَّ نََ وَ ضي قَامَ وَ الْغي نْتي ُ الَي دَّ فْحُ وَ ضي ُ  هْوَ الصَّ دَّ فُ وَ ضي عَطُّ سْيَانَ وَ التَّ ُ النِّ دَّ فْظُ وَ ضي وَ الْحي

 َ هَا الْْ دَّ رْصَ وَ الْْؤَُاسَاةُ وَ ضي ُ الْحي دَّ يعَةَ وَ الْقُنُوعُ وَ ضي اعَةُ الْقَطي ُ الْغَدْرَ وَ الطَّ دَّ هَا الْعَدَاوَةَ وَ الْوَفَاءُ وَ ضي دَّ ةُ وَ ضي نْعَ وَ الْْوََدَّ
هَ  دَّ طَاوُلَ  اوَ ضي ُ التَّ دَّ ضُوعُ وَ ضي يَةَ وَ الْخُ ُ   الْْعَْصي دَّ دْقُ وَ ضي ُ الْبُغْضَ وَ الصِّ دَّ هَا الْبَلَاءَ وَ الْحُبُّ وَ ضي دَّ لَامَةُ وَ ضي  وَ السَّ

وْبَ وَ  ُ الشَّ دَّ خْلَاصُ وَ ضي يَانَةَ وَ الْْي هَا الْخي دَّ مَانَةُ وَ ضي لَ وَ الَْْ ُ الْبَاطي دَّ بَ وَ الْحَقُّ وَ ضي هَا الْكَذي دَّ هَامَةُ وَ ضي الشَّ
نْكَارَ وَ الْْدَُا  الْبَلَادَةَ وَ الْفَهْمُ  هَا الْْي دَّ فَةُ وَ ضي ُ الْغَبَاوَةَ وَ الْْعَْري دَّ هَا وَ ضي دَّ هَا الْْكَُاشَفَةَ وَ سَلَامَةُ الْغَيْبي وَ ضي دَّ رَاةُ وَ ضي
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نُ وَ ضي  تْْمَ ُ الْْمَُاكَرَةَ وَ الْكي ُ  دَّ دَّ هَادُ وَ ضي فْطَارَ وَ الْجي ُ الْْي دَّ وْمُ وَ ضي ضَاعَةَ وَ الصَّ هَا الْْي دَّ لَاةُ وَ ضي فْشَاءَ وَ الصَّ الْْي
 ُ دَّ كُولَ وَ الْحَجُّ وَ ضي ُ الْ النُّ دَّ رُّ الْوَاليدَيْني وَ ضي يمَةَ وَ بي مي ُ النَّ دَّ يثي وَ ضي يثَاقي وَ صَوْنُ الْحَدي هَا  عُقُوقَ  نَبْذَ الْْي دَّ يقَةُ وَ ضي وَ الْحَقي

جَ  بََُّ ُ التَّ دَّ تَُْ وَ ضي ُ الْْنُْكَرَ وَ السَّ دَّ يَاءَ وَ الْْعَْرُوفُ وَ ضي هَا  الرِّ دَّ ةُ وَ ضي يَّ قي ةَ وَ  وَ التَّ يَّ ُ الْحَمي دَّ افُ وَ ضي نَِْ ذَاعَةَ وَ الْْي الْْي
ظَ  هَا الْبَغْيَ وَ النَّ دَّ ئَةُ  وَ ضي هْيي هَا  افَةُ التَّ دَّ احَةُ وَ ضي ُ الْعُدْوَانَ وَ الرَّ دَّ لَعَ وَ الْقَصْدُ وَ ضي هَا الْجَ دَّ هَا الْقَذَرَ وَ الْحَيَاءُ  وَ ضي دَّ وَ ضي

هُولَةُ  عَبَ وَ السُّ هَا الْمَحْقَ التَّ دَّ كَةُ وَ ضي عُوبَةَ وَ الْبَََ هَا الصُّ دَّ هَا الْبَلَاءَ وَ الْقَوَامُ    وَ ضي دَّ يَةُ وَ ضي ُ الْْكَُاثَرَةَ وَ   وَ الْعَافي دَّ وَ ضي
قَ  هَا الشَّ دَّ عَادَةُ وَ ضي ةَ وَ السَّ فَّ ُ الْخي دَّ وَاءَ وَ الْوَقَارُ وَ ضي هَا الََْ دَّ كْمَةُ وَ ضي صْرَارَ الْحي هَا الْْي دَّ وْبَةُ وَ ضي غْفَارُ  وَ  اوَةَ وَ التَّ سْتي الَي

شَاطُ وَ  نْكَافَ وَ النَّ سْتي ُ الَي دَّ عَاءُ وَ ضي هَاوُنَ وَ الدُّ هَا التَّ دَّ ارَ وَ الْمُحَافَظَةُ وَ ضي َ غْتَي ُ الَي دَّ ُ الْكَسَلَ وَ الْفَرَحُ  وَ ضي دَّ ضي
لْفَةُ  ُ الْحَزَنَ وَ الُْْ دَّ ُ وَ ضي دَّ اءُ وَ ضي خَ هَا الْفُرْقَةَ وَ السَّ دَّ لََّ فِي   وَ ضي جْنَادي الْعَقْلي إي

َ
نْ أ هَا مي صَالُ كُلُّ هي الْخي عُ هَذي تَمي لَ فَلَا تَجْ الْبُخْ

رُ ذَليكَ مي  ا سَائي مَّ
َ

يََاني وَ أ ُ قَلْبَهُ ليلْْي نٍ قَدي امْتَحَنَ اللََّّ وْ مُؤْمي
َ

ٍّ أ
يِّ نَبِي وْ وَصي

َ
ٍّ أ

لُو نَبِي حَدَهُُْ لََ يَخْ
َ

نَّ أ نْ نْ مَوَاليينَا فَإي نْ  مي
َ

أ
نْدَ ذَليكَ يَكُونُ فِي الدَّ  هْلي فَعي نْ جُنُودي الْجَ لَ وَ يَنْقََ مي نُودي حَتیَّ يَسْتَكْمي هي الْجُ يهي بَعْضُ هَذي رَجَةي الْعُلْيَا مَعَ يَكُونَ في

ا يُدْرَ  َ نمَّ يَاءي وَ إي وْصي يَاءي وَ الَْْ نْبي هي الَْْ فَةي الْعَقْلي وَ جُنُودي عْري َ
اكُمْ  وَ كُ ذَليكَ بي يَّ ُ وَ إي قَنَا اللََّّ هي وَفَّ هْلي وَ جُنُودي انَبَةي الْجَ مُجَ بي

. هي هي وَ مَرْضَاتي  ليطَاعَتي
 

 139الناظر و تنبيه الخاطر، ص:  نزهة
ةُ تََ  لَّ نََ قي لَامُ يَقُولُ: الْغي عْتُهُ عَلَيْهي السَّ ضَ وَ قَالَ: وَ سَْي يكَ، وَ الرِّ يكَ، وَ الْفَقْرُ نِّ ا يَكْفي َ

 ا بي

ظَرُ فِ شَرَهُ  ، وَ النَّ يري بَاعُ الْيَسي ةُ  اتِّ قَّ ، وَ الدِّ ُ الْقُنُوطي دََّّ فْسي وَ شي يري .النَّ   الْحَقي
 

 125، ص: 3الأحکام )تحقيق خرسان(، ج تهذيب

ري  -وَ  40 -268 حَْْ سْحَاقَ الَْْ يُم بْنُ إي بْرَاهي هي رَوَى إي صْحَابي َ
نْ أ اعَةٍ مي يٍر عَنْ جََْ بِي بَصي

َ
يِّ عَنْ أ اري نَِْ ادٍ الَْْ ي بْني حََّْ يُّ عَنْ عَبْدي اللََّّ

ي ع بِي عَبْدي اللََّّ
َ

يٍر عَنْ أ بِي بَصي
َ

ٍ عَنْ أ ثْلَ ذَليكَ وَ  عَنْ سَعْدَانَ بْني مُسْلَي يهي  زَادَ مي حَبِّ مَا دُ  -في
َ

أ لُكَ بي
َ

سْأ
َ

نِِّّ أ هُمَّ إي هي وَ الَِّ يتَ بي عي
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ي شَهْرَ رَمَ  عَلْ وَدَاعي دٍ وَ لََ تَجْ دٍ وَ آلي مُحَمَّ  مُحَمَّ
َ

يَ عََل لِّ نْ تََُ
َ

دٍ ص أ هي عَنْ مُحَمَّ يتَ بي رْضَى مَا رَضي
َ

ضَانَ وَدَاعَ أ
ري  نْيَا وَ لََ وَدَاعَ آخي نَ الدُّ ي مي ي لَكَ وَ ارْزُقْنِّي  خُرُوجي رَ صَوْمي يهي وَ لََ آخي كَ في بَادَتي كَ يَا عي تي رَحَْْ يهي بي َّ الْعَوْدَ في ُ

يهي ثُ  الْعَوْدَ في
يَن  لْفي شَهْرٍ يَا رَبَّ الْعَالَْي

َ
نْ أ قْنِّي ليلَيْلَةي الْقَدْري وَ اجْعَلْهَا لِي خَيْراً مي يَن وَ وَفِّ ني َّ الْْؤُْمي

لَهَا خَيْراً  لَةي  يَا رَبَّ لَيْ وَلِي الْقَدْري وَ جَاعي
لْفي شَهْرٍ رَ 

َ
نْ أ ئُ مي مَاءي يَا بَاري رْضي وَ السَّ اري وَ الَْْ نَُْ لََي وَ الَْْ حَاري وَ الظُّ بَالي وَ الْبي هَاري وَ الْجي يْلي وَ النَّ انُ يَا بَّ اللَّ رُ يَا حَنَّ يَا مُصَوِّ

انُ يَا رَحي  ُ يَا رَحَْْ انُ يَا اللََّّ رْضي لَ  يُم مَنَّ مَاوَاتي وَ الَْْ يعَ السَّ ومُ يَا بَدي يَاءُ يَا قَيُّ بَْي مْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكي اءُ الْحُسْنََ وَ الَْْ سَْْ كَ الَْْ
كَ  اسْْي لُكَ بي

َ
سْأ

َ
  وَ الْْلََءُ أ

َ
دٍ وَ أ دٍ وَ آلي مُحمََّ  مُحَمَّ

َ
يَ عََل لِّ نْ تََُ

َ
* أ يمي حي حْْني الرَّ ي الرَّ سْمي اللََّّ يْلَةي  نْ بي هي اللَّ ي فِي هَذي عَلَ اسْْي تَجْ

عَدَاءي  رُ بي فِي السُّ يناً تُبَاشي بَ لِي يَقي نْ تَََ
َ

ي مَغْفُورَةً وَ أ سَاءَتي يَن وَ إي يِّ لِّ حْسَانِّي فِي عي هَدَاءي وَ إي ي مَعَ الشُّ يََاناً  وَ رُوحي هي قَلْبِي وَ إي
ا قَسَمْتَ لِي وَ  َ

ضًا بي نِّي  لََ يَشُوبُهُ شَكٌّ وَ ري َ نْ تُؤْتَي
َ

رَ  أ نْيا حَسَنَةً وَ فِي الْْخي يَنِّي فِي الدُّ نْ تَقي
َ

اري الَِّهُمَّ  ةي حَسَنَةً وَ أ عَذابَ النَّ
مْري  نَ الَْْ رُ مي ي وَ تُقَدِّ يَما تَقْضي يُم  يَا اجْعَلْ في يُم يَا رَحي انُ يَا رَحي انُ يَا رَحَْْ انُ يَا رَحَْْ ُ يَا رَحَْْ ُ يَا اللََّّ ُ يَا اللََّّ وسُ يَا اللََّّ وسُ يَا قُدُّ قُدُّ

يُم يَا رَ  ُ يَا رَحي ُ الْْ مَدُ الْوَتْرُ الْْتَُكَبَِّ حَدُ الصَّ دُ الَْْ ُ الْوَاحي كَ يَا اللََّّ عُوذُ بي
َ

 مَا  تَعَالِي بُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ أ
ي

يع مي جَ لُكَ بي
َ

سْأ
َ

وَ أ
دٍ وَ آلي   مُحَمَّ

َ
يَ عََل لِّ نْ تََُ

َ
هَا أ رْكََنَكَ كُلَّ

َ
لََُ أ ي تَْ تي كَ الَّ ائي سَْْ

َ
أ هي وَ بي نْ دَعَوْتُكَ بي َّ مي َ

عْ عََل وْسي
َ

نِّي وَ أ رْ لِي وَ ارْحَْْ دٍ وَ اغْفي مُحَمَّ

رْ لِي  لَهُ وَ اغْفي افي يَامَهُ وَ فَرْضَهُ وَ نََُ يَامَهُ وَ قي نِِّّ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ صي لْ مي يمي وَ تَقَبَّ كَ الْعَظي نِّي وَ اعْفُ عَنِِّّ وَ لََ فَضْلي وَ ارْحَْْ
رَ شَهْري رَمَضَ  عَلْهُ آخي نْيَا الَِّ تَجْ نَ الدُّ ي مي اهُ وَدَاعَ خُرُوجي يَّ ي إي عَلْ وَدَاعي يهي وَ لََ تَجْ بْ  هُمَّ انَ صُمْتُهُ لَكَ وَ عَبَدْتُكَ في وْجي

َ
أ

يهي الَِّ  نْ عَبَدَكَ في َّ حَداً مِي
َ

عْطَيْتَ أ
َ

فْضَلَ مَا أ
َ

كَ أ كَ وَ خَشْيَتي ضْوَاني كَ وَ ري رَتي كَ وَ مَغْفي تي نْ رَحَْْ خْسَرَ هُمَّ لِي مي
َ

عَلْنِّي أ فَلَا تَجْ
نَ النَّ  هْري مي عْتَقْتَهُ فِي هَذَا الشَّ

َ
نْ أ َّ يهي وَ اجْعَلْنِّي مِي لَكَ في

َ
وْجَبْتَ لَهُ  اري مَنْ سَأ

َ
رَ وَ أ خَّ

َ
هي وَ مَا تَأ نْ ذَنْبي مَ مي وَ غَفَرْتَ لَهُ مَا تَقَدَّ

رْحَمَ الرَّ 
َ

نْكَ يَا أ لَهُ مي مَّ
َ

فْضَلَ مَا رَجَاكَ وَ أ
َ

نْ كَتَبْتَ أ َّ يهي وَ اجْعَلْنِّي مِي كَ في بَادَتي هي لَكَ وَ عي يَامي يَن الَِّهُمَّ ارْزُقْنِّي الْعَوْدَ فِي صي ي  هُ احْي
لي عَ  مْ ذَنْبُهُمُ الْْتَُقَبَّ هُمُ الْْغَْفُوري لََُ وري حَجُّ كَ الْحَرَامي الْْبََُْ تي اجي بََْ نْ حُجَّ هْري مي يَن آفِي هَذَا الشَّ يَن مَلُهُمْ آمي يَن رَبَّ الْعَالَْي يَن آمي مي

يئَةً إي  لََّ غَفَرْتَهُ وَ لََ خَطي يهي ذَنْباً إي لََّ  لََّ الَِّهُمَّ لََ تَدَعْ لِي في لََّ قَضَيْتَهُ وَ لََ عَيْلَةً إي قَلْتَهَا وَ لََ دَيْناً إي
َ

لََّ أ ةً إي ا وَ لََ عَثَْْ مَحَوْتَََ

لََّ فَرَّ  اً إي غْنَيْتَهَا وَ لََ هََّ
َ

لََّ شَفَيْتَهُ أ لََّ كَسَوْتَهُ وَ لََ مَرَضاً إي ا وَ لََ عُرْيَاناً إي لََّ سَدَدْتَََ ذْهَبْتَهُ وَ لََ  جْتَهُ وَ لََ فَاقَةً إي
َ

لََّ أ وَ لََ دَاءً إي
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ي في  ي وَ رَجَائي مَلي
َ

فْضَلي أ
َ

 أ
َ

لََّ قَضَيْتَهَا عََل رَةي إي نْيَا وَ الْْخي جي الدُّ نْ حَوَائي هُمَ حَاجَةً مي يَن الَِّ ي احْي رْحَمَ الرَّ
َ

غْ قُلُوبَُا  يكَ يَا أ لَ تُزي
نَا بَعْدَ  لَّ ذْ هَدَيْتَنا وَ لََ تُذي ذْ بَعْدَ إي رْنَا بَعْدَ إي  إي كْرَمْتَنَا وَ لََ تُفْقي

َ
ذْ أ ا بَعْدَ إي نَّ ذْ رَفَعْتَنَا وَ لََ تَُي عْزَزْتَنَا وَ لََ تَضَعْنَا بَعْدَ إي

َ
غْنَيْتَنَاأ

َ
 ذْ أ

ْ شَيْ  ذْ رَزَقْتَنَا وَ لََ تُغَيرِّ مْنَا بَعْدَ إي عْطَيْتَنَا وَ لََ تَحْري
َ

ذْ أ نَعْنَا بَعْدَ إي لَيْنَا ليشَيْ  ئاً وَ لََ تَْ كَ إي حْسَاني كَ عَلَيْنَا وَ إي عَمي نْ ني نْ مي ءٍ كََنَ مي
كَ وَ عَفْ  مي نَّ فِي کَرَ ا فَإي نَّ نٌ مي اَ هُوَ كََئي ا وَ لََ لْي َ

بْنَا عَلَيْ ذُنُُبُي ا وَ لََ تُعَاقي اوَزْ عَنَّ رْ لَنَا وَ تَجَ ا فَاغْفي َ
رَةي ذُنُُبُي غَْفي كَ سَعَةً لْي كَ وَ فَضْلي يَا  هَاوي

نِّي عي  زَّ عي
َ

بَداً وَ أ
َ

ينُنِّي بَعْدَهَا أ امَةً لََ تَُي ي هَذَا کَرَ سي لي مْنِّي فِي مَجْ كْري
َ

يَن الَِّهُمَّ أ ي احْي رْحَمَ الرَّ
َ

بَداً وَ تُذي  لََ  زّاً أ
َ

نِّي بَعْدَُ أ لُّ
فْ عَنِِّّ  بَداً وَ اصْري

َ
فْعَةً لََ تَضَعُنِّي بَعْدَهَا أ بَداً وَ ارْفَعْنِّي ري

َ
ينِّي بَعْدَهَا أ تَلي يَةً لََ تََْ نِّي عَافي يدٍ وَ شَرَّ عَافي  شَرَّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَري

وْ بَعي 
َ

يبٍ أ يدٍ وَ شَرَّ كُلِّ قَري ارٍ عَني نْتَ وَ شَ  يدٍ كُلِّ جَبَّ
َ

ةٍ أ يٍر وَ شَرَّ كُلِّ دَابَّ وْ كَبي
َ

يٍر أ نَّ رَبِِّ عََل  رَّ كُلِّ صَغي ها إي يَتي اصي ذٌ بُي راطٍ  آخي صي
يٍم  وْ فَ  مُسْتَقي

َ
وْ بَطَرٍ أ

َ
وْ مَرَحٍ أ

َ
وْ تَرَحٍ أ

َ
وْ قُنُوطٍ أ

َ
وْ جُحُودٍ أ

َ
يَبةٍ أ وْ ري

َ
نْ شَكٍّ أ وْ  رَحٍ الَِّهُمَّ مَا كََنَ فِي قَلْبِي مي

َ
وْ أ

َ
يَاءٍ أ وْ ري

َ
 خُيَلَاءَ أ

وْ شَيْ 
َ

يَةٍ أ وْ مَعْصي
َ

وْ فُسُوقٍ أ
َ

وْ كُفْرٍ أ
َ

فَاقٍ أ وْ ني
َ

قَاقٍ أ وْ شي
َ

عَةٍ أ نْ قَلْبِي وَ سُْْ نْ تَمْحُوَهُ مي
َ

لُكَ أ
َ

سْأ
َ

بُّ عَلَيْهي وَلييّاً لَكَ فَأ ءٍ لََ تُحي
ضًا بي  كَ وَ ري يََاناً بي لَنِّي مَكَانَهُ إي كَ تُبَدِّ كَ  قَضَائي قَةً بي نْدَكَ وَ ثي يَما عي نْيَا وَ رَغْبَةً في نْكَ وَ زُهْداً فِي الدُّ كَ وَ وَجَلًا مي عَهْدي وَ وَفَاءً بي

رْ آجَالَنَا إي  خِّ
َ

لََّ فَأ غْتَنَاهُ وَ إي نْ كُنْتَ بَلَّ لَيْكَ الَِّهُمَّ إي وحاً إي بَةً نَُِ لَيْكَ وَ تََْ ينَةً إي ني
ْ

لٍ حَتیَّ وَ طُمَأ نْكَ وَ لََ قَابي غَنَاهُ فِي يُسْرٍ مي تُبَلِّ
خْيَاري وَ سَ  ينَ الَْْ ري اهي يَن الطَّ بي يِّ دٍ وَ آليهي الطَّ  مُحَمَّ

َ
ُ عََل ى اللََّّ يَن وَ صَلَّ ي احْي رْحَمَ الرَّ

َ
يَةٍ يَا أ ي وَ عَافي ةُ اللََّّ باً وَ رَحَْْ يراً طَيِّ َ كَثي لََّ

كََتُهُ.  بَََ
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لُ وَ لََ  الْمَحْتُومي  دَّ ي لََ يُرَدُّ وَ لََ يُبَ ذي يمي فِي لَيْلَةي الْقَدْري فِي الْقَضَاءي الَّ مْري الْحَكي نَ الَْْ يَما تَفْرُقُ مي نْ وَ في نْ تَكْتُبَنِّي مي

َ
ُ أ  يُغَيرَّ

 ُ هُمُ الْْشَْكُوري سَعْيُهُِ وري حَجُّ كَ الْحَرَامي الْْبََُْ تي اجي بََْ نْ  وري الْْغَْفُ حُجَّ
َ

رُ أ ي وَ تُقَدِّ يَما تَقْضي ْ وَ اجْعَلْ في ئَاتُُهُ ْ سَيِّ ري عَنَْهُ ذَنْبُهُمُ الْْكَُفَّ
ثْلَكَ  بَادُ مي لي الْعي

َ
لُكَ وَ لََْ يَسْأ

َ
سْأ

َ
نِِّّ أ يَن الَِّهُمَّ إي ي احْي رْحَمَ الرَّ

َ
اري يَا أ نَ النَّ ي مي قَ رَقَبَتي رْ  تُعْتي

َ
ماً وَ جُوداً وَ أ لَ کَرَ وَ لََْ  يْكَ غَبُ إي

 َ عْظَمي الْْ
َ

أ لُكَ بي
َ

سْأ
َ

يَن أ بي اغي يَن وَ مُنْتَهَى رَغْبَةي الرَّ لي ائي لَةي السَّ
َ

عُ مَسْأ نْتَ مَوْضي
َ

كَ أ ثْلي لََ مي هَا وَ يُرْغَبْ إي فْضَلي
َ

هَا وَ أ لي كُلِّ سَائي
 ُ ا يَا اللََّّ َ

لُوكَ بِي
َ

نْ يَسْأ
َ

بَادي أ ْعي
ي لِي ي يََبَْغي تي هَا الَّ نْجَحي َ

كَ  ا يَ أ ائي سَْْ
َ

أ عْلََْ وَ بي
َ

نْهَا وَ مَا لََْ أ مْتُ مي كَ مَا عَلي ائي سَْْ
َ

أ يُم وَ بي انُ يَا رَحي رَحَْْ
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لَ  هَا إي حَبِّ
َ

كَ عَلَيْكَ وَ أ ائي سَْْ
َ

كْرَمي أ
َ

أ صَى وَ بي ي لََ تُحْ تي كَ الَّ يعْمَتي مْثَاليكَ الْعُلْيَا وَ بُي
َ

هَا عي الْحُسْنََ وَ أ شْرَفي
َ

لَةً نْدَكَ مَ يْكَ وَ أ وَ  نْزي
كَ الْْكَْنُوني الْمَ  اسْْي جَابَةً وَ بي هَا لَدَيْكَ إي سْرَعي

َ
نْكَ ثَوَاباً وَ أ ا مي َ جْزَلَي

َ
يلَةً وَ أ نْكَ وَسي ا مي َ

قْرَبِي
َ

كْبََي أ ومي الَْْ زُوني الْحَيِّ الْقَيُّ خْ

نْ دَعَ  هي عَمَّ وَاهُ وَ تَرْضَى بي هُ وَ تََْ بُّ ي تُحي ذي جَلِّ الَّ هي الَْْ لَكَ وَ  اكَ بي بَ سَائي يِّ نْ لََ تُخَ
َ

يبُ لَهُ دُعَاءَهُ وَ حَقٌّ عَلَيْكَ أ وَ تسَْتَجي
كُلِّ اسْمٍ دَعَاكَ بي  بُُري وَ الْفُرْقَاني وَ بي يلي وَ الزَّ نْجي وْرَاةي وَ الْْي كُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ فِي التَّ لُكَ بي

َ
سْأ

َ
كَ وَ أ لَةُ عَرْشي هي حََْ

ا كَةُ سََْ كَ مَلَائي ذي  وَ وَاتي نْكَ الْْتَُعَوِّ يَن مي قي لَيْكَ الْفَري يَن إي بي اغي حَقِّ الرَّ يدٍ وَ بي وْ شَهي
َ

يقٍ أ دِّ وْ صي
َ

ٍّ أ
نْ نَبِي كَ مي رْضي

َ
انُ أ ينَ سُكَّ

ينَ فِي سَ  دي اهي يَن وَ الْمُجَ سي ينَ وَ مُقَدِّ ري اجاً وَ مُعْتَمي كَ الْحَرَامي حُجَّ تي ي بََْ ري اوي حَقِّ مُجَ كَ وَ بي كَ بي يلي دٍ لَكَ  وَ بي حَقِّ كُلِّ عَبْدٍ مُتَعَبِّ بي

تْ ذُنُُبُهُ وَ عَظُمَ  تْ فَاقَتُهُ وَ كَثَُْ دْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ قَدي اشْتَدَّ
َ

وْ جَبَلٍ أ
َ

وْ سَهْلٍ أ
َ

وْ بَحْرٍ أ
َ

 جُرْمُهُ وَ ضَعُفَ كَدْحُهُ فِي بَرٍّ أ
هي سَادّاً وَ لََ لي  دُ لينَفْسي داً لَكَ غَيْرَ دُعَاءَ مَنْ لََ يَجي كَ مُتَعَبِّ ذاً بي لَيْكَ مُتَعَوِّ باً إي كَ هَاري راً غَيْرَ هي غَافي لًَ وَ لََ ليذَنْبي هي مُعَوَّ ضَعْفي

و كَ وَ جَبََُ كَ وَ عَظَمَتي تي زَّ عي لُكَ بي
َ

سْأ
َ

كَ أ يراً بي يراً مُسْتَجي ساً فَقي فٍ خَائيفاً بَائي ٍ وَ لََ مُسْتَنْكي كَ وَ سُلْطَ مُسْتَكْبَي كَ وَ تي اني
نْ  رَدْتَ مي

َ
 مَا أ

َ
كَ عََل تي قُوَّ اليكَ وَ بي كَ وَ جََْ كَ وَ حُسْني آلََئي كَ وَ بي مي كَ وَ کَرَ كَ وَ جُودي بَهَائي كَ وَ بي لْكي ُ

دْعُوكَ بي
َ

كَ أ  خَلْقي
لْ  عاً وَ إي قاً وَ تَضَرُّ لُّ عاً وَ تََ شُّ نْتَ وَحْدَكَ لََ  وَ حَاحاً يَا رَبِّ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ رَهْبَةً وَ رَغْبَةً وَ تَخَ

َ
لََّ أ لَهَ إي عاً لَكَ لََ إي لْحَافاً خَاضي إي

وسُ  يكَ لَكَ يَا قُدُّ  شَري
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 طرح اجرایی

 يك روزنگار با عنوان )قاضی= شما( در وسط صفحه

 يك بخش گوشه راست برای نوشتن عنوان معيار اصلح به همراه توضيح يکی از امامين انقلاب.

 چپ برای مستند معيار بيان شده گوشه سمت

 گوشه سمت راست پايين سوابق مربوط به فرد اصلح برای ما كه مربوط به عنوان ارائه شده باشد

ا معيار ارائه شده گوشه سمت چپ سوابق ارائه شده در مورد شخصی كه در جبهه مقابل قرار دارد كه اين هم بايد متناسب ب

 باشد.

 

 

 

 

 

 پل های ارتباطی:
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